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۰ افلاعات سی 


يادو یادوار 0 


ولادت حضرت امام على (ع) و روزبدر ١‏ 
در ۱۳ رجب سال ۲۳ قبل از هجرت حضرت علی(ع) 
نخستین |مام و پیشوای مسلمانان جهان درخانه کعبه 
ولادت یافتن د. فاطمه بنت اس د مادرامام علی (ع) بعد 
ازحضرت خدیجه (س) اولین بانویی است که به دين 
اسلام گروید و ابوطالب پد ربز ر گوار حضرت علی(ع) 
ازموّمن‌آن و پرهیز کاران زمان خود بود. مشهورترین 
لقب نخستین اختر | سمان ولایت وامامت؛امیر الموٌ‌منین 
است. مولا علی(ع)از ۶تا ۸سالگی تحت تعلیم و تربیت 
حضرت محمّد (ص) قرار گرفتند و اخلاق نیکو و عادات پسندیده رسول خدا(ص) را آموختند. امیر مومنان 
علی(ع) دراواخر سال دوم هجری بافاطمه زهرا(س) دخت گرامی نبی | کرم ونور دید گان‌ایشان زند گی 
مشتر کشان را آغاز کر دند.علی(ع) به جز غزوه تبوک در همه غزوات پبامبر(ص) حضور داشتند.پیامبر اسلام 
حضرت علی(ع) رادر محل غدیر خم جانشین خود و ولی مسلمانان معرفی کر دند اما پس از ماجرای سقیفه 
حضرت علی(ع) چهارمین فر دی بودند که خلافت دنیای اسلام رابه عه ده گر فتند. مولای متقیان علی(ع) 
درسال ۰ ۴هجری درصدد تهیه و تدار ک نبردی تعیین کننده با معاویه بودند که درمحراب مسجد کوفه به 

دست ابن ملجَم مُرادی به درجه شهادت نایل آمدند. 
سالروزارتحال حضوت امام خمینی (ره) 

در ۱۴خردادسال ۱۳۶۸ هجری شمسی. حضرت 
امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار 
نظام جمهوری اسلامی در ایران با ارتحال جانگداز خویش 
جهان اسلام رادر ماتم و عزافرونشاند. به همین مناسبت 
یک هفته در سراسر کش ور تعطیل عمومی اعلام شد و 
مردم تهران و شهر ستانهای کش ور با قلوبی دردمند در 
مساجد., تکایا وخیابانه به عزاداری بز ر گمر د تاریخ معاصر 
پرداختند.میزان تأثیرات و تألمات مسلمانان‌ایران وجهان 
به حدی بود که رسانه‌ها و مطبوعات سراسر دنیا رحلت حضرت امام خمینی(ره) را بز ر گترین فاجعه و رویداد 
تاریخ معاصر ذ کر کردند. نشریه الکفاخ العربی در این بارهنوشت امام خمینی آخرین تاریخ ساز قرن حاضر بود 
که قدرت غرب را درهم شکست. بنا به تأ بید کلیه رسانه‌های خبری میلیونها انسان در سوگ پر افتخارترین و 
مردمی‌ترین رهبر جهان به ماتم نشسته بودند. شایان ذ کر است که در پی رحلت حضرت امام. این بزر گمرد 
تاریخ ایران, حضرت آیت‌الّه خامنه ای با انتخاب خردمندانه مجلس خبر گان که بلافاصله تشکیل جلسه داد. 
به مقام معظم رهبری و هدایت امت اسلام بر گزیده شد ند . 

قیام ۱۵ خرداد 

در ۱۵ خرداد ماه سال ۳۴۲ ۱هجری شمسی قیام تاریخی خونین مر دم مسلمان ایران عليه مظاهر سلطه 
در جهت دستیابی به نظام عدل اسلامی آغاز گر دید. زمینه‌های اساسی این قیام پر شکوه‌بافرارسیدن ایام 
سو گواری سرور شهیدان حضرت امام حسین (ع) و پیام امام خمینی (ره) خطاب به وعاظ و گویند گان دینی 
مبنی بر افشای ماهیت رژیم حاکم فراهم شد. در نتیجه مر دم مبارز به حمایت از امام خمینی (ره) و ضدیت با 
شاه ستمگر بر خاستند ومراسم مذهبی وعز اداری ماه محرم مبدل به تظاهرات بزر گ و دامنه دار عليه رژیم 
شاه وامپر یالیسم گردید. در پی این حوادث رژیم تصمیم به دستگیری امام خمینی(ره) و بسیاری از مبارزان 
مسلمان گرفت.به د نبال دستگیری امام وانتقال ایشان به تهر ان در قم وب رخی از شهرهای دیگر تظاهرات 
عظیمی بر پاشد که منجربه شهادت صدها تن از فرزندان دلیر این آب و خاک گردید. 


قاب ل توجه خوانندگان عزبز: هفت هآ ینده مجله ندا ریم 
با توجه به در پیش بودن سالگ رد رحلت ملکوت ی امامامت(ره) وقیام نار یخ‌ساز ۵ | خرداد و تعطیلات یک 
شنبه‌ودوشنبه‌هفت هآینده که روز شنبه رانیز تحت تا ثی رق رار خواهد داد عملا روزها ی کار یکه برای تهیه و 
انتشار مجله لازم است تعطیل خواهد بود. همانطو رکه خوانن دگان ار جمند می‌دانند مجله اطلاعات هفتگی 
عصر روز دوشنبه چاپ و روزهای سه‌شنبه توزیع می‌شود و عصر سه‌شنبه وا کث رصبح چهارشنبه روی دکه‌ها 
م یآید. لذا به همین خاطر عملا امکان چاپ نشر یه در هفته آینده وجود ندارد. خوانن دگان ارجمند می‌توانند 
شماره بعدی مجله اطلاعات هفتگی را چهارشنبه ۲۴ خرداد از دکه‌های فروش نشریات تهیه فرمایند. 


۳ 


داز گه دنده آن اموز 


هر چند خو دش به ۱ 


ف عمل نکند 


ام باق ع ) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


مجلس نهم 


یکشنبه‌ای که گذشت مراسم آغاز به کار مجلس نهم 
بر گزار شد و نمایند گان منتخب ملت سو گند یاد کردند. 
در حال حاضر مجلس سر گرم بررسی اعتبار نامه‌های 
نمایند گان است. پس از عبور از این مر حله مجلس نهم 
وظایف سنگینی دار د که امید است در سال حمایت از 
تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی به وظایف سنگین خود 
عمل کند.متأسفانه در ماههای گذشته شاهد بودیم که 
در بحبوحه فشار گرانی و تورم بر مر دم مجلس و دولت 
سر گرم‌مناقشه‌هایی بود ند که گویی بادردهای‌مردم 
نسبت چندانی ندارد در حالی که نمی‌شود پذیرفت هیچ 
عنام مس ژول با کارگرار و باتما ای خافل از مسادل و 
مات امه باه آمامسایل ea‏ 
که وقت بی‌امانی از دست برود. در مجلس آینده چیزی 
حدود دو سوم نمایند گان را افرادی تشکیل می‌دهند 
که تابه حال تجر به نمایند گی ند اشته‌اند و لذاازهمین 
حال نمی‌توان قضاوتی در مورد عملکرد آنان ان ات 
اماامیدمی رودبا توجه به‌افزایش توان کارشناسی 
نمایند گان این دوره و ارتقاء سطح دانشی منتخبان 
این مجلس که اکثریت آنان راافراد فوق‌لیسانس و 
د کت ری تشکیل‌می‌دهند.مصوباتی که محصول ری و 
نظر آنهاست از ظرفیت کارشناسی بالا تری بر خور دار 
باشد.نمایند گان البته لازم است که بینش سیاسی داشته 
باشند. گرایش سیاسی هم می‌توانند داشته باشند. حتی 
می‌توانند طرفدار یک حزب و جناح هم باشند. اما قطعا 
نبای‌د یک خط فکری ویایک جناح فک ری رابر منافع 
ملی ترجیح دهند چون آنان نمایند گان مردم هستند. 
نمی‌توان نشست و تماشا کر د که فشار بیکاری بر گرده 
جوانان جامعه احساس شود.بسیاری از صاحبان صنایع 
و کارفر مایان بامشکلات عدیده‌ای‌دست وپنجه نرم 
کنند.فرصت‌ه ای اشتغال جوانان هر روز کمتر و کمتر 
شود و آنگاه دغدغه‌های نمایند گان برخوردهای جناحی 
وسلیقه‌ای باشد.مجلسی مورد تأیید وحمایت ملت 
خواهد بود که نمایند گانش دردهای آنان رابه خوبی 
حس کنند. به دنبال دعواهای شخصی و جناحی نگر دند. 
آبروی کشور و ملت راز آبروی خود وجریان فکری خود 
مهم تر ندانند.مادر حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای 
دست به گریبان هستیم, مجلس است که باید به کمک 
ملت بیایدوبررسی کند که چر اب اوجود آنکه‌همگان 
دم از حمایت از تولید می‌زنند.همگان نیت آن دارند که 
ازبی کاری کم کنند. همگان صحبت از پشتیبانی از کار 
وتولی د به عمل می آورند. چر ااحساس عمومی جامعه 
این است که از تولید حمایت نمی‌شود؟ جرا کار گران 


۴ 


نمی کنند؟ چرامردم آمارهای مربوط به ایجاد شغل را 
نمی‌پذیر ند؟ وچرا آ رامش لازم برای احساس خوشبختی 
جامعه فراهم نیست؟ 

به هر حال یک جای کار عیب دارد. یا مشکل از قانون 
است یامشکل از اجراء.اگر مشکل از قانون است.پس 
تهیه کنند و قوانین دست و پاگیر.موازی و مزاحم را به 
است که به خاطر وظیفه‌ای که به عنوان ناظر بر عهده 
دار ند واردعمل شوند وازاين و آن بیرسند ومتخلفین 
رامواخذه کنند و نظارت کنند که امور به درستی 
صحبت‌هایش آن از اهتمام جدی برای حمایت از تولید 
ایرانی دم بزنند اما احساس جامعه و به ویژه کارفرمایان 
وسرمایه گذاران بخش صنعت و تولید و کشاورزی این 
باشد که از تولید حمایت نمی‌شود.در این دوره وظیفه 
نمایند گان بس خطیرتر است آن هم در شرایط سخت 
تحریمی که در آن به سر می‌بریم. 

آ قایان و خانم‌های عزیز. مر دم فرصتی برای ز ند گی 
نیاز دارند. تورم و بیکاری آرامش رااز جامعه می گیرد 
واحساس خوشبختی رادرهمه‌دچار آسیب می کند. 
مهمترین وظیفه شما عزیزان به عنوان نمایند گان ملت 
این است که به جامعه آرامش دهید. به کمک ملت و 
دولت بیایید ودست در دست یکدیگر به مشکلات 
شماکلان‌نگری‌است.یعنی شما تنه انماینده‌یک 
شهرستان نیستید. مهمترین وظیفه شما این است که 
در مجموعه‌ای به نام مجلس شورای اسلامی وظیفه 
خطیر قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را 
به خوبی انجام د هید. در این راه‌بیش از هر چیز وظیفه 
شما عزیزان, در نظر گرفتن منافع ملی است. 

پر هیز از حب وبغض‌های شخصیعمل به وظایف 
قانونی» تدوین قوانین کار امد وروز آمد.شفاف معطوف 
به نیازه ای عمومی وتأمین کننده‌منافع ملی از جمله 
خویش از شما خواسته و مهمتر از هر چیز ان که در 
جایگاه خطیری که باراًی مردم به دست آورده‌اید تنها 
به مسوّلیت الهی وادای وظیفه سنگین نمایند گی از ملت 
بیندیشید.اگر خدای نکر ده‌مر دم ببینند که نمایند گان 
آنان به جای توجه به مشکلات اساسی جامعه و 
دشواری‌هایی که زندگی,رفاه‌و آرامش ومعیشت آ نان را 
دستخوش آسیب قرار داده است, متوجه مسایل‌دیگری 
از شسمارویگردان می‌شوند. همچنان که اگر از یک مقام 
دولتی وعده خلاف بشنوند و یا سخن ناروا و نادرست به 
گوششان بخورد. اعتمادشان از نظام و مسوّولین نظام و 
صداقت و درست کاری دولت آسیب می‌بیند. 

امسال‌برای کشور وملت سال‌سر نوشت سازی است 
همه باید تلاش کنیم تامشکلات جامعه و شهروندان 
به حداقل بر سد. در راه حل مشکلات موجودبرای همه 
نمایندگان محترم ملت آرزوی توفیق داریم. 


اصلاح اخلاق 
روزیابوعلی‌سینابه‌مجلس در س‌ابوعلی مسکویه. 


دانشمند آن زمان حاضر شد. با کمال غرور گردویی 


پیش او انداخت و گفت:«مساحت این راتعیین کن» 
ابن‌مسکویه جزوه‌هایی از یک کتاب اخلاق وتربیت 
راییش او گذاشت.سپس گفت:«تو نخست اخلاق خود 
فرستند: حسین جعفری قریه علی یزد 
قلک مادربزر کگ 
این قلک مادر بز رگ چقدر جاداشته! قلک دلش 
پایش‌رالگد کرد. گفت پات درد گرفت...؟همین 
طور گذشت و گذذشت. عده‌ای رفتند دانشگاه عده‌ای 
عروسی کر دند.با تقدیرهم که نمی‌شود جنگید.عده‌ای 
عمرشان باقی به دنیا نبود و... 
این ر وزها مادربز رگ خیلی تنها شده! قلک دلش 
پر شده از حرف... 
عباس عابد -انديشه 


صد ر حمت به چوپان دروغکو 

امیدوارم در جامعه ‌ریشه دروغ ودروغگویی 
خشک شود. هیچ چیزی بهتر از راستی و صداقت 
نیست به راستی چند نفر از ماحاضرند دروغ نگویند و 
اینقدر به فکر منافع شخصی خویش نباشند ؟ متأسفانه 
در جامعه‌ما وبا وضعیت اقتصادی,ویروس دروغ به 
شدت در حال اییدمی شدن پیش می رودوهمه گیر 
شده و هیچ کس نمی‌خواهد از این غافله عقب بمانداما 
غافل از اینکه یک روز گریبانگیر خودشان هم می‌شود. 
البته امیدوارم تمام دروغگوها به «وجدان‌درد» دچار 
شوند تا یایه‌ه ای اعتماد رادر خانواده‌هاسست 
نکنند. در دوران کود کی‌ام وقتی کار تون پینو کیو را 
می‌دیدم. زمانی که او دروغ می گفت و دماغ چوبی او 
دراز ودرا تر می‌شد تابه سقف می چسبید واو گریه 
می کرد و از فرشته مهربون می خواست اونو به حالت 
اول بر گر داند می‌فهمیدم دروغ چه عادت زشت و 
بدی است و حقیقت و صداقت چه عادتی پسندید. در 
قسمت نوشته‌های ناب مجله عزیزم جمله‌ای توجه‌ام 
راجلب کرد( گاهی دلم برای چوپان دروغگومی‌سوزد. 
بیچاره دوبار بیشتر دروغ نگفت. اما انگشت نمای خلق 
شد) که باز صد رحمت یه همان چوپان دروغگوی قصه 
خودمان, و وای بر ما! 

واقعاًچقد ر خوب وپسندیده بود که به دهانمان 
اجازه‌نمی‌دادیم تاحر فی بزند که ذهنمان هم نتواند 
آن راتحمل کندو گفته‌اند: که زبان هر صبح وعصر 
به سایر اعضای بدن می گوید چگونه‌اید؟ اعضای بدن 
می گویند: خوبیم, اگر تو بگذاری؟ 

به قول نیچه: آشفتگی من از این نیست که تو به 
من دروغ گفتی.از این است که دیگر نمی توانم تورا 


باور کنم. 


راحله سمیاری -تهران 


的 2‏ 
اطاعات ی ارو ۳۵۱۶ 


با مجله ز ند گی می کنیم 
یک‌زن‌خانه‌دار ۷ ۵ساله‌هستم که‌تنهاسوادخواندن 
دارم.اماهر هفته اگر شام شب هم نداشته باشم.هر طور 
که شده باید مجله را تهیه کنم. از شهر ستان زیبا و چهار 
فصل بر وجرد بر ایتان نامه می‌نویسم.اين مجله برای 
هر یک از اعضای خانواده‌ما مطلبی بر ای خواندن 
دارد.از جمله مطالبی که من می‌خوانمیکی خاطرات 
کلانتر است که معنکس کننده تلاش نیر وهای یلیس 
وبه ویژه سرهنگ فروزش و محسن در جهت مبارزه با 
خلافکاران است.امیدوارم انها هر جا هستند سلامت 
باشند. پسرم و دخترم نیز هر کدام خواننده بخشی از 
مطالب مجله هستند.به همین خاطر وظیفه دارم از همه 
ا تا ع. جاوید پور -بروجرد 
فانتزی خوانندگان: شلو غ بلوغ 
از کلماتی که در گفتگوها رایج هست:(مهملات) 
است مثلا می گوییم: 
(درخت مرخت)یا(پول مول) یا (شلوغ پلوغ) 
لذا کلمه (پلوغ) مهمل و ناکا رآمد می‌باشد. اما (شلوغ) 
معناداراست و در موقعی که شغلهابرای دم پدید 
آید واوسر گرم اشتغال به کارهای متعدد باشد. گویند 
سرش شلوغ پلوغ است. پس اگر می‌شنویم که مملکت 
شلوغ پلوغ است نباید برداشت بد داشته باشیم ويا 
سیاه‌نمایی کنیم زیر | با ایجاد میلیونها شغل, طوری که 
درانتخاب یک شغل کم درد سر و پر در آمد.سر گیجه 
می‌گیریم.شلوغ پلوغی یک امر عادی است واین 
معلم پیر که بیش از نیم قرن حیات دانشگاهی دارم. 
وقتی که دانشجویان عزیز به ویژه‌ صاحبان مدار ک 
کارشناسی وارشد ود کتری رامی‌بینم که اوضاعشان 
شلوغ پلوغ است مي گویم ند گان خوب غدازشما هم 
مل بعضی نورچش-می‌ها دوشغله یا شه شغله پشوید 
تاچار نشویم با صرف چند میلیارد دلا دابل امثال 
خاوری‌ها, باختری‌ها, شمالی‌هاو جنوبی‌ها راوارد کنیم 
تاحساپی دخل ما راصادر کنند.البته با توجه به اینکه 
میلیونهاشغل نهادینه و بومی‌سازی‌شد. جای نگرانی 
نیست چون تا پایان هزاره سوم موجودی داریم به 
همین لحاظ است که دلسوزان صنعت و معدن بایسته 
حمایتی خویش ذرهای بسته کارخانه‌هاو کار گاهها را 
بازمی کنند وهزاران کار گر بیکار گشته سر گرم کار 
خواهند شد و اداره کار در اثر عدم مراجعین, در بسته 
می گر دد و جایی برای خواندن ترانه (سنگ بخت من 
چرابر در بسته می‌خورد) نیست. همچنانکه در یکی 
از برنامه‌های تلویز یونی نشان داده‌شد. آنقدر مردم 
کار دارند که حتی فرصت پاک کردن بینی خود و یا 
خاراندن سر خود راهم ندارند. 
دکتر واعظ جوادی -آمل 
بهار نغمه زندگی 
بهار تاچن دروز دیگر تمام‌می‌شود.فصلی که 
فصل سبزینه‌هاست طراوت آ یه ه_ای جوانی:تر نم 
وا گان مهر بانی» سر آغاز خاطرات عاشقی وفصل 
دستیابی به دوست داشتنی ترین لحظه‌های ز ند گی. 
۰ لیات 


کا بار تر ق یا اه وای کی کیا 
چشم جان‌هنر مندی‌های آم_وز گار بز رگ طبیعت 
را ببینیم.او آمده تا بیادمان بیاورد کتاب زند گی در 
حال ورق خور دن است.اگر به ماندن تن دهیم مرداب 
می‌شویم.این شاه‌بیت هستی راپاس بداریم.ارج 
بنهیم واز لحظه لحظه اش بهره بریم و بهاری شویم و 
همیشه بهاری بمانیم. شر طش آن است که جانمان 
از جنس بهار و بهارمان از جنس بهشت و بهشت‌مان 
از جنس خدا باشد. 
فرزاد الهیاری-گلستان 
با گرانی چه کنیم؟ 

گویی گر فتاری و مشکلات متعدد قرار نیست با 
آمدن سال جدید کاهش پیدا کند و ماروی آرامش 
ببینیسم.از آلود گی‌هواو گردوخاک وریز گر دهای 
عراق و عربستان که بگذریم از دفن زباله در اراضی 
جنگل‌ه ای شمال و قطع درختان وخشک شدن 
تالاب‌ها,رشد آمار طلاق, کاهش ازدواج و... که عبور 
کنیم با گرانی وتورم چه کنیم ؟ که پنیر خامه‌ای 
کوجک در عرض جند ماه‌از چهار صد و پنجاه تومان 
می شود هشتصد تومان.شیر از سال گذ شته تابه حال 
از ۰ ۷۵ تومان‌می‌شود ۰ ۱۳۰ تومان واجناس خانگی 
از مسوولین خواهش می کنیم که مر تب اعلام نکنند 
قيمت‌هاباید به قيمت‌های سال ٩۰‏ بر گردد.چون 
وقتی برنمی گر دد دیگر هیچ کس برای حرف مقامات 
تره هم خرد نمی کند. 

این که پنیر رابه جای یک کیلو بکنيم ۰ ۸۰ گرم و 
بخشی از قوطی را خالی بگذاریم وی پلاستیک‌های شیر 
را کوچک کنیم و ۰ ۰ ایا ۰ گرم از آن بکاهیم دردی 
رادوا نمی کند. باید با مردم روراست بود. 

محسن ذوالفقاری-ساوه 
با بدهکاری چه کنم؟ 

زنی هستم سا کن شهر ستان ایلام. دارای ۵ فرزند. 
همسرپیری دارم که توان کار کردن ندارد.هیچ گونه 
درآمدی‌هم نداریم واجاره‌نشین‌هستیم.اگر کسانی 
می‌توانند به من و همسر پیرم که در دهه ۰عمر به 
رابرایم بسیار دشوار کرده است. 


طنز ارسالی 

پر ویز ودوستش وارد رستوران شدند تاناهار 
بخورند.بالای رستوران روی دیوار نوشته شده 
بود.لطفا مر اقب کت و کلاه خود باشید... پر ویز بی‌اعتنا 
به تابلوهاسر گرم خوردن ناهار شد.امادوستش مرتب 
چشم می گرداند و کلاه و کت خود رامی‌پایید و چندان 
توجهی به غذانداشت. پر ویز که حوصله اش سر رفته 
بود گفت: این همه نگران نباش. غذایت سرد شد... 
دوستش گفت:...اما عزیزم من فقط نگران کت و کلاه 
خودم هستم چون ده د قیقه‌ای می شه که کت و کلاه 
توروبردن! 


ب.ر آبدان ایلام 


بهرام بوادی یزد 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا 
عرض پوزش به خاطر تاخیر احتمالی در پاسخ به موقع 
به نامه های ارجمند شما گرامیان. 

ee 

# افسانه کرباسیان -اصفهان 

اگر هنوز مشکل مطرح شده در نامه‌تان به وت 
خود باقی است. در نامه جدید مجددا مستئه را 
مطرح کنید. 

#جواد رضانیا-بابل 

اخیرانامه‌های کمتری از شمامی‌بینم و بهتر 
است بگویم مدتی است که خبر ی از شماندارم.به هر 
حال بنده چر بای از اتقاد خوشم راید ؟ پیشنهادها 
وانتقاده ای‌سازنده خوانتد گان اتفاقابهترین 
راهنمای کار ما خواهد بود. یادم نمی آید که از انتقاد 
خواننده‌ای ناراحت شده باشم. فقط خواهشمندم که 
در نامه بعدی روی یکطر ف کاغذ نامه بنویسید. 
سربلند باشید 

#غلامر ضا نیرودل -تهران 

مقاله بن لادنیسم شمارا دیدم و به تحریریه 
سپرده‌ام تادروقت و موعد مناسب تمام یاخلاصه‌ای 
زا را ی کد الاک در 
این زمینه کوتاهی صورت گر فته متاسفم وبرایتان 
موفقیت آرزو می کنم. 

# مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

مطلب‌شمار ابه همر اه تصویر ر فتگران زحمتکش 
شهر داری به بخش ترازوسپردم تامور د استفاده 
قرار گیرد. موفق باشید. 

# شهرام حیدری -اهواز 

از مطالب وخبره ای خوبی که برای مجله 
می‌فررستید استفاده‌می کنیم و از شما متشکریم و 
درهمین جااز قول شمااز مدیر کل آموزش و 
پرورش خوزستان که به اعتر اف شماازمعلمان 
نمونه با کارنامه‌ای قابل دفاع است یادمی کنیم و 
امیدواریم همه کار گزاران نظام جمهوری اسلامی با 
عملکر دشان نام نیک از خویش به یاد گار بگذارند. 

# صادقی لار یجانی -آمل 

از لطف شما همکار محترم و عزیز و مطبوعاتی با 
سابقه سپاسگزارم. مقاله جناب آقای سمن آبادی به 
بخش تحریریه سپرده شد تا به شکل مناسبی مورد 
استفاده‌قرار گیر د. خداوند دعای‌بنده‌وش ماواین 
دبیر محترم بازنشسته را مستجاب و ريشه اعتیاد را 
در این کشور بخشکاند. موفق باشید. 

٭ مسب صادق سل فر غیراز 

پیشنهاد شماد ر مور د گزارش‌های‌اوین».پیشنهاد 
خوبی‌استآ ن‌رابامسؤولمربوطه‌درمیان‌می گذارم 
E‏ راز 

٭ طهمورث جواهری -؟ 

مضمون نامه شماراتا آنجا که یادم می آید در 
یکی دو شماره گذشته در مجله منعکس کرده‌ايم. 


به ناحق خر ج کر دن زر وت )اسر اف است 


@ حور تاع (ع 


از جبان سپاست ۷ 


رضا کیان 


چنکهای ایند جنگ بر سر اب 


نیاز روز افزون؛ منابع اند کت 

بسیاری از ناظران و آ گاهان سیاسی جنگهای اول و 
ایران و کویت. حمله امریکا به عراق در سال ۱۹۹۱ به 
بهانهحفاظت از تمامیت ارضی کویت‌ ودر سال ۲۰۰۲ 
به بهانه مقابله باتروریسم وحتی جنگهای اعراب و 
اسرائیل از سوی این متخصصین علوم سیاسی به دلیل 
کنت-رل منابع نفتی روی داده‌ان د.اماقرنها پیش از این 
آب نه نفت. بود که اس باب اختلاف بین قوام مختلف 
می‌شد. گاه‌می‌شد که دو کشور بر سر کنترل‌منابع آب 
شیرین در گیر جنگهایی طاقت فر سا می‌شدند. با رشد 
جمعیت کره‌زمین در قرنهای بیستم وبیست ویکم به 
نظر می‌رسد که در آینده‌نزدیک بازهم کنترل‌منابع اب 
شیرین به علت اصلی اختلافها و جنگها بین کشورهای 
مختلف تبدیل شود. بر خلاف نفت .که می‌توان آن را با 
صورت‌های دیگر ان رژی مانند انرژی خورشیدی و یا باد 
جایگزین کرد.هیج ماده‌ای نمی تواند جای آب شیرین را 
در زند گی بشر بگیرد. بااینکه بیش از سه چهارم سطح 
زمین را اب پوشانده‌است اما اب شور دریاها واقیانوسها 
به درد مصارف خوراکی و کشاورزی نمی خورد وشیرین 
کردن آب شور دریاها بسیار پرهزینه و انتقال آن به 
محل مصرف حتی پرهزینه تر می‌باشد. 

آب شیرین ؛یک منبع اقتصادی 

آب شیرین علاوه بر اینکه برای شرب به کار می‌رود 
در کشاورزی و صنایع گوناگون هم نقشی حیاتی بازی 
می‌کند.| کثر پروژه‌های بز رگ کشاورزی وابسته به آب 
شیرین هستند. بسیاری از صنایع هم برای ادامه فعالیت 
خود نیاز به آب شیرین دارند واز همین روی‌بسیاری 
از کارخانه‌هارا در نزد یک دریاچه‌ه او رودخانه‌ها 
می‌سازند. متاسفانه استفاده از آفت کشها و کودهای 
شیمیایی وهمچنین پسابهای صنعتی می تواند آبهای 
جاری ومنابع آب زیر زمینی رابه نحوی خطرناک آلوده 
کند ولازم است که تمامی کشورها دست به دست هم 
دهند وبرای کاهش آلودگی منابع اب شیرین راه کاری 
مناسب و قطعی پیدا کنند. 

منابع آب.موارد اختلاف 

بسیاری از مناط_ق دنی‌ااز کم آبی‌یابی آبی‌رنج 
می‌برند اما به هر حال مناطقی وجود دارند که وضعیت 
در آنهابسپاز وخیم راس ودرا ناطق کیبو ات 
می تواند همسایه‌هارابه جان هم بیاندازد. در مناطقی 
که منابع اب شیرین ,دریاجه‌ها رودخانه‌هاو.... بین 
دویاجند کش ور مشتر ک هستند مشکلات بیشتر 
می‌شوند چرا که قوانین حقوقی فعلی در نظام بین‌المللی 
کار آیی کافی برای حل و فصل چنین مشکلاتی راندارد. 
وجود منابع آب شیرین مشترک روابط بین کشورها 


۶ 


رابی ثبات‌ می سازد و گاه‌تنهاعملیات نظامی‌است که 
می تواند به‌منازعه پایان دهد. متأسفانه بیشتر نواحی 
شمال آفریقا و خاور میانه چنین خاصیتی دار ند. در این 
مناطق اغلب رودهای بز رگ از میان دویاچند کشور 
این رودها بیشترین بهره را ببرند. 
حوزه رود اردن 

حوزه‌روداردن مناطقی از اردن لبنان. سوریه. 
اسرائیل و کرانه باختری رادربر می گیرد. زمینهای 
خشک و آب وهوای این منطقه سبب شده تا آب این 
رودخانه به باارزش ترین منبع این نواحی تبد یل شود.در 
حال حاضر اسرائیل .و پس از آن اردن, بیشترین و کرانه 
باختری کمترین بهره‌رااز آب‌این ر ودخانه می‌برند. 
رشد بالای جمعیت این کشورها منازعه بر سر آب رود 
اردن رابه یکی از منابع مناقشه در آینده تبدیل کرده 
است به ویژه‌اینکه هنوز یک قرار داد مناسب بر ای تقسیم 
سهم هر کشور امضا نشده است. 

حوزه دجله و فرات 

رودهای دجله و فرات از تر کیه سر چشمه می گیر ند 
و آب آنها حوزه‌بزرگتری رانسبت به حوزه رود اردن 
در بر می گیرد. آب دجله وفرات از تر کیه. سوریه عراق 
وایران می گذرد و به خلیج فارس می‌ریزد. این حجم 
عظیم آب نقش عظیمی در وضعیت اقتصادی و معیشتی 
مردم‌اين کشورها بازی می کند. ۵درصد از منابع آبی 
دو رودخانه تأمین می شود. سدهایی که تر کیه بر روی 
دجله و فرات ایجاد کرده‌از سرازیر شدن بیشتر آب به 
سوریه وعراق جلو گیری می کند والبته خود سوریه و 
عراق هم برای استفاده کشاورزی و تولید برق به ساخت 
سدهایی بر روی آنها اقدام کرده‌اند. 

ام ااختلاف بر سر آب‌این روده ادر محل تلاقی 
شان.اروند رود.در نهایت به جنگی هشت ساله‌بین 
عراق وایران تبدیل شد.عراق همواره‌ادعاداشت که 
تمامی‌عر ض اروند رود.و ساحل شرقی آن.به این کشور 
تعلق دارد ولی در نهایت صد ام حسین,معاون رئیس 
جمهور وقت عراق, قرارداد ۹۷۵ ۱ رابامحمدرضا 
پهل وی‌امضاکرد که بر طبق‌اين قرار داد خط تال وگ به 
عنوان مرز آبی دو کشور در طول اروند رود به رسمیت 
شناخته شد. 

صدام زمانی که به ریاست جمهوری عراق رسید 
واوضاع ایران انقلابی را آشفته دید به خیال خود 
طریق نظامی‌جبران کند ودر اولین فرصت به‌میهن 
اسلامی‌مان تجاوز کرد تجاوزی که هیچ دستاوردی 
برای دیکتاتور بغداد به همراه نیاورد. 


حوزه رود نیل 

به مدت قرنهاطولانیترین رود ها منبع زندگی 
درمصر وسودان‌بوده‌است.قبل از اینکه اب‌این 
رودخانه به دریای مدیترانه بریزد از میان ٩‏ کشور 
مختلف عب ور می کند. مصری ان باستان از نیروی 
نظامی‌استفاده می کر دند تا کنترل خود رابر سر چشمه 
دراین کشور موجود نیست.امر وزه‌سودان.اتیوپی و 
او گان دا پروژه‌های مختلفی اجرا کر ده‌اند تااز اب رود 
نیل‌بیشترین استفاده راببر ند. البته سودان مصر و 
او گاندا توانسته اند به یک موافقتنامه برای تعیین سهم 
هر کشور از اب این رودخانه دست پیدا کنند اما هنوز 
هم یک موافقتنامه‌جامع که‌منافع همه کشورهای حوزه 
نیل را در بر بگیرد تصویب نشده است. 

حوزه رود سند 

بلافاصله پس از استقلال هند و پا کستان و نجات از 
استعمار بریتانیا سهم آب این دو کشور به یک موضوع 
جنجال برانگیز بدل شد. تقسیم آب رود سند از طریق 
توافقنامه‌ای که در سال ۰ ابین‌هندوپا کستان 
امضاشد انجام می‌شد. شاید حوزه رود سند یک عامل 
بالقوه برای ایجاد در گیری بین هند و پا کستان در آینده 
به شمار رود اماباید به خاطر داشت که در سه جنگی که 
بین دو کشور صورت گرفته هیچگاه هند وستان اقدام 
خصمانه ای در سر جشمه‌های رود سند. که در خاک 
این کشور قرار دارند. انجام نداده است. 

آب شیرین به عنوان بک سلاح 

درطی قرنها,بستن آب بر روی یک شهرهمواره 
ساده‌ترین راه‌برای تسلیم کردن مردم آن بوده‌است. 
سالهاست که از آب در جنگها به عنوان یک سلاح 
استفاده‌می‌شود. در طی جنگ ۱ ٩٩‏ اخلیج فارس 
بمباران هوایی آمریکابه شبکه آب رسانی عراق رابه 
صورت وسیعی آسیب رساند وسبب کمبود آب در 
این کشور شد.بمباران‌هوایی ۴ تلمبه خانه از ۶ تلمبه 
خانه اصلی رود دجله را تخریب کرد. 

آلودگی منابع آب توسط سلاح‌های شیمیایی 
ومیکروبی در طی جنگهامی تواند خسارت زیادی 
به مردم و محیط زیست وارد کند. متاسفانه امروزه 
الوده کردن اب شرب مردم به صورت یکی از اهداف 
گروه‌های تروریستی در آمده‌است. در آخرین نمونه 
ازاین حملات ۱۳۰ دانش اموز دختر در افغانستان 
به دلیل نوشیدن آب آلوده راهی بیمارستان شدند 
که علت آلود گی آب راحملات گر وه‌های تروریستی 
حدس می‌زنند. 

آب شور؛ یک منبع اقتصادی 

همانطور که‌بیان شد آب شور مستقیما قابل‌مصرف 
نیست امااین امر دلیل نمی‌شود که بر سر گستره‌های 
آبی هیچ اختلافی نباشد. امروزه دریاهاء اقیانوسهاو 
بستر آنهایک منبع اقتصادی ویژه به شمار می‌روند 
و کشورهای بسیاری سعی می کنند که سهم خود را 
از این منابع طبیعی افزایش دهند. دریاها می‌توانند با 
صید ماهی جمعیت زیادی را تغذیه کنند وبه علاوه 
منابع معدنی و نفت و گاز نهفته در بستر آنها می‌تواند 

۳۵۱۶ ار‎ ep 


سبب رشد بسیاری از جوامع شود. همین قابلیت بالقوه 
اقتصادی سبب شده تا بسیاری از کشورهایی که مرز 
آبی دارند با همسایه‌های خود در بهره بر داری از اين 
منبع خدادادی‌دارای اختلاف باشند وحتی گاهی کار 
آنها به زد و خورد نیز بکشد. 

از ميان دریاهای اب شور که مورد اختلاف هستند 
می‌توان به دریای خزر اشاره کرد که پس از فروپاشی 
شوروی سابق و تبدیل شدن این کشور به چهار کشور 
همس‌ایه این کشورها هنوز نتوانسته اند به یک رژیم 
حقوقی مناسب برای تعیین مرزه ای آبی خود. وبه 
ویژه سهم هر کش ور از منابع نفتی دریای خزر. دست 

از دیگر نزاع‌ه ای دریایی می‌توان در گیریهای 
دریایی بین بریتانیاوایسلندبر سر حق ماهیگیری‌در 
اقیانوس اطلس شمالی رانام برد. در سال ۱۹۷۲ ایسلند 
یک منطقه اقتصادی ویژه فر اتر از آبهای ساحلی خود 
اعلام کرد. قایقهای گشت ساحلی ایسلند در این منطقه 
به بریدن تورهای ماهیگیری کشتی‌های‌ماهیگیری 
بریتانیایی دست زدند ودرپاسخ نیروی‌دریایی 
سلطنتی از کشتی‌های جنگی برای اسکورت کشتی‌های 
ماهیگیری بریتانیااستفاده کر د.اختلافات دو کشور 
آنقدر بالاگرفت که به سمت رویارویی نظامی ر فتند. 
دست آخر ایسلند تهدید کرد که یک پایگاه بز رگ ناتو 
را ء که کشتی‌های نظامی بریتانیا در آن پهلومی‌گرفتند. 
خواهد بست و در سال ۱۹۷۶ بریتانی‌ابر ادعاهای 
دریایی ایسلند صحه گذاشت و مرز دریایی مورد نظر 
ایسلند راتایید کرد 

دریای جنوبی چین‌هم از پهنه‌های دریایی دیگری 
است که به دلیل موقعیت جغ افیایی ممتاز و منابع 
نفت و گاز غنی بسترش توجه کشورهای چین, ویتنام. 
فیلیپین. مالزی, برونتی و تایوان رابه خود جلب کرده و 
حتی سبب بر خوردهای نظامی‌بین چین و ویتنام از یک 
طرف و چین و فیلیپین از طرف دیگر شده است. 

انتقال آب خزر به کویر 

شاید آخرین مور داز کش مکش بر سر منابع آب 
پروژه‌بز رگ انتق ال آب دریای خزربه کویر مر کزی 
ایران باشد. بر طبق این طرح که توسط رئیس جمهور 
محترم.محمود احمدی نژاد. اعلام شده‌است قرار 
است تا آب دریای خزر ابتدا شیرین شده و بعد توسط 
یک خط لوله به مناطق کویری‌استان سمنان منتقل 
شود. قرار شده است که در فازاول طرح انتقال ۱۰۰ 


۰ لیات مکی 


میلیون متر مکعب آب انجام شود. 

اماهنوزم ر کب‌این ظرح خشک نشده‌صدای 
اعتراضات از سوی‌نمایند گان مجلس به گوش می ر سد. 
بازتاب گزارش می‌دهد که چهار نماینده استانهای 
آذربایجان شرقی وغربی در اعتراض به‌انتقال آب 
دریای خزر به سمنان خشک شدن دریاچه ارومیه را 
یاد آور شده و در جلسه علنی مجلس تذ کر داده اند که 
بهتر است‌اگر آبی موجوداست به در یاچه ارومیه‌منتقل 
شود تااز خشک شدن آن جلو گیر ی شود. از سوی دیگر 
امام جمعه بابل »حجت الاسلام حسن روحانی: هم به‌این 
طرح اعتراض کرده و بیان کرده‌اند که مردم مازندران 
خود در تهیه اب شرب مشکل دارند. 

به گزارش خبر گزاری موج آغاز طرح انتقال آب 
خزربه‌سمنان‌باوا کنش‌هاییازسوی کار شناسان ر وسیه 
و قزاقستان مواجه شده است اما به نظر می‌رسد کشور 
آذربایجان و تر کمنستان‌موضع خاصی در این باره 
ندارند. همین نمونه کوچک نشان می دهد که کشمکش 
بر سر آب حتی در درون یک کشور هم می‌تواند منجر 
به اختلافات دامنه دار و طولانی شود. 

سازو کارهای بینالمللی 

حتی کشورهای ثروتمندی چون ایالات متحده 
آمریکاهم از کمبود آب درامان نیستند. یک گزارش 
محرمانه سازمانهایاطلاعاتی این کشور نشان می‌دهد 
که در ده‌سال آینده کمبود آب‌این کشوررابه یک نقطه 
بحرانی خواهد رساند وسبب بی ثباتی در این کشور 
خواهد شد. بنابر این گزارش تاسال ۲۰۳۰ آمریکاوارد 
یک جنگ جهای بر سر کنترل سام آپ خواهد شد. 

باتوجه به وضعیت وخیمی که در آینده‌ممکن 
است روی دهد بهتر است که ار گان‌های بین‌المللی 
از همین ام روز به حل این معضل توجه نشان دهند 
وسیاستمداران بر روی قوائین مدون و تأثیر گذار 
بین‌المللسی که بتواند اختلاف بر سر منابع آبی‌رابه 
صورت مسالمت آمیز حل کند تم رکز کنند. 

از آنجا که کشور عزیزم ان در منطقه‌ای کم آب 
واقع شده‌است و درضمن دارای اختلاف بر سر منابع 
آبی با همسایگانمان‌هم هستیم لازم است که مسوولان 
جمهوری اسلامی‌به این امر خطیر توجه بیشتری نشان 
دهند واز ام روز در پی‌حل کردن اختلافات خود با 
کشورهای‌همسایه بر سر منابع آبی‌مشتر ک ومرزهای 
ابی خود باشند تا در اینده‌با کمترین مشکل دراین 
مورد روبرو شویم. ۰ 


قانون را فصل الخطاب بدانند. 

3% قتل عام ۲ غیر نظامی در سوریه. 

#۴ وزارت خار جه سوریه:حدودیکصد تروریست با 
«حوله» زدند. 

۶+ بابهره برداری از واحد بنزین سازی «شازند». 
ایران به خود کفایی در تولید بنزین می رسد. 

3 تظاهر کنند گان بحرینی حمایت آمریکا از رژیم 
۶ «جبهه ملی» برای مقابله با پیروزی عوامل 
مبارک در دور دوم انتخابات مصر تشکیل شد. 
6 ۶ کود ک در حمله هوایی ناتو به شرق افغانستان 
۶« دولت جدید فلسطین ۱۷ خرداد تشکیل 
کی رر 

حمایت قاطع پارلمان و جناح سیاسی عراق از 
دولت مالکی. 

3 رییس جمهور اکوادور: نبود سفارت آمریکا 
یعنی نبود کودتا. 

شورشیان مالی کش ور مستقل تشکیل 
می دهند. 

٭ گزارش تکان دهنده یک عضو شورای امنیت از 
نقض حقوق بشر در آمریکا. 


党‏ مه آفرید امیر خسروی:اگر در جلسه بعدی 
داد گاه کسانی که خاوری رافراری دادند به داد گاه 
نیایند من نام آنها رافاش خواهم کرد. 

٤‏ ولیعهد بیمار سعودی برای دومین بار در طول 
سه ماه‌اخیر برای آزمایش های پزشکی از کشور 
خارج شد. 


+ وزیر دارایی انگلیس بازجویی می شود. 

#۴ «دالایی لاما» چین واروپا را درگیر کرد. 
ری کےا اعات تصوصی باب راد 
اختیار رسانه ها قرار می داد بازداشت شد. 

#* احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان با گشایش 
مسیر تدار کاتی ناتو مخالفت کردند. 

۶ بهمنی خیال همه راراحت کرد: دلار پایین 
کہ ایک 

دریاچه پر یشان دوباره خشک شد. 

برخورد تعزیراتی مسکن دیگر اجرا نمی شود. 
۴ پر ویز کر دوان: تنهاراه‌غلبه بر ریز گر دهااستفاده 
از طبیعت است. 

۴ مرکز پژوهش های مجلس: دخالت نهادهای 
حاکمیتی بورس رااز اهداف خود دور کرد. 

#* احمدی نزادباصدور احکامی جدا گانه سه 
معاون خود را جابه جا کرد. 

۶+ از چهارشنبه هوای ٩‏ ۱ استان کشور به خاطر 
ورود موج جدید ریز گردها غبار آلود می شود. 


۰ 


دنده غیر خود میا 


لش که 


خداوند آز ادهات اق بده است 
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فروزان واسفندیار و فرزام 


** این می‌تواند اولین قانونی باشد ` 
که نمایندگان جدید مجلس اصلاحش 
می‌کنند تابه ثروت ایرانیان افزوده 
شود 


فروزان و اسفندیار رابا عربستان, سلمان و مبارک 
ونصرت وفرزام راباامارات متحده عربی, آرش رابا 
کویت و پارس جنوبی رابا قطر به طور مشترک مالک 
هستیم.این اسامی نامهای میدانهای مشتر ک نفتی 
کشورمان‌است که باهمسایگانمان‌همز مان صاحبشان 
عددخاصی معین نشده بلکه هر کس هر قدر برداشت 
کند. حق دارد. 

اینها تنهااسامی میادین نفتی مشترک ایران با 
همسایگانش در جنوب ایران بود. خوشبختانه ایران 
در شمال کشور با آذربایجان در دریای خزر ودر 
شرق کشور با تر کمنستان نیز دو میدان بز رگ نفتی را 
مالک است واینها تنهاذخاثر مشتر ک نفت است که 


خاک در ۱۴۰۰ 


#سازمان محدط زیست برای حل اين 
مشکل در خوش بینانه‌ترین حالت. ده 
سال وقت می‌خواهد 


معاون ساز مان حفاظت از محیط زیست می گوید. 
ماجرای ریز گردهادر کش ورمان برای حل شدن به 
دست کم ده سال وقت نیاز دارد. به اين تر تیب اگر 
به سابقه وعده‌های مسوولین کشورمان هم نظری 
افکنیم به نظر می رسد ایران سال ۰ گر از ماجرای 
ریز گردهای‌عربی‌رهایی یافته باشد بايد خداوند را 
بسیارشکر کند والاً حتی باشر وع سال یکه زار وچهار صد 


علی و غلامعلی 


#رییس جمهور در اولین دقایق تشکیل . 
مجلس نهم. معاون پارلمانی خود را 
تغییر می‌د هد 


مجلس‌شورای اسلامی در دوره‌نهم در حالی آغازبه 
کار کرد که برای نخستین بار در تاریخ تشکیل مجلس 
پس از پیروزی انقلاب رقابت قابل ریت و جدی درباره 
ریاست آن در جریان است. تقر یبا قطعی باید دانست 
که این صندلی به علی لاریجانی یا غلامعلی حداد عادل 


اگر از ذخایر گاز مشتر ک جویا شویم غیر از بز رگترین 
ذخیره گاز جهان که در منطقه پارس جنوبی میان ایران 
وقطر مشترک است باید از ذخایر مشت رک ایران‌با 
عربستان عم ان وعراقیاد کردوبه همین دلیل 
است که در برخی آمارایران در کل جهان مالک ده 
درصد از نفت جهان و ۱۷ درصد از گاز جهان معرفی 
شده‌است ویکی از دلایل تأثیر گذاری وقدرت‌ایران 
در جهان هم همین درصدهای قابل توجه مالکیت بر 
ذخایر نفت و گاز جهان بوده و خواهد بود.وجود این 
ذخیره‌ها البته تنهاایک بخش از ماجرااست و بخش 
دوم استخراج وبهره گیری زاین منابع بااین توجه 
که تمام سرمایه ودارایی ایرانیان در اختیار خود شان 
است ومی‌توانند تاهر زمان که بخواهند آنها راذخیره 
ونگهداری کنند اما ای بخش بز رگ از سرمایه ایرانی 
که در میادین مشتر ک قرار گرفته هر لحظه در حال 
کاهش است. 

به‌این تر تیب با نک استدلال ساده منطقی ایرانیان 
باید هر چه توان دار ند به کار برند تادر استخراج‌این 
منابع از رقبایشان سبقت بگیر ند به ویژه اینکه برخی 
آماره ام گویند ایران در برخی از این منابع حدود 
۱۰ سال از رقبایش عقب تر ایستاده است. وزیر نفت 
که البته حدود یک سال تاپایان دولتش فرصت دارد 
قول محکمی داده بود که تا بایان سال.ایران در تمام 
ذخایر مشترک فعال باشد و چند روز قبل‌اين قول را 


ویک هم شاید باید آمادهپذیرایی از این میهمانان 
نفس گیر باشیم.پس از جلسات و توافق نامه‌هایی که در 
سالهای اخیر با کشورهای‌همسایه ومیان سازمانهای 
داخلی بسته شد و تاسال ۱٩.هیچ‏ تا ثیری در بهبود 
اوضاع نداشته است از امسال سازمان محیط زیست 
به فکر افتاده تابه جای مرا کز قدرت سیاسی به سرآغ 
مراکز قدرت علمی یعنی دانشگاهها بیاید و از آنها 
درخواست کند که تا فعال شدن سیاستمداران راه‌حلی 
هر چند کوتاه مدت برای این اشکال فراهم کنند. 
قراردادهایی هم با چند دانشگاه معتبر منعقد 
شد‌وقراراست که اتفاقاتی بیفتد. انچه ضر وری به 
نظر می‌رسد این که شدت ودوام اين ریز گردها در 
سال ۱٩به‏ انجارسیده‌است که شاید اند ک اند ک 


خواهد رسید اما اینکه از این دو کدام یک قطعاً به این 
سمت خواهند رسید هنوز به اند کی صبر نیازمند است. 
پیش‌بینی هاالبتهاقبال علی لا ریجانی رابرایادامه 
نشستن بر این صندلی بیشتر می‌دانند با طرفتازان 
دولت سعی فراوانی می کنند که غلامعلی حدادعادل 
برای این صندلی انتخاب شود. اختلاف نظرهای جدی 
رییس مجلس و رییس جمهور در پاره‌ای موارد. دولت 
ونمایند گان نز دیک به دولت را قانع کر ده که ریاست 
جد ادغاد ل بر مجلس سرت د راه هموارتری براق 
ح ر کت دولت فراهم آورد. هر چند نباید از نظر دور 
داشت که اختلاف سلیقه و نظر در میان قواو به ویژه در 


بازهم محکمتر کرد و وعده‌داد که تاپایان تابستان 
تمام‌این میدانها تعیین تکلیف شوندوهشت میدان 
باقی مانده که ایران هنوز هیچ فعالیتی در آنها ندارد. 
قراردادهایی در موردشان بسته شود و کار در انها هم 
آغاز شود. وزیر نفت معتقد است که‌اگر این ذخایر 
مشت رک توسعه پیدا کنند حدود ۱/۵ میلیون بشکه 
به تولید نفت ایران افزوده خواهد شد و این در حالی 
اسست که کل صادرات نفت ایران به ۲میلیون بش که 
در این روزها نمی‌رسد. اینچنین است که ایران هر چه 
سرمایه در اختیار داردراظاهر آباید در این بخش به 
کار اندازد و اولویتی را که هر روز و هر لحظه بخشی از 
ان از دست می‌رود را مراقبت نماید. 

امادر قانون بودجه سال ٩۱‏ که چند روز قبل 


برخی از مر دم ان مر زنشین ایران رادراستانهای 
خوزستان,ایلام و کردستان متقاعد کند که از محل 
زند گی اجدادی خود کوچ کنند و مهاجرت به دلیل 
ریز گردهارااز سال آینده‌تماشا کنیم.اتفاقی که‌اگر 
انجام گیرد حیات و آبادانی غرب کشور راتحت تأثیر 


سران قوا باعث خواهد شد بعد نظارت مجلس بر دولت 
است به طور طبیعی افزایش یابد و به همین دلیل شاید 


به تصویب رسید این طور 
تصمیم گیری شد که اگر 
درسال جاری در امد 
ایران از ف روش نفت 
بیشتر از حد انتظار شد و 
بهای نفت از پیش بینی‌ها, 
بالاتررفت‌تنها ۲۵ درصد 
ازاین‌اضافه در آمدیة 
صنعت نفت اختصاص 
یابد. در حالی که در چنین 
شرایطی شایسته‌است که 
تمام‌اضافه‌در آمدایران 
دراین مسیرهزینه شود 
تاهر چه بیشتر و هر چه 
سریعتر به ثروت کشور 
افزوده شود. نمایند گان 
مجلس نهم که ازاین هفته 
کار خود را اغاز کرده‌اند 
شاید بتوانند در اولین 
تصمیم گیری جدی خود 
این قانون رااصلاح کنند 
واجازه‌دهند دلارهای 
بیشتری به جیب ایرانیان 
وارد شود. ۳ 


قرار خواهد داد. مجلس 
جدید این موضوع رانیز 
می‌تواند به عنوان دومین 
اولویت خود در سال ٩۱‏ 
مورد بررسی و چاره‌جویی 
قرار دهد به وی ژه‌اینکه 
بسیاری از نمایندگان 
استانهای مرزی کشور که 
همسایه عراق وریز گر دها 
هستند در این دوره تغییر 
کرده‌ان دواین تغییر در 
ذائقه‌مردمان آن دیار نیز 
بايد احساس‌شود. . . # 


صلاح و صرفه سیاسی 
این روزهای کشور آن 
است که ریاست. رییس 
مجلس هشتم در مجلس 
نهم نیز ادامه داشته باشد. 
درست در روزهایی که 
رییس جمهور معاون 
پارلمانی‌اش را تغییر 
می‌دهد تاشاید تغییراتی 
جدید در مجلس پیش رو 
قرار گیرد. ی 


۰ر۹۱ رطلامات مک 


قطره ای از دربای زبان شناسی 7 


زبانشناسی و سبک‌های شعر فارسی 
ادامه قطره پیش 
پست مد رنیسم 

در قطره پیش مختصری درباره انواع سبک‌هاقلمفرسایی 
کردم.دراین قطره‌نیز کار راادامه‌می‌دهم ودر باره پست مدرنیسم 
قلمی خواهم فر سود زیر ادوست گرامی و دانشمند.ماریا آهی‌تبار. 
دانشجوی ارشد زبانشناسی فر مود ند «خودمان باسبک‌های ادبی 
قدیمی آشنا هستیم پس بهتر است برای سبک‌هایی قلم بفرسایید 
که جدید تر ودشوار تر ند.مانند پست‌مدرن»...سمعا وطاعتاًیعنی 
شنیدم و فرمان می‌برم: عصر پست مدرن راعصر مرگ تعاریف 
منطقی دانسته‌اند و می گویند پست مدرن به دلیل پیشر فت علوم 
متولد شده است. توجه به موسیقی‌هایی مانند راک ورپ تماشای 
برنامه‌های ماهواره‌ای غربی. خوردن مک دونالد و فست فود و 
ذرت مکی ی,پوش اک چینی موبیل‌هایی ۳ ۵ افزون بر تلفن 
هزار کار دیگر هم می کنند.بازی‌های کامپیوتری,ماهواره.فیس 
بوک زبان‌های جدید. کلماتی که جوان ان ابداع می کنند و زود 
رایج می‌شوند. پیروی از مدهایی که طر احانش می‌خواهند بگویند 
استفاده کنند گان از آنهاء اهل قید و بند نیستند و شلوار پاره و موی 
ژولیده وابروی شکسته‌دارند. وچیزهایی ازاین دست. زمینه را 
برای تولد پست مدرن فراهم کر دهاست. پست مدرن رادر فارسی 
فران و گرایی» پسامدرنیسم و فرامدرنیسم معنی کر ده‌اند. 

این سبک نخست در معماری‌نمایان شد. کم کم وارد 
عرصه‌های موسیقی, نقاشی, بازیگری, مجسمه‌سازی و ادبیات 
نیز شد و ویژگی‌های شخصیتی, زبانی, ذوقی, عاطفی و منطقی 
نسل جدید رانیز با خود آورد. نویسنده‌داستان پُست مدرنیستی 
برعکس نویسنده داستان‌های کلاسیک و حتی مدرن دنبال هیچ 
قانون و قاعده‌ای نیست. شخصیت پر دازی نمی کند. زبانی ادیبانه 
و توصیفی ندارد. دیالوگ‌هایش در حد هیچ است. زبانش طنز 
وهجودارد واز آغ از تاپایان آن هیچ طرح و پیرنگی نمی‌بینیم و 
کار اانا دولا ا ا 
مدرن کاملافشردهو کوتاه‌هستند. در داستان‌های کلاسیک. 
بک شخصیت اصلی دار یم که به شکلی فعال 4٥61۷‏ در داستان 
حضور دارد. در داستان‌های مدرن. چند شخصیت داریم که هیچ 
یک بر دیگری بر تری ندارند و همگی منفعل 2551۷76 آهستند.اما 
شخصیت‌های داستان پست مد رن هیچ شباهتی به داستان‌های 
کلاسیک و مدرن ندارند و شکلی کاریکاتوری دارند و تا حدودی 
شبیه برخی از شخصیت‌های کار تونی هستند. 

پایان بندی در داستان‌های کلاسیک. شکلی منسجم دارد و 
کے ورد دالا اک 
در داستان‌های مدرن, پایان قصه‌ها باز است و خواننده می تواند 
خودش پایان داستان را حدس بزند یا حتی بنویسد. اما در داستان 


پُست مدرن. هیچ پایانی وجود ندارد. در چنین داستان‌هایی» برای 
مال کے رات ماران م برک درول دک وای دی 
هم پیش می آید. سرانجام موفق می شوند و اوراوارد بیمارستان 
می کنند. همین. بعدش چه می‌شود؟ هیچ بَعدی وجود ندارد. 
آیاازاتاق جراحی سالم بیرون آمد؟ نویسنده پست مد رنیست 


می گوی د چراذهن خودتان‌رامشغول می کنید ؟ شاید زلزله 
بای و اسان ارا که ناب ی ا یاد ارا 
بخورد. شاید بیمار هیچ مشکلی نداشته و خودش رابه بیماری 
رو رات کم ای 
بیمارستان و آمبولانس راهم عوض کنیم... بازهم هیچ اتفاق 

بست مدرنیست‌هامعتقد ند انسان امروز به‌ویژه‌جوانان 
کی رودا ی ای را رت کو 
مدرن جای نمی گیرند. نویسنده پسامدرن با زبان هجو ۴4۲0۵7 
جیزهایی را که در دوران کلاسیک ومدرن شکل گر فته اند هجو 
و سپس نقض می کند. طنز 541۲۴ هم عنصر دیگری است که 
پسامدرن‌هابه کمک آن می‌توانند روابط و پیوندهای اطراف خود 
راتمسخر کنند. آنهااز عنصر طعنه 0117 آنیز بهره می گیر ند 
و گذشته و پدران خود رابه باد کنایه می گیرند.اين سه عنصر از 
عناصر مهم داستان پُست مدرنیستی است. 

یکی دیگر از ویزگی‌های داستان‌پسامدرن. گسستگی در 
روایت قصه‌است. نویسندهر مان با تکه‌تکه کر دن روایت قصه. 
نظم وانسجام داستان‌های کلاسیک ومد رن رانفی می کنند.در 
ثار کلاسیک. با همین نظم و انسجام به زمان و مکان می‌رسید یم 
امادر پست مدرن‌هیچ الزامی نداریم که ماجراهای رمان در زمان 
وکا خاص اکاک رده سامدرن‌همه را 
ابهام می گذارد. او کسی راوارد قصه‌اش می کند امانشان نمی دهد 
که مذ کر است یامؤنث. پیر است یاجوان. و حتی گاه نمی فهمیم 
آن که وارد قصه شده, آدمیزاد است یا گربه. 

از ویژگی‌ه ای دیگر این قصه‌هازبان تند و تیز و خیابانی آن 
است. آنها معتقد ند فقط همین کلمات است که می توانند در 
کم ترین حجم» بیشترین معنارابیان کنند. بی‌حاشیه بودن و 
بی‌مقدمه بودن این آثار. همراه‌بارک گویی که ویژگی جوان 
امروزی است. سبب شده که اواز آثار پُست مدرن خوشش بیاید. 
اوزبان و چهره خود رادر شعر ها و قصه‌های پست مدرن می بیند... 
در قطره آینده وارد حوزه شعر پست مدرن فارسی می‌شوم واز 
غزل پست مدرن سخن خواهم گفت. تکمله یعنی تمام کننده قطره این 
شماره. شعری است که در سبک پست مدرن سروده شده: 

بامن‌بهبامبهاربی|//اینجا پروانه‌های‌مجازی//در باغ 
وا کک ع 5ےد ما راا 
صبحان هی من تقدیم می کنند // آه محبوبم!بیا به بانک بر ویم // 
می‌خواهم عشق رااسطوره کنم //عشق‌|ماجانماز آب می کشد 
برای دل // دل هم دل دل می کند که بورس بهتر است یا بوس... 
a i CN‏ 
می شود //و تواز آن خواهی دید لاشه‌ی گوسفندهای خونینی را// 
که به چنگک‌های قصابی محل آویخته‌اند //بوی جربی و ماهیچه 
ودنده‌ی گوس فند!//بوی چر ک دست!//بوی عفونت کلمات 
اتوکشیده!//ووقتی که دماغم را//با فشار ادبیات فین می کنم // 
بوی گیسوی دلجوی توهم هست //بوی شیشه‌ی عطر های فله‌ای 
مترو م ی آید //آه که زندگی چه زیباتر بود//اگر احمق‌تر بودم... 


ادامه دارد 


سنه خر cns‏ صنده قچه 
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به مناسبت مرگ د کتر بیمن بپیروزی 


هفته گذشته خوانند گان بسیاری در س وگ همکار مان بهمن بهروزی‌با ماهمدردی کردند واصرار داشتند که 
فراموشش نکنیم. بخشی از یادداشتها نیز که از هفته گذشته جا مانده بود موجب شد تادر این شماره‌هم به این 
موضوع بپردازيم.ضمن آنکه دررسایر سایتها ور وزنامه هانیز مطالبی درج شده که ضمن قدردانی از همه آنها 
یکی از انها را که مربوط به یادداشت اول روزنامه اعتماد است می خوانیم. 


عشق بی‌پایان 

اری دایرۂالمعارف 
مجله به جای سه تکه 
کاغذ سفید باسه تکه 
پارچه سفید کادو پیچ و 
برای همیشه تقدیم الهی 
شد و در دل خاک جای 

وقتی که قرار شد همه برای او چیزی بنویسند 
من مانده بودم که چه بنویسم مگر می‌شود این کتاب 
قطور را خلاصه کرد. مگر می‌شود او را نقد کرد. او 
همه چیز مجله بود. او فراتر از سیاسی و اجتماعی 
خانواد گی بود. او مشکل گشای سردبیر مجله بود. 
Da‏ 
اینکه چند سالی بود خداوند این هدیه گرانبها را از 
دورترین نقطه جهان به مجله و خوانند گان عزیزمان 
ارزانی داشته بود هر چند ما قدردان این نعمت بز رگ 


کریم ملکی 


الهی نبودیم چرا که به نحو شایسته‌ای نتوانستیم از 
آن سود ببریم و حاصل آن را به خوانند گان عزیز 
مجله تقدیم نماییم. زیرا که سر دبیر مجله همیشه 
با محدود بودن صفحات رویرو بود. 

هر چند به طریقی از او می خواست از تبصره‌هایش 
استفاده کند و با تماس‌های تلفنی و ساعات حضوری 
مشک ل گشای خوانند گان باشد. او سالها از گفت و 
شنود زبان مادری به دور بود برای همین همیشه 
به همکاران می گفت. وقتی زبان مادری از پشت خط 
تلفن می‌شنوم و مشکلاتی را بیان می کنند احساس 
می کنم برادر و خواهر. پدر و یا مادری هستند که 
به کمک و راهنمایی من نیاز دارند و من که با تمام 
وجود به آنها عشق می‌ورزم راهنمایی‌شان می کنم 
و در پایان مکاتبات تلفنی و یا حضوری, غم دوری 
از خانواده و بستگان را احساس نمی کنم و آن وقت 
است که آرام می گیرم. آری او به عشق وطن تمام 
عزیزان خانواده و هستی‌اش را در دور ترین نقطه 
جهان به جا گذاشت و به عشق محبت وطن‌خواهی 
لبیک گفت.او در این مدت کوتاه زند گی در مجله 
پرسش‌های ویزه خوانند گان را بی‌پاسخ نمی گذاشت. 
او جغرافیای خوانند گان بود. او خبرهای گوشه و کنار 
جهان را به خوانند گان تقدیم می کرد او افسرد گی را 
از خوانن د گان سلب می کرد و به آنها آرامش می‌داد. 


۱۰ 


او الفبای نقاشی را برای کود کان معنی می کرد و آینده 
آنها را می‌شکافت و تقدیم والدین می کرد. آری او 
دایرةّالمعارف بود. خدایش بیامرزد. 

آغوش خدا 
آرام رفت. آنقدر آرام که 
حتی صدای رفتنش راهم 


نوشتن از مردی که 
. این روزها دیگر در میان‌ما 

سیده فریبازواره ای نیست؛ کار سختی است 

او که شرم حضورش 
و ابهت و وقارش هرگ اجازه نداد تامرزهای 
ناپیدای رسمیت را شکسته و به گوشه و کنار خلوت 
زندگی‌اش سرک بکشیم! و امروز زوایای پنهان و 
رمزآل ود زندگی این مرد تنهاءدل مشغولی همه 
انهایی است که دور و نزدیک او را می‌شناختند. 
دل مشغولی که می‌رود تا کم کم رنگی از عذاب 
وجدان به خود بگیرد! گویی حس آلوده به گناه و 
عذاب وجدان از کوتاهی ناخواسته‌مان, از درون ما 
را می آزاردا 

حالا در خلاء آزاردهن ده نبودش می‌بینیم که 
مردی را از دست دادیم که در عین سادگی.بزرگ 
بود. در عین بزرگ بودن تنها بود و در عین تنهایی: 
صبور. دانای اندیشمند. بخشنده بی‌ریا... 

اما...اما..اکنون او رفته او رفته. در حالی که 
هزاران «پرسش ویژه» را بی‌پاسخ گذاشته! او رفته 
در حالی که «گوشه و کنار جهان درون ما راء حجم 
وسیعی از اندوه پر کرده او رفته در حالی که بسیاری 
از خاطرات روانپزشک دوست داشتنی ماء همچنان 
نا گفته باقی مان ده او رفته در حالی که نمی داند 
چهان دوه غریبی رفتارها و وا کنش‌های مارا در 
بر گرفته! 


خدای من! این روزها چقدر پرسش ویژه دارم... 
چقدر از گوشه و کنار این جهان غمگین, اندوهناک‌ام. 
چقدر دلم بی‌قرار شنیدن خاطرات اوست و چقدر 
رفتار و واکنش من, در برابر این غم سترگ تلخ و 


که صبورانه شنونده قصه پر غصه انسان‌های دردمند 
بود. اما هر گز هیچ گوشی صدای دردهایش راء 
شب‌های بی کسی نشنید! هیچ گوشی نشنید که او 
در خلوتی که میان هیاهوی زندگی روزمره ما گم 
شده چه رنجی را تحمل کرد! 


در قاب چشمانم این روزها جای تصویر دکتر 
جفتزشالی امت او که باس هر سوالن را داشدر 
دکتر! کاتالیسی چه بیماری است؟ دکتر! داروی... 
چه اثراتی دارد؟ دکتر تاریخ شروع و پایان جنگ‌های 
کشور است؟ 

وای خدای من|.. این روزها جقدر پرسش‌ویزه 
«د کتر! دیگه پاهای متورم‌ات درد نمی کند؟ 

دکتر بدون دارو و آرام‌بخش چه راحت و عمیق 
آن خلوت دلخواسته و روحای: خدا چطور با دستهای 
مهربانش به زخم‌های جسم و روح‌ات مرهم گذاشت 
که بهشت چه شکلی دارد؟ 

وای خدای من! این روزها جقدر پرسش ویزه 

اما د کتر!... دکتر مهربان... تو آرام باش که دیگر 
تنها نیستی. 

اکنون آرام و بی درد و غصه بخواب که در 

یاد و نام‌اش همواره جاودان باد. 


کلام قاطع 

کلام قاطعش به 
من شجاعت در گفتار و 
صداقت در بر خورد را 
آموخت ۲۰ روز پیش 
بعد از مراجعه مادری 
نگران در انتهای یکی از 
همایش‌های شهرستانم. 
وی مسأله‌ای را مطرح کرد که در حین شنیدنش 
گاه احساس شر مساری می کردم و گاه عصبانیت! 
دختر دبیرستانی او بر اساس پیشنهادی غیرعقلانی 
از طرف یکی از مشاوران تحصیلی برای رهایی از 
زمانهای زیادی که با وسواس به درس خواندن 
می گذ راند به مسیری انحرافی سوق پیدا کر ده بود که 
با گذشت دو سال از پیر وی وی از این پیشنهاد دختر 
نوجوان پاکدامن به دختری غیرقابل کنترل تبدیل 
شده بود. من هم به محض آمدن مسأله رابا د کتر 
مطرح کردم بعد از جلسات مکالمه و مشاوره‌های 
تلفت با وی و خانواده‌اش تا حد زیادی مشکل مرتفع 
شد و همان روز تصمیم گرفتیم مجموعه‌ای به نام خط 
قرمزهای مشاوران تحصیلی را با هم قلم بزنیم. 

آن روز دقیقاً پنج روز قبل از رفتنش بود. اگر 
اطاعات کی ارو ۲۵۱۶ 


می‌دانست فقط پنج روز دیگر در کنارمان هست 
ار با آن همه اميد و کاشمیت مرا رادار به 
برنامه‌ریزی می کرد ؟!! 
بودن تنها راه تأثیر است. ولی آیا روزی قدرت 
نفوذ کلام او را هم خواهم داشت؟! 

دو سال برای من الگو بودن و در یک لحظه 
مراد شدم. 

روحت شاد 
او به دادم می رسید 

سالها زندگی و کار 
در کنار د کتر بهروزی: 
خاطرات زیادی 
را برایمان ساخته. 
خاطراتی که شاید هر گز 
از ذهن هیچکدام از ما 
پاک نشود! 

برای من که خیلی بد غذاهستم واغلب گرسنه 
و به دنبال تنقلات. د کتر مثل یک سویرمارکت 
بود. وقتی از شدت گرسنگی بداخلاق می‌شدم و 
عصبی, د کتر تنها کسی بود که با یک ميان وعده 
خوشمزه به دادم می‌رسید. میان وعده‌هایی که 


غزال سرشار 


همیشه متنوع بود و گاه متعجب کننده. این روزها 
با اینکه در قسمت دیگری از مؤسسه اطلاعات 
مشغول کارم اما هر وقت سری به دفتر مجله 
اطلاعات هفتگی - که یک جورایی مثل خانه‌ام 
می ماند 7 می‌زنم. سعی می کنم چشمم به در 
بسته اتاقش نیفتد. چرا که سای خالی این مرد 
بخشنده و مهربان 
آزارم می‌دهد. 
فرصت نشد 
هیچ آدمی راپیدا 
نمی کنید که بگویید 
خوب خوب با بد بد... 
هیچ مطلقی بر ای انسان 
وجود ندارد. همه چیز 
نسبی است... د کتر دست و دلباز بود هر کسی هر 
چیزی می‌خواست بدون هیچ پرسشی به او تقدیم 
می‌کرد. همیشه توی اتاقش همه نوع خوراکی 
داشت. روز تولد هر کسی را که به یاد داشت 
حتماً برای او یک هدیه تهیه می‌کرد. امسال هم 
مثل سالهای قبل روز تولدم یک هدیه به من داد. 
من هم چون می‌دانستم دکتر به لیوانهای متنوع 
علاقه خاصی دارد به دنبال خرید یک لیوان 


نیلوفر گردان. 


خاص برای او بودم اما آنچه را می‌خواستم پیدا 
نکردم... هر گز نمی‌دانستم که فرشته مرگ این 
فرصت را برای همیشه از من خواهد گرفت. 
وقتی روز شنبه پا به دفتر مجله گذاشتم. خبر 
فوت د کتر مرا بهت زده کرد و حالا... زمان هميشه 
هست اما آدمها هميشه نیستند و من در حسرت 
اینکه فرصتی را برای همیشه از دست دادم... 


2 
۱۰ رطلاعات خی 


مردی که زباد 

می دانست... 

ساعت نزدیک نه 
صبح بود که اس ام 
اسی از طرف بابک 
پورعالی بدستم رسید. 
فقط یک خط نوشته 
بود...د کتر بهروزی به 
رحمت خدارفت...خبر خیلی هم غير منتظره 
نبود.چون تقریبا تمامی بچه های مجله از بیماری 
دکتر اطلاع داشتند اما به هر حال لحظات سختی 
بر من گذشت.تااواسط سال ۸٩‏ که تقریبا هفته 
ای دو سه بار به مجله سر میزدم هميشه د کتر 
بهروزی رامی دیدم و گرچه خیلی با هم ارتباط 
کاری نداشتیم و بیشتر ارتباطمان به خوش و بش 
های دوستانه می گذشت اما همین هم فرصت 
مغتنمی بود تا از همنشینی با ادمی که تا روز آخر 
عمرش آزارش به کسی نرسید لذت ببرم.یک 
لحظه رفتم به اواخر بهار ۸۷. می خواستم برای 
خدمت سربازی اعزام شوم وآن موقع هم در 
شورای امنیت سازمان ملل متحد داشتند برای 
ایران خط ونشان می کشیدند که اگر حرف ما 
را گوش نکنید تحریم می کنیم,حمله می کنیم 
,پدرتان رادر می آوریم و... د کتر که فهمید 
قرار است دو سه هفته دیگر به خدمت بروم 


محمد طاهری 


سوت ممتدی کشید و گفت :چه وقتی راهم 
چکار می کنی؟آمادگی جنگ را داری؟خندیدم و 
گفتم: د کتر جان سالهاست که آمریکا و انگلیس 
همین تهدید های نخ نما رامی کنند غافل از اینکه 
حنایشان دیگر رنگی ندارد...اين گذشت و مااز 
خدمت هم بر گشتیم و جنگی نشد که نشدا 
بااینکه وجنات دکتر بهروزی نشان نمی 
داد که چندان اهل ورزش باشد اما تقریباً هر 
روز روزنامه های ورزشی را که برای مجله می 
آوردند با دقت نگاه می کرد و اطلاعات فوتبالی 
یک پرچم منقش به آرم باشگاه استقلال به د کور 
اتاقش آویزان کرده بود و گرچه هیچ وقت وارد 
نمی اید که وارد حریمش شویم)اما هميشه بحث 
های فوتبالی جزو لاینفک بر خوردهایم باد کتر 
بود و هميشه با خودم فکر می کردم که چطور می 
شود که او اینقدر عمیق به مسائل فکر می کند و 
خبر مرگ دکتر بهروزی دلم راشکست. 
اتفاقا من ادم مرده پرستی نیستم ولی ناخرسندم 
از اینکه د کتر در انزوا در گذشت. و همین جا 
بگذارید تشکر کنم از حاج آقا جوادی که در 
حق دکتر بهروزی برادری کرد.اجرش بماند با 
آن بالایی که خودش با بند گانش حساب و کتاب 


دارد . = 


مدعت هااک سنه 
چه وود 

۰سال قبل به همت دوست 
گرامی و فاضلم آقای حمید خونمری 
ار 
«جام‌جم» دعوت شدم. نخستین جلسه 
که با حضور اقایان محمدرضا محمدی 
نیکو د کتر اميد وار د کتر حاتمی, د کتر 
علیر ضابیگدلی:د کتر بهمن بهروزی و 
بنده و حمید خونمری تشکیل شد. برایم سر شار از جلوه. 
جمال, دانش و دانستنی بود. هر کدام در حوزه‌یی, خبره 
و کار آمد با دانشی وسیع و گستره‌یی پهناور از آگاهی و 
اطلاعات بودند. اما | نکه‌میزان اطلاعاتش و تسلط واحاطه 
آوشگف تآور می‌نمود ودر هیبت وهیأت خاص خود در اغلب 
ما و E‏ 
کات ارو را ار و وکا ای 
از سویی داشت .هماناد کتر بهر وزی بود.در همان جلسات 
نخستین(هر شنبه ۵ بعدازظهر) متوجه شدم که او فرزند 
آقای شاپور بهر وزی مولف کتاب‌های «چهره‌های موسیقی 
ایران»است. کتابی که پس از سر گذشت موسیقی‌ایر ان«استاد 
روحالله خالقی» تاریخ موسمقی ایران(حسن مشحون) و نیز 
موسیقی ایران(سعدی حسنی) همراه باچشماندازی به 
موسیقی‌ایران(به‌قلم دکتر ساسان سپنتا) از کتب مرجع 
و قابل‌استناد کتاب‌های موسیقی ایر انی محسوب می‌شود 
وبارهاو بسیارهادر مسیر تحقیقات وپژوهش‌هایم نسبت 
به علم رجال و شناخت شخصیت‌های موسیقی ایران. مورد 
مطالعه و مفید واقع گشته و بهره‌ها برده بودم. 

او به دلیل احاطه و تسلطش بر نوازند گی پیانو و تحقیقات 
و مطالعاتش درباره موسیقی موسوم به موسیقی جهان از 
مطلعان و خبر گان‌اظهار نظر در این هنر به شمار می آمد ودر 
همان سالها بر نامه‌یی در رادیو نیز تهیه می کرد که به بحث 
وبررسی درباره موسیقی سمفونیک و سمفونی‌های معروف 
دنیأمی‌پر داخت.حدود یک سال وبیش از ۰ ۴جلسه در 
آن مجموعه کم نظیر شورایی بااوهمکار بودم که از جمله 
قوی ترین و پردانش‌ترین گروه‌های فرهنگی است که تابه 
امروز در سال‌های فعالیت‌های فرهنگی -هنری‌ام داشته‌ام. 

دکتربهمن‌بهروزی,دقیق, فهیم.وطن‌پرست. 
تحصیلکر ده.باسوادبه‌مفهوم‌واقعی.مهر بان وصمیمی.بی ادعا 
و...و در یک کلام.تعبیر علامه محمد قزوینی:«چه ملتفت‌ها 
که‌نشده‌است» درباره‌ا و مصداق داشت و همواره چشم به 
راه تنها دخترش بود که دور از او در آمریکاباامادرش زندگی 
می کر د.او سالهاقبل ویس از در ک ودریافت این نکته که «در 
ایران مفید تر وموظف تر به خدمت است» زند گی و سرمایه 
در آنجاراوانه اد وبه تعبیر هموطنان‌بختیاری«مال کنون» 
وبه قول قدما«بته کن» کر ده‌و به ایران آمد وبانشریات 
مختلف(بیشتر از همه با اطلاعات هفتگی), روزنامه‌ها رادیو 
و تلویزیون همکاری تنگاتنگ و جدی داشت. دو سال قبل در 
«آخرین‌دیدارمان» درساختمان شهدای گمنان رادیودر 
لاک اک ام وه هک وم اور 
دیدم و چه حرف‌ها و ایده‌ها و آرزوها که گفتیم و شنیدیم و... 
ای بساارزو که عاک دا 
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ماجراهای‌واقعی خارجی € نیلوفر یوسفی 
پیدا کردن ماد ربا 


گوگل ارث 


گم شدن سارو 

«ساروبریرلی» درس ال ۱۹۸۱ درایالتی 
فقیر نشین در هند به دنیا آمد.برادر بز رگترش 
برای انجام کاری قصد سفر داشت و سارو نیز 
به‌وی‌اصرارفراوان کرد که همراهش بیاید. 
هر چه برادرش مقاومت کرد.فایده‌ای نداشت. 
از سویی مادر سارو نیز از پسر بز رگترش 
خواست تااو راهم ر اه خودش ببرد. سر انجام 
برادرش تسلیم شد و یک بلیط نیز برای سارو 

صبح زود قطار حر کت کرد ودوبرادر 
نیز درون کوپهشان نشسته بودند. سارو که 
خسته بود خوابش برد.وزمانی که چشمانش 
را گشود. متوجه‌ شد که ۱۴ ساعت از زمان 
آغاز سفرش گذشته ودر حومه‌شهر کلکته است. 
نگاهی‌به‌دور واطر اف‌انداخت وبرادرش راندید. 
همه قطار را گشت اماهیچ خبری از اونبود. سارودر 
یکی از پرجمعیت ترین شسهرهای‌هند تنهامانده بود و 
هیچ نشانی از محل اقامت خود نمی‌دانست. چشمان 
راز اشکش اجازه نمی داد که جلویشی را یناما هیچ 
کس نبود که کمکش کند. چند ساعتی در ایستگاه قطار 
ایستاد به امید آنکه برادرش به دنبالش بیاید ولی هیچ 
اتفاقی نیفتاد. وی مجبور بود که با شرایط کنار بیاید. 

ساروبرای گذران زند گی تنهامی‌توانست که مانند 
دیگر کود کان‌هم‌سنش به گدایی روی آورد.وی در آن 
شهر بز رگ مشغول گدایی بود و به سختی می‌توانست 
که یک وعده‌غذابرای خوردن بیدا کند. آینده‌ای 
سیاه‌در انتظارش بود تا اینکه روزی برای گدایی به در 
خانه ای مراجعه کرد و متوجه شد که آنجا یتیم خانه 
است. با خواهش و التماس فراوان توانست پس از پنج 
ماه سر گر دانی» سرپناهی برای خود پیدا کند ودر آن 
یتیم خانه ساکن شود. 

آغاز آینده روشن 

چند ماهی از اقامت سارودریتیم خانه گذشت.وی 
د رآنجامجبور به کار بودوازسویی نیز به تدریج‌خواندن 
ونوشتن رایاد گرفت. روزی یک زوج استرالیایی برای 
سرپرستی از یک کود ک وارد یتیم خانه شد ند وزمانی 
که باساروصحبت کردند. تصمیم گرفتند که اورابه 
فر زند خواند گی خود.انتخاب کنند. روزهای سیاه‌پایان 


۲ 


با احترام به زنده ياد د کتر بپیمن بہروزی 


شاید همه شما نیز به مانند ما در زمانی به فیلمهای هندی علاقه داشتید. فیلمهای پر از 


موسیقی و شادی و البته غم و گریه! یک نوع از فیلمهایی که بسیار جالب بود ونمونه‌های 
ایرانی اش نیز بسیار زیاد ساخته شده بود. فیلمهایی بود بااین دست موضوع که کود کی به 
ر و ار 


همه ما حداقل چند نوع مختلف از این فیلمها را مشاهده کرده ایم و بی تفاوت از کنارش 
گذشته ایم. آیاهیچکدام از ما فکر کرده ایم که ممکن است این اتفاق واقعاً افتاده باشد؟ شما 
را به خواندن این داستان واقعی به نقل از سایت معتبر 01161 دعوت می کنیم تا همانند ما از 


خواندن این داستان» شگفت زده شوید. 


یافته و آینده ای روشن در انتظار سارو بود. 

روزه ااز پی هم گذشتند و ساروبافرهنگ و 
اخلاقیات والدینش آشناشد. وی استعداد فراوانی در 
تحصیل داشت ومدارج ترقی رابه سرعت می‌پیمود. 
بیست و چند سالی از آن روز که پدر و مادر استرالیایی 


پیدا کر ده‌بود گذشت و همه چیز به خوبی در حال 
پیشرفت بود که به یاد مادرش افتاد. خاطرات محوی 
از آن روزها در ذهنش بود وبه سسختی چیزی رابه یاد 

وی تصمیم خود را گرفته بود که مادر واقعی‌اش را 
پیدا کند اما هیچ راهی برای اجرایی شدن تصمیمش 
پیدانکرد تااینکه به یاد اینترنت افتاد. تصمیم گرفت 
بااستفاده‌از سیستم‌ماهواره‌ای «گ وگل ارث» به 
جستجوی محل سکونتش بپردازد امابه دلیل آنکه 
نامی‌از شهر محل زند گی‌اش به یاد نمی آورد. کارش 
بسیار دشوار بود. 

از آنجا که سارو یکی از دانش آموخته‌های بر جسته 
کامپیوتر بود. تصمیم گرفت به علم ریاضی روی آورد. 
او سرعت متوسط قطارهای هندی رامی‌دانست و 
می‌دانست که چند ساعت در راه‌بوده است.پس 
شروع به محاسبه کرد که منطقه محل سکونتش با 
کلکته جقدر فاصله دارد؟ پس در گو گل ارت.به مر کز 
کلکته و به شعاعی که حساب کرده‌بود. شروع به 
جستجو کرد وسرانجام شهر مورد نظر را که «خاندوا» 
بود پیدا کرد. 


در جستجوی مادر 

اودر گ وگل ارث زوم کرد واز خاطراتی که 
برایش باقی مانده‌بود. ابشاری را که در کود کی 
در کنار آن‌بازی‌می کرد.به‌یاد آورد.دیگر 
مطمتئن شد م بود که به خانه مادری‌اش نزدیک 
شده است. وی از پدر و مادر ناتتی‌اش خواست 
تابه وی اجازه دهند که برای پیدا کردن مادرش 
به هند باز گردد. آنها در ابتدا مخالفت کردنداما 
زمانی که با اصرارهای بیش از حد سارو مواجه 
شدند. دست از مقاومت برداشته و به وی اجازه 
دادند که نزد خانواده واقعی‌اش باز گر دد. 

ساروبه خانواده رفت و سرانجام خانه‌ای با 
ظاهری آشنایافت که ساکنان آن نقل مکان 
کرده‌بودند. در ابتداناامید شد امابا گفتن نام 
فامیلی‌اش به همسایگان. متوجه شد که یکی از آنها 
نشانی خانه جدید مادرش رامی‌داند. فردای آن روز 
بااسترس فراوان به آدرس جدی درفت.جلوی‌در 
زنی سالخورده رادید وازاو نش ان مادرش را گرفت. 
پیرزن نگاهی به او کرد و سپس سارورادر آغوش 
گرفت.این پیرزن.همان زن زیبای ۲۴ساله ای بود 
که آخرین بار و پیش از سوار شدن به قطار چهرهاش 
رامشاهده کر ده‌بود.مادر دست سارورا گرفت وبه 
داخل خانه برد وساعتی درآ غوش یکدیگر مشغول 
گریه کردن بودند. 

پس از آنکه گریه کردنشان تمام شد.سار وبه دنبال 
برادرش گشست.وی می خواست به نوعی از این برادر 
جفا کار انتقام گیرد. اما مادرش با گفتن حقیقتی, بازهم 
باعث گر یه سار و شد. برادر سار ودر جریان آن سفر 
کذایی, چند لحظه ای سرش رااز پنجره قطار بیرون 
کرده‌بود. در همان زمان به علت ازدحام جمعیت. او 
کنتر لش رااز دست داده‌وبه بی رون از قطار پر تاب 
شده‌بود. جنازه‌اش را نیز چند ماه‌بعد در کنار ریل‌های 
قطار پیدا کر ده بودند. 

این ترتیب پس از نزدیک به سه دهه مادری که 
در یک روز دو فرزندش را از دست داده بود دوباره با 
یکی از پسرانش مواجه شد. سار و نیز مادرش رابرای 
ادامه زند گی به استرالیادعوت کرد و اینک در کنار 
هم و در همسایگی پدر و مادر ناتنی‌اش,با هم زند گی 
می کنند. 9 
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همسایه در آتش 


همانطور که پیر مرد پیچاره در رختخواب 
دراز کشیدهوباخودبه گذشته فکر می کرد به‌یاد 
دخترش افتاد. چه زود بچه‌ها بزرگ می‌شوند 
وهر کدامشان پی زند گی خود می‌روند. دونالد 
شروع کردبه شمردن اعداد تاشاید خسته 
تادویست شمرده بود که ناگهان نوری شدید 
فضای اتاقش رابرای چند لحظه روشن کرد. 
این نو رها برای دونالد پیر کاملا اشنابود.حتما 
دوباره‌باران گرفته که ناگه ان صدای انفجار 
مهیب رعد وبرق اورااز جاپراند. دونالد به 
سختی از جایش بلند شد و بدون‌اینکه چراغ را 
روشن کند سعی کرد صفحه ساعت راببیند. 
فسات ۱۲ مه تیب بو فاد یبای شروخ 
به وزیدن کر ده بود و خانه چوبی اورابه شدت 
تکان‌می‌داد.حال‌دیگر دونالد کاملا بیخواب 
شده بود... 

UN 
همسرش در خانه‌ای که نزدیکتر ین خانه به دونالد بود‎ 
زند گی می کرد. آن دورفت و آمدی باهم نداشتند ولی‎ 
همیشه با احترام با هم برخورد می کردند و هیچوقت‎ 
باعث ازار هم نشده بودند. جرمی‌روی کاناپه جلوی‎ 
تلویزیون دراز کشیده و برنامه مورد علاقه اش رانگاه‎ 
می کرد که ناگهان صدای شد ید رعد وبرق‌اوراهم‎ 
از جاپراند. جر می‌بی تفاوت کمی‌روی کانایه جا به جا‎ 
شد و توجه اش به صدای جير جير ک‌ها که حالا بازار‎ 
نواختنشان تندتر شده بود. جلب شد.‎ 

آتشی سهمگیو. 

a 
بیب...بله! صدای هشدار سیستم ضد حریق بود.‎ 
دونالد لویک با پای برهنه از پله‌هاپایین دوید تامتوجه‎ 
شود چه خبر شد ها ست!طبقه اول خانه تقریبا آرام و‎ 
بی صدا بود. دونالد به سمت زیر زمین رفت و در را باز‎ 
کرد. شعله‌های آتش به بیرون زبانه کشید. جهنمی‌در‎ 
آنجابه پابود. دونالداز ترس چند قدمی عقب رفت.‎ 
مدام صدای انفجارهای کوچک می آمد و آتش به‎ 
سرعت باور نکردنی پیشرفت می کرد. دود در عرض‎ 
چند انیه فضای طبقه اول را پر کرد.‎ 

دونالد نمی‌توانست چیزی را که می‌دید باور 
کند. حتمارعد وبرق مستقیم به جعبه فیوزی که 
در زیرزمین قرار داشت بر خورد کرده بود. دونالد 
از ترس نفس نفس زنان به سمت طبقه اول, بالا رفته 
و مستقیم به اتاق خوابش رفت. سر و صورتش داغ 
شده‌بود. تلفن رابرداشت وشماره ۱ ۱٩راگرفت‏ 
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۰را اطلاعات مى 


دونالد لوبک که پابه سن گذاشته وزند گی اش در سراشیبی افتاده‌بود. در رختخوابش 
دراز کشیده بود واز پنجره‌اتاق آسمان تار یک و گر فته شب رانگاه می کرد. آن شب هیچ 
چیز مزاحم دونالد نبود. هیچ صدایی هم به گوش نمی رسید. حتی ستاره‌ای در آسمان نبود تا 


نورش مزاحم خوابیدن او شود. دونالد با دختر و نوه کوچکش در یک خانه ویلایی دو طبقه واقع 
در بلچر تون ماساچوست زند گی می کرد. آن شب دختر ونوه دونالد برای مسافرتی کوتاه به 
خارج از شهر رفته بودند اما دونالد بی دلیل خوابش نمی‌برد. حس ششم دونالد بیچا 


ره‌از این 


موضوع خبردار شده بود که این آرامش حتما آرامش قبل از طوفان است... 


وبدون معطلی شروع کرد به توضیح دادن:«دونالد 
لونک هسم ,حانه ام آتش گرفتهاحال خوب نگ 
خانه‌ام پله ی اضطراری دارد می‌توانم...» که ناگهان 
متوجه شد تلفن قطع شده است.دونالد تلفن راانداخت 
وبە سمت راه پله اضطر اری دوید ولی در را که باز 
کرد دیواری از اتش سر راهش قرار داشت. از ترس 
خشکش زد. او فهمید که گیر افتاده است. 

دونالد با خودش فکر کرد که چه مر گ دردناکی 
خواهم داشتاحتی هیچ کس نمی‌داند من در خانه 
هنتم خاله اش تسه ماب ل ازجاده امبلسی دوربود: 
دونالدخوب‌می‌دانست که‌فریاد کمک خواستنش 
هم بی‌فایده‌است. آتش 
پیشروی بود. بغض راه گلویش را بسته بود: 

آمشب من تنهای تنها می‌میرم.حتی نتوانستم از 
دخترم خداحافظی کنم! 

حضور ناجی 

همانطور که جرمی آرام وراحت دراز کشیده‌بود. 
خبر نداشت که به زودی در معر ض امتحان بز ر گی 
قرار می گیر د. صدای جیر جیر ک‌ ها بلند تر شده بود 
ولی صدای منظمی‌هم در میان آنها به گوش می رسید 
و تلفن بی سیم و چراغ قوه راقاپید وبه سرعت به سمت 
صداحرکت کرد. کمی‌از خانه اش دور شده‌بود که 
کوهی از آتش ودود جلوی خودش دید. سریع با 
همسایه اش دوید. 


به تندی در خانه در حال 


جرمی‌خوب می‌دانست که در آن خانه 
پیرمردی زند گی می کند. همان ور که 
داشت دور و اطراف خانه رابررسی می کرد. 
صدایی شنید:«کمکم کنید من گیر افتاده‌ام!» 
حالا دیگر جرمی‌مطمئن شده بود که کسی 
در خانه است.مامور یلیس سعی می کرد از 
پشت تلفن جرمی‌ را آرام کند وبه اوهشدار 
می‌داد که بدون ماسک و تجهیزات وارد خانه 
نشود. ولی جر می‌خوب می‌دانست که فرصت 
زیادی ندارد.اگر به‌پیرمرد کمک نمی کرد 
شاید تا آخر عمر خودش رانمی‌بخشید. 
جرمی‌تصمیم ش را گر فته بود. تلفن بی سیم 
راروی زمین انداخت و بلند گفت:«متاسفم. 
چاره‌ای ندارم. باید به داخل خانه بروم...» 

شیشه‌ها در حال شکستن بودند وبه اطراف 
پرت می‌شدند. آتش همه جا زبانه می کشید. 
جرمی‌فریاد زد:« کجایی؟!» ولی صدایی 
نشنید. دود غلیظ واقعاغیر قابل تحمل بود. 
سریع از خانه بیرون آمد تانفسی تازه کند ووقتی 
می‌خواست بار دیگر به داخل خانه بر ود بادی شدید 
دود سیاهی رااز بالکن خانه کنار زد و جر می‌توانست 
به صورت اتفاقی پیر مرد را در بالکن ببیند. 

ولی هیچ راهی‌برای رسیدن به بالکن نبود. 
جرمی‌شروع کرد به دویدن و به دنبال وسیله ای بود 
که بتواند با آن پیرمرد را نجات دهد که نا گهان متوجه 
الوارهایی شد که کنار یک آلونک قد یمی ر يخته شده 
بود. به سمت آنها دوید. باورش نمی‌شد که چه چیزی 
می‌بیند؟امی خواست از خوشحالی فرنادبزند ېله پک 
نردبان آنجابود.وی‌به سرعت نر دبان رانزدیک بالکن 
برد واز آن بالاارفت. پیرمرد حال خوبی نداشت و به 
خاطر تنفس دود نز دیک بود که بیبهوش شود. جر می‌به 
سختی توانست پیر مرد رااز نردبان پایین ببرد.درست 
چند لحظه پس از آنکه دونالد از خانه در حال سوختن 
نجات یافت. خانه خراب شده و فرو ریخت. آن شب 
جرمی‌از امتحان بز ر گی سر بلند بیرون آمده بود. 

امروزیک سای از آن‌حادثه‌می گذرد.دونالد 
لوبک توانسته خانه‌ای جد ید در محل خانه قبلی بسازد. 
اوعاشق همسابه‌هاو محل زند گی اش است.دونالد 
وجرمی‌خیلی با هم رفت و آمد ندارند اما حال دونالد 
خوب می داند که هر وقت کمکی بخواهد, کسی هست 
که بدون معطلی کمکش کند. هنوز هم وقتی دونالد یاد 
آن حادثه می‌افتد. راه گلویش بسته می‌شود» 

«من تنها بودم وزیبا ترین صدایی که در زند گی‌ام 
شنیدم. صدای جرمی‌بود...» 5 
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حافظ آمد جلوی در اتاقم ایستاد و«ادای» در زدن 
رادر آوردو همانطور که داخل اتاق می‌ شد بالحنی که 
مثل همیشه پر از شوخی بود گفت: آقا معین این دفعه 
راستی راستی باید کت و شلوار بدوزی! 

پکی به سیگارم زدم و از روی صندلی بر خاستم و 
پرسیدم: یعنی راستی راستی می‌خوای این دفعه زن 
بگیری خان دایی ؟ 

حاف_ظ خندید وسیگارم رااز داخل زیر سیگاری 
برداشت و گفت: آره‌معین... بهت که گفته بودم هر 
وقت دختر ایده الم روپیدا کنم.یک روزویک ساعت 
هم معطل نمی‌شم؟ حالا آن روز رسیده... 

این دفعه پر صدا خندیدم و جلو رفتم وبغلش کردم 

پس بالاخره گوشهات دراز شد آ قاحافظ؟مبار ک 
باشه... حالا این دختر خوشبخت کی هست؟ 

حافظ که دایی من بود و یک سال هم از من کوچکتر. 
روی تخت اتاقم دراز کشید واز پنجره‌به آسمان‌نگاه 
انسان پاک و وارسته... 

یک دختر به زیبایی ماه و به پاکی شبنم صبحگاهی 
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ضربه آرامی به بازویش زدم و گفتم: 

-اوووه! کی میره‌این همه راهو...انگار طرف 
بدجوری دلت روبرده‌حافظ...از کجاپیداش کردی 
این فرشته آسمانی را...؟ 

خندید و گفت:«اتفاق... یک اتفاق‌ساده... یعنی ساده 
که چه عرض کنم؟ من اسمش و گذاشستم«هدیه امام 
رضا(ع)» یادته چند هفته قبل واسه معامله زعفران 
رفته بودم مشهد؟ شب دوم وبعد از اينکه کارم تمام 
شد. یک دفعه‌یادم افتاد امدم مشهد و سری به امام 
رضا(ع) نزدم. معطل نکر دم و از جلوی‌ هتل یک تاکسی 
گرفتم ویک سره‌رفتم تاحرم... آن شب حال عجیبی 
داشتم... به همین خاطر در خلوتی که با امام رضا(ع) 
داشتم ازش خواستم که منوعاقبت به خير کنه و... 


و 


کی 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayebakbarzadeh(Oyahoocom‏ 


که‌اواخر شب بود که بااین دختر آشناشدم.دختر 
جوانی که با خانواده خواهرش برای زیارت آمده بودند 
اتراق کرده‌بودند...اتفا یک پسربچه دو ساله هم 
داشتند که خیلی شیطان بود و واسه همین توجه منو 
جلب کرده‌بود. تااینکه ینک مرتبه دیدم‌اعضای این 
خان واده‌به‌هم ریختن د... پرس وجو که کردم فهمیدم 
همان پسربچه گم شده! معطل نکر دم وپابه‌پای آنها 
شروع کردم به گشتن و جستجو.. تا بالاخره خدا کمک 
کر دومن تونستم اون بچه‌ر که از حياط خارج شده 
بود-پیدا کنم. همین مسأله باعث شدمن با آ نها آشنا 
بشم و منوواسه شام دعوت کردند واینطوری بود که با 

اسم «شا یسته» را که شنیدم بی‌اختیار وا کنش 
جاپریدم و گفت: چی شد معین؟ 

من که در اینطور مواقع خوب بلد بودم مسیر حرف 
راعوض کنم. زدم به مایه طنز و شوخی و گفتم: 

جا خوردم حافظ... وقتی گفتی«شایسته» با خود م 
از افراد. معرف شخصیتشون هم هست» دختری با این 
خصوصیاتی که تو میگی و این طوری که دل خواهرزاده 
ما رو برده... حتماً باید اسمش«شایسته» باشه 

اینهارا گفتم وبرای اینکه پاسخ سوالم را 
گرفته باشم.خودم رابه مسیر انحرافی انداختم و 
پرسیدم:«راستی این دختر خوشبخت اهل کجا هست؟ 
بچه همین تهرانه خان دایی ؟ 

حافظ که‌عشق رامی شددر چشمانش خواند .لبخندی 
زد و پاسخ داد:«نه شهر شعر و عشق کجاست؟ 

شهر حافظ و شیر از کجاست ؟ در سته... شیر ازا«یک 
لحظه احساس کردم خون در ر گهایم يخ زده و تردید 
ندارم که اگر در آن لحظه«تلفن‌همراه» حافظ زنگ 


اومشغول گفتگوبا تلفن شد. من هم به این بهانه که 
«سیگارم تمام شده.میرم از سر کوچه بخر م» از خانه 
زد م بیرون وبه کوچه که سید ماز خودم پر سید م:«یعنی 
واقعا خودشه؟ وبعد به خودم پاسخ‌دادم:«اره...اسمش 
که شایسته است... اهل شیرازم که هست... 

حتما خودشه...» و سپس لبخندی زدم و 
گفتم:«راست می گن که کوه به کوه‌نمی‌رسه... اما ادم 
به ادم می‌رسه!» 

سیگار راخریدم وروی نیمکت داخل پار ک نشستم 
وبه گذشته‌های زند گیم نقب زدم... به گذشته‌هایی 
تلخ که حتی یاد آوری‌اش برایم آزار دهنده و غیر قابل 
تحمل بود... 


هفت یاهشت سالم بود که‌باحافظ همکلاسی بود ماو 
بااینکه یک سال هم از من کوچکتر بود. دایی‌ام محسوب 
می‌ شد و این برای خیلی از همکلاسی‌هاو حتی معلمان 
ومسوژولان مدرسه‌مان جالب توجه بود. دوستی من و 
داییم وهمبازی شدنمان‌بایکد یگر.بزر گترین پیامدی 
که داشت ایجاد ار تباط بین دو خانواده بود. از هنگامی 
که به یاد دارم.پدرم با خانواده مادرم اختلاف ومشکل 
داشتند. آن روزها که بچه بودم دلیل این اختلافات را 
نمی‌دانستم. اما بعدها که کمی بز ر گتر شدم ومعنی 
بد وخوب رافهمیدم.متوجه شدم که چراپدربز رگم 
ودایی‌ه ای بز رگم از پدرم دل خوشی‌ندارنداپدرم 
یک عیاش همه فن حریف بود, قمار می کرد مشروب 
می‌خورد. با زن‌های آ نچنانی رابطه داشت و چند سال 
آخر عمرش دچار اعتیاد هم شده بود. 

بیچاره‌مادرم که از خانواده محترم و اصیلی بود. 
ازآن‌جایی که بایک عشق دوره‌جوانی پابه زندگی 
پدرم گذاشته‌بود. چاره‌ای نداشت جزاینکه بسوزدو 
بسازد. بارها وبارها به یاد دارم که دایی‌های بز رگم به 
مادرم می گفتند:«تو فقط اراده کن تا ما طلاقتو بگیریم» 
اوایل مادرم توجهی به حرف برادرش نمی کردو 
امیدوار بود که شوهرش سر به راه‌شسود.اماوقتی که 
دید پدرم روز به روز داردبد تر می‌شود برای جدایی 
از اوبه برادرش اعلام آمادگی کرد وازاین زمان بود 
که‌من‌معنی جهنم رافهمیدم.پدرم که فکر می کردبا 
زور و تهدید می‌تواند مادرم رابه زند گی وادار سازد و 
برادرزنهایش رابترساند. هر روز مادرم را کتک می‌زدو 
موقعی که دابی‌هایم وپدربز رگم می آمدند ومادرم رابه 
خانه‌شان می‌بردند. شب پدر مست می کرد و می‌رفت 
دم منزلشان و دعواراه‌می‌انداخت. شیشه خانه‌شان 
رامی‌شکست.به‌ماشینهای آخرین مدلشان آ شوت 
می‌رساند و... تا پای پلیس وسط هم که کشیده می‌شد و 
پدر رادستگیر می کر دند ویکی»دوروز در بازداشتگاه 
می کرد و قول می داد که دیگر با زنش بدرفتاری نکند. 
آنهاهم رضایت می دادند واز بازداشتگاه بیرون می آمد 
وتاسه» چهار روز همه چیز عادی بود تااینکه دوباره روز 
ازنووروزی‌ازنو.زدن مادر وقهر کردن ورفتن مادر 
به خانه پدرش و حمایت‌های دایی‌هایم ازاوومست 
کردن پدر و شکستن شیشه و باز داشت و... این اوضاع 
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چند سال ادامه داشست تابالاخره مادرم از پادر آمد. 
پزشکان که دلیل مر گ مادر را«سکته‌مغزی»اعلام 
کردند. اما کی بود که نداند مادرم در اثر شکنجه‌های 
جسمی وروحی شوهرش در سن ۲۳سالگی‌راه ی آن 
دنیاشد؟ روزی که مادرم مرد من یازده سالم بود و پدر 
که دید دیگر زنش نیست تا اجاره خانه رااز خانواده‌اش 
بگیرد.یک روز دست مرا گر فت و راهی یکی از شهرهای 
جنوبی شد .او حتی نگذاشت من از «حافظ» و خانواده 
داغ زند گی کر دم.جهنمی ترین روزهاز ند گی‌ام بود.پدر 
مخارج اعتیاد و خوشگذرانی‌ها و زن بار گی‌های خودش 
را-مجبور شد تن به خلاف بدهد. آن هم خلاف‌های 
سنگین جابجا کردن صد کیلوو دویست کیلومواد 
مخدر, آدم ربایی و... تابالاخره وقتی من شانزده سالم 
رفته بود. با پلیس در گیر شد و فر مان ایست «پلیس» را 
نشنیده گرفت وهنگام فرار بود که گلوله‌ای به گردنش 
نشست و... راحت شدا! 
وتازه‌یادم آمد که من هیچ شمارهت تلفنء از خانواده 
مادرم‌ندارم.در اوج ناامیدی که یک دست لباسی را 
که داشتم بر تن کردم ومدار کم رااز مدرسه گرفتم 
وراهی تهران شدم.تنها امیدی که داشتم این بود که 
حافظ رادر همین مدرسه‌ای که درس می‌خواندیم- 
که یک مجتمع آموزشی از دبستان تا دبیرستان بود 
-پی دا کنم که این اتفاق افتاد.وقتی جلوی در مدرسه 
منتظر شدم وزنگ خورد وهمه بچه‌ها خارج شدند و 
من‌بینش ان چشم می‌دواندم تااوراپیدا کنم.اوبود که 
مرا شناخت و جلو آمد وبا کمی تردید پرسید:«یعنی تو 
بچه‌خواهر من هستی ؟» 

لحظه‌ای نگاهش کردم و سر روی شانه‌اش گذاشتم 
وبه‌اندازه همه پنج سالی که سختی کشیده‌بودم اشک 
ریختم من و حافظ یک ساعتی در خیابان‌ها قدم زدیم تا 
بالاخره‌او گفت:«بریم خونه؟» با تر دید نگاهش کردم 
و پرسیدم:«مطمئنی منوراه می‌دن ؟)» حافظ خند ید و 
گه گفت:اگر تو روراه‌ن‌دن... یعنی منوهم از خونه بیرون 

این را گفت و دو تایی به طرف خانه‌شان راه افتاد یم . 
جلوی در رسیدیم گفت:«تو چند دقیقه همین جا منتظر 
صدای‌دایی‌های بز رگم رامی‌شنیدم که بر سر برادر 
کوچکشان«حافظ» فریاد می کشیدند! 

گر گزاده عاقبت گر گ می‌شه...اون وقت تواین 
پسر هرو که تخم و تر که اون نامرده‌برداشتی و آوردی 
تا 

اصلاً خودش چرادر این مدت یک زنگی‌به‌ما- 
يالااقل به تو که ادعامی کنه رفیقشی-نزد...؟ حالا که 
بهت نیاز پیدا کر ده» سر و کله‌اش پیداشده... او گر گزاده 


۰ الاعات بش 


است... گر گزاده... گر گزاده... 

کم کم باورم شد که زور حافظ به آنهانرسیده‌وبرای 
اینکه اومقابل من احساس شرمند گی نکند.راهافتادم 
به‌ط رف خیابان.اماهنوزاز کوچه خارج نشده‌بودم 
که صدای حافظ رااز پشت سرم شنیدم که می دوید و 
می گفت:«کجاداری می‌ری معین ؟» ایستادم واورسید 
وساک کوچکم رااز دستم گرفت و گفت:«فکر کردی‌ما 
همین طوری بایکی رفیق می‌شیم ؟ به همه شون گفتم اگر 
منو می خوان»باید تو راهم بخواهند.. اگر یک نفرشون 
بهت توهین کند.قبل از تومن از خونه میام بیرون... 
پس مثل بچه خوب به حرف داییت گوش کن و همراه 
من بیا و هیچی هم نگو...! 

بااینکه ته دلم راضی نبود.آمااز سر ناچاری-و 
اعتماد به حافظ -هم که شده بود به خانه نها رفتم واز 
آن روز به بعد.زند گیم کاملاً تغییر کرد. خانواده مادرم 
علیر غم اینکه روزهای اول مرافقط از ترس حافظ -که 
پسر کوچک خانواده‌بود و خیلی دوستش داش تند - 
تحویل می گر فتند. کم کم و به‌مرور باور کر دند که‌من 
بیشتر از آن که گر گزاده‌باشم.به مادرم شباهت دارم! 
وبه همین خاطر آرام آرام جزو خانواده آنهاشدم. هر 
چند که هر از گاهی احساس می کردم هنوز هم به من 
تردید دارند! 

دیپلمم را گرفتم. برخلاف اصرار حاف_ظ که 
می گفت:«درست روادامه‌بده‌وبرودانشگاه» به 
سربازی رفتم و تصمیم گرفتم پس از پایان خد مت وارد 
بازار کار شوم مخصوصاً که حافظ بهم قول داده بود یکی 
از مغازه‌های پدرش -یعنی پدربز رگم -را برای کاسبی 
دراختی ار من بگذارد. دوران آموزشی رادر تهران 
گذراندم و سپس برای ادامه خدمت راهی شیر از شد م 
و آنجابود که برای‌اولین بار معنی عشق رافهمیدم... 
| نجابود که‌بادختری | شناشدم به نام «شایسته»! 
اشنایی من و شایسته در ۴ماه آخر خدمتم رخ داد ومن 
طوری عاشقش شدم که حاضر بودم همه ز ند گی‌ام را 
بدهم تابتوانم بااوازدواج کنم.امانشد... یعنی پدر ومادر 
شایسته حتی اجازه ندادند به خواستگاری دختر شان 
بروم. شایسته می گفت:«پدرم گفته تو دانشجویی, ولی 
اون پسره‌دییلمه است...شغل درست وحسابی که 
نداره‌ومیگهقراره‌بعد هاصاحب مغازه‌بشه...خانه 
که نداره... ماشین هم که نداره... مگه من دیوانه‌ام که 
دختر مو بدبخت کنم...» 

وقتی این پاسخ رااز خانواده شایسته گرفتم. چند 
هفته به خر خدمتم بیشتر باقی نمانده‌بود. با شایسته 
قرار گذاشتم, که‌اگ تاسه ماه‌دیگه توانستم کاری‌بکنم.. 
بت تفن مکی تهب کپ بهت خر می ده اگرتو 
هم موفق شدی نظر پدرومادرت رابر گر دانی و آنهارابه 
ازدواج بامن راضی کرد. توبهم خبر بده...واگر هیچ کدام 
از این اتفاق‌ها نیفتاد... برای هميشه خداحافظ..» 

ینها را گفتم شایسته خیلی اشک ریخت... حتی 
قسم خورد که اگر من شجاعتش راداشته باشم,حاضر 
است از خان واده‌اش برد وبامن ازدواج کند.امامن 
که می‌دانستم عاقبت اینگونه ازدواج‌ها پر از مصیبت 
است.اورابرای همیشه به خداسپردم و پس از پایان 


سربازی به تهران آمدم. تایکی, دو ماه اول همه هوش 
وحواسم به شایسته بود و هر فرصتی پیدا می کردم 
به‌اوز نگ می‌زدم. وضعیت او که از من‌هم بد تر 
بود.اشک می‌ریخت والتماس می کرد که موضوع را 
باخانواده‌ام در میان بگذارم. شایسته که‌می‌دانست 
پدر و مادرم مرده‌اند و من با خانواده پدربز رگم زندگی 
می کنم می گفت:اونها که وضع مالیشان خوبه... تو که 
می گی ثروتمندن... یعنی حاضر نیستند به تو که نوه اش 
هستی کمک کنند؟ یا دایی‌هایت که میگی بعد از مرگ 
پدربزرگت.هر کدامشون صاحب کلی ثروت شده‌اند 
والان همه‌شون تاجرند. نمی خوان به خواهر زاده‌شون 
کمک کنند؟ 

ومن در آخرین گفتگویی که با اوداشتم, برای اینکه 
فکر نکند برایش اهمیتی قائل نیستم حقیقت رابهش 
گفتم:شایسته, آنها تاهمین جاهم خیلی به من لطف 
کردند...من دراین چند سال خیلی مراقب بودم کاری 
نکنم که فکر کنند. می‌خوام از محبتشون سوء‌استفاده 
کنم... واسه همین یک شلوار که برام می‌خرند.تاموقعی 
که پاره نشه واز بین نره شلوار دیگری نمی خر م... 
وقتی بهم پول تو جیبی می‌دادند. سعی می کردم با 
اتوب وس این طرف و آن طرف برم و در طول روز یک 
ساندویچ‌هم نخورم که مجبور نشم وسط ماه‌ازشون پول 
بخوام... من به سختی آنهاراقانع کردم که به من اعتماد 
کنند.نمی‌خواهم الان چیزی ازشون طلب کنم که فکر 
کنند زیاده‌خواه شدم!از اینها گذشته.اونها وظیفه‌ای 
ندارند که به من کمک کنند! 

من تاهمین‌جاهم مدیونش ان هستم وحالا که 
نمی‌تونم به توبرسم, دلم نمی خواد خانواده‌ام را هم از 
دست بدهم! 

واین آخرین گفتگو میان من و شایسته بود و... وحالا 
پس از گذشت سه ماه‌از آ خرین تماسمان, حافظ از راه 
رسیده‌بود ومی گفت عاشق همان دختری شده که‌ من 
هر شب خوابش رامی‌بینم! 


اد اد اد 


می شد که از خانه آمده‌بودم بیرون. موبایلم چند بار 
زنگ خورده‌بود ومن متوجه نشده‌بودم. پیام معین را 
خواندم که نوشته بود:«نگرانت شدم پسر؟یک دفعه 
کجاغیبت زد؟» چند د قیقه‌ای به آنچه که در سر داشتم 
:«امر وز جز وروزهای خوب زند گی من وتوئه.... تودختر 
موردعلاقهات راپیدا کردی‌ومن هم چند دقیقه قبل 
از طرف یکی از همدوره‌های خدمتم که بعد از سربازی 
راهی‌اروپاشدهب ود,برای کاربه آن کشور دعوت 
شدم.... الان که بیام خونه برات تعریف می کنم...» 

این پیام را که‌ارسال کردم دوباره به آنچه که‌در 
سر داشتم فکر کردم. 

بهترین راه‌همین بود که بروم...وقتی شایسته به 
تهرانبیاد.یاشساید موقعی که قسرار حافظ و دایی‌های 
بزرگم به خواستگاری شایسته بروند. یقیناً شایسته منو 
می‌بینه و متوجه می‌ شه عاشق دایی من شده... در این 


بقبه در صفحه ۵۷ 


۱۵ 


شر داشر خاموش نهی شو 
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آر و نجند آر إن مرد 

مردی چهار پسر داشت. هنگامی که در بستر 
بیماری افتاد. یکی از پسرها به بر ادرانش گفت: 

«یا شما مواظب پدر باشید و از او ارثی نبرید. یامن 
پرستاری‌اش می کنم واز مال او چیزی نمی‌خواهم ؟» 

برادران با خوشحالی نگهداری از پدر را به عهده 
او گذاشتند و رفتند. پس از مدتی پدر مُرد. شبی پسر 
در خواب دید که به او می گویند در فلان جاء صد دینار 
است.برو آن را بردار اما بدان که در آن خیر و بر کتی 
نیست. پسر سراغ پول ها نرفت. دو شب بعد هم همان 
> 
می‌گویند. در فلان مکان یک درهم است. ان رابردار 
وهم ان جایی که خواب دی ده بود. رفت ویک درهم 
رابرداشت. 

درراه‌با آن‌دوماهی خرید.هنگامی که شکم آنهارا 
پاره کرد. در شسکم هر کدام یک در یافت. یکی از ذرها 
رابه در گاه سلطان برد و پادشاه که از آن خوشش آمده 
بود. پول زیادی به پسر داد و گفت:اگر لنگه‌دیگر آن 
رابیاوری پول بیشتری می‌گیری.پسر در دیگر رانیز 
به قصر شاه برد و سلطان با دیدن در به وعده‌اش عمل 
کرد و پسر به بر کت احترام به پدرش از ثروتمندترین 
مردان روز گار شد. 


از ادی بیان 

فردریک کبیر که از سال 
E‏ کر 
آلمان حکومت می کرد معتقد 
به آزادی انديشه بود و رشد 
فکری مردم رادر گرو آن 
می‌دانست. او یک روز سوار 
براسب‌باهمراهانشازیکی از 
خیابان‌های‌برلین‌می گذشت: 
گروهی از مخالفان اعلامیه تند و تیزی علیه او بر دیوار 


چسبانده بودند فردریک آن را به دقت خواند و گفت: 
ی اتصافه اجقد راعلا رالا جسباند انر ما که 
سوار اسب هستیم آن رابه راحتی خواندیم ولی افراد 
پیاده برای خواندنش به زحمت می‌افتند. آن را بکنید 
و پایین تر بچسبانید تا راحت تر خوانده شود... یکی از 
همراهان باحیرت گفت: ”اما این اعلامیه بر ضد شما 
اسان آمیرآعوری است: 

فردریک باخنده پاسخ‌داد: "گر حکومت ماواقعا 
به مردم ظلم کردهو انقدر بی ثبات است که با یک 
اعلامیه چند خطی ساقط شود همان بهتر که زودتر 
برود و حکومت بهتری جای آن را بگیرد. 

اما اگر حکومت مابر اساس قانون و نیک خواهی 
وعدالت اجتماعی و آزادی بیان وقلم است. مسلم 
بدانید آنقدر ثبات واستحکام‌دارد که بایک اعلامیه 
از پا نیفتد. 
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داستانی عاشتانه و بند آموز 
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آن دوعاشق هم بودند وپسرشان رابسیار دوست 


داشتند. 

فرزندشان حدودآدوساله بود که روزی مرد 
بطری باز یک دارورادروسط آشپزخانه‌مشاهده 
کرد و چون برای رسیدن به محل کار دیرش شده 
بود به همسرش گفت که درب بطری راببندد و آنرا 
در قفسهقرار دهد.مادر پر مشغله موضوع رابه کل 
فراموش کرد. 

پسر بچه کوچک بطری رادید ورنگ آن توجهش 
راجلب کرد به سمتش رفت و همه آنرا خورد.او دجار 
مس مومیت شدید شد و به زمین افتاد. مادرش سریع 
اورابه بیمارستان رساند ولی شدت مسمومیت به 
حدی بود که آن کودک جان‌سپرد.مادر بهت زده 
شد وبسیار از اینکه باشوهرش مواجه شود وحشت 
داشت. 

وقتی شوهر پریشان حال به بیمارستان آمد ودید 
که فرزندش از دنیارفته روبه‌ همسرش کرد و فقط 
سه کلمه بزبان آورد. 

قک رم یکنی دآن س هکلمه چه بودند؟ 

شوهر فقط گفت: «عزیزم دوستت دارم!» 

عکس العمل کاملآغیر منتظره شوهر یک رفتار 
فراکنشی بود. کود ک مر ده بود وب ر گشتنش به زند گی 
محال.هیچ نکته ای برای خطا کار دانستن ماد ر وجود 
نداشت. به‌علاوه اگر او وقت می گذاشت وخودش 
بطری راسر جایش قرار می‌داد. آن اتفاق نمی‌افتاد. 
هیچ دلیلی برای مقصر دانستن وجود ندارد. مادر نیز 
تنهافرزندش رااز دست داده‌و تنهاچیزی که‌در 
آن لحظهنیاز داشت دلداری و هم دردی‌از طرف 
شوهرش بود. آن همان چیزی بود که شوهرش به 
وی داد. 

گاهی‌اوقات ما وقتمان راب رای‌یافتن مقصر و 
مسئول یک رخداد صرف می کنیم. چه در روابط, چه 
محل کار یاافرادی که می‌شناسیم وف ر آموش می کنیم 
کمی‌ملایمت وتعادل برای‌حمایت ازروابط انسانی 
باید داشته‌باشیم.در نهایت. ایانباید بخشیدن کسی 
که دوستش داریم اسان ترین کار ممکن در دنیا 
باشد؟ داشته هایتان را گرامی‌بدارید. غم هاء دردها و 
رنجهایتان را با نبخشیدن دوچندان نکنید. 


اگر هر کسی می‌توانست با این نوع طرز فکر به 


زند گی بنگرد. مشکلات بسیار کمتری در دنیا وجود 
می‌داشت. 

حسادت ها؛رشک هاوبی میلی ها برای بخشیدن 
دیگران. و همچنین خود خواهی و ترس رااز خود دور 
کنید وخواهید دید که مشکلات آ نچنان هم که شسما 
می‌پندارید حاد نیستند. 


زن نزاد برست 

این ماجرادر خط هوایی نام اتفاق افتاد. یک زن 
تقریبا پنجاه ساله ی سفید پوست به صندلی اش ر سید 
و دید مسافر کنارش یک مرد ساهپوست است.بالحن 
عصبانی مهماندار پر واز راصدا کر د. 

ما او ی و 

زن سفید پوست گفت: نمی توانی ببینی ؟به من 
صندلی ای داده‌شده که کنار یک مرد سیاهیوست 
است.من نمی‌توانم کنارش بنشینم, شما باید صندلی 
مراعوض کنید! 

مهماندار گفت:خانوم لطفاً آ روم باشید. متاسفانه 
تمامی‌صندلی‌ها پر هستند. اما من دوباره چک می کنم 
ببینم صندلی خالی پیدا می‌شود يا نه. 

مهماندار رفت و چند دقیقه بعد بر گشت و گفت: 
خانوم همانط ور که گفتم تمامی صندلی‌هاد این 
قسمت اقتصادی پر هستند. من با کاپیتان هم صحبت 
کردم واو تایید کرد که تمامی‌صندلی هادر دسته 
اقتصادی پر هستند. ما تنهاصندلی خالی در قسمت 
درجه یک داریم. 


وقبل ازاینکه زن سفید پوست چیزی بگوید 
مهماندار ادامه داد: ببینید. خیلی معمول نیست که 
یک شر کت هواپیمایی به مسافر قسمت اقتصادی 
اجازه‌بدهد در صندلی قسمت در جه یک بنشیند. با 
این‌حال, با توجه به شرایط. کاپیتان فکر می کند اینکه 
یک مسافر کنار یک مسافر افتضاح بنشیند ناخوشایند 


سپس مهمان دار رو به مرد سیاهپوست کرد و 
کیف تان رابر دارید و به صندلی قسمت درجه یک که 
برای شما رزرو نموده ایم تشر یف بیاورید... 

تمامی‌مسافران اطراف که این صحنه را دیدند 
شو که شدند و درحالی که کف می زدنداز جای خود 


هھ 
الاعات ی او ۳۵۱۶ 


یادی از قبرمان سابق تکواندوی جبان 


نادر خدامرادی: 


اروس لی مراب موی ورزشش‌های رزمی کنباند 


«ناد ر خدامرادی»رپیس هیأًت تکواندوی‌نیر وهای س هگانه ستاد مشتر 


تکواندو مدال برنز جهانی را در دسته سوم کسب کند. 


خانواده صمیمیی 
متولد روز ۱۶ بهمن ماه‌سال ۱۳۳۹ خیابان 
دامپزشکی بلوار استاد معین هستم. تعداد 
افراد خان_واده‌مابعد از تولد من به هشت نفر 
رسید.پدرم ناصر خدامرادی اهل تهران ودر 
ارتش خدمت می کرد و اکنون بازنشسته است. 
مادر خدا بیامرزم دوسال قبل در اثر بیماری 
قلبی در گذشت وبه علت اینکه پدر ومادرم 
باهم صمیمی بودن د.مابر ادران و خواهرآن‌هم 
با یکدیگر رابطه خوبی داریم. پدرم در رشته 
تیراندازی و شنا سابقه داشت و به فوتبال و 
والیبال علاقمند بود. بهروز برادرم هم سال ۵۲ 
در تیم شهرداری تهران عضوب ود و دوبرادر 
دیگرم تکواندو کارند و دارای کمر بند مشکی. 
رل سر دوپسراست 


E TT 


دارند. 

امااینکه چرامن مجذوب تکواندو شدم, چند دلیل 
عم ده‌داشت. یکی اينکه از بچگی پر جنب وجوش 
بودم ودیگر اینکه بامشاهده فیلمه ای رزمی, وبه 
خصوص هنر نمایی‌های بروس‌لی بیش از پیش در من 
انگیزهورزش‌های رزمی ایجاد شد و آخراینکه‌تمایل 
داشتم به جای عضویت در تیم های ورزش‌های جمعی 
و گروهی, در ورزش انفرادی کار کنم. 

باشگاه دخانیات 

یک روز همراه بچه‌های محل به باشگاه دخانیات 
در خیابان قزوین رفتیم و تمرین ورزشکار ان رزمی کار 
راتماشاکردم.در آن زمان شرایط ثبت‌نام نداشتم 
ا ا 
a TS‏ 
دخانیات ثبت کردم وشدم عضو آن باشگاه. اما بدون 
اطلاع پدرم من طی سال‌های ۵۴تا ۵۷مخنیانه در 
تمرین‌هاشر کت می کردم تا کمربند قرمز پیش رفتم. 
البته مادرم از این قضیه مطلع بود. 

در باشگاه دخانیات هم زیر نظر استاد ارجمند 
تمرین می کردم.سال ۵۸ در قهرمانی استان تهران 
سول رام رم رسب بات 
قهرمانی ایران. مقام اول رابه دست آوردم و به اردوی 
تیم ملی دعوت شدم. 

در این‌هنگام ۱۸ ساله بودم ودر حال گرفتن دیپلم. 
خوشبختانه مدیر مدرسه‌مان به من کمک کرد تادر 


رادا طلاعات ی 


کنونی وقهرمان سابق‌ایران,دومی نایرانی اس ت که توانست پس از حسین ربیع زاده در 


ک‌ارتش 


# مسوولان برگزاری 
مسابقات با ما بد شدند و تیم 


اردوی تیم ملی حضور داشته باشم آن‌هم به طور 
1 

ولی‌بالاخره‌پدرم متوجه شد که شسب‌ها در خانه 
یر ری مد دس و 
من هم رفتم عکس‌هاو مدال‌ها و جام قهر مانی را آوردم 
ونشان پدرم دادم واو در مقابل کار انجام شده‌قرار 
گرفت و احساس کرد که من ظرفیت قهر مان شدن را 
دارم. سپس مرا حمایت کرد. 

سفر به آلمان 

در نخستین اعزام به مسابقات برون مرزی 

(چهارمین دوره مسابقه‌های جهانی ۱۹۷۹ آلمان )من 


یک حر کت نمایشی از نادر خدامرادی با حریفش 


او مربی بدنساز تیم فوتبال را هآهن و مسؤول ورزش و تمرین مد یران را هآهن ومربی 
بدنساز نیم‌های مشت‌زنی ملی واستان تهران هم بوده است. 


در آن کشور رتبه چهارم را کسب کردم.سال ۱۳۵۹ به 
خدمت‌سربازیرفتم‌ودرسال ۲ برای‌مسابقه‌های 
جهانی دانمارک آماده شده‌بودم که باصلاحدید 
کش می الم یکدی ری ردان رمع دود 
ملک زاده و سید حسن زاهدی حقیقی به دانمار ک 
| رفتیم. در شب اول مسابقه‌ها من با شکست دادن 
حریفان و قبول شکست از یک حریف به نشان بر نز 
دسته ۶ کیلو گرم دست یافتم. آن موقع من دان 
۲و کمربند مشکی داشتم. 
حق مارا پایمال کردند 

وقتی من مدال برنز گرفتم عکس امام (ره) را 
روی سکوی افتخار بردم ورزشکاران کشورهای 
عربی حاضر در سالن شروع به تکبیر گفتن کردند 
۱ ند فردای آن‌روز 


تیم‌ایران رابه سالن‌مسابقه‌هار اه نداد ند. سر پرست 
تیم با کاردا سفارت ایران در کپنهاک تماس گرفت 
و قضیه حل شد. اما بعد از آن ماجراء بچه‌ها با ناداوری 
مواجه شدند. کمیته بر گزاری‌مسابقه‌هاو داوران‌اجازه 
ندادند بچه‌ها روی سکوبر وند چون احتمال می‌دادند 
سایر بچه‌هاهم کار مرا تکرار کنند. در نتیجه تیم بایک 
مدال من به ایران باز گشت. 
۵ میلیون تکواندو کار 

پس از ترک میدان‌های قهر مانی. سال ۱۳۶۵ 
به پیشنهاد حیدر حقیقی رییس هيات تکواندوارتش 
سرمربی‌ارتش شدم.درسال ۳۷/۲ نخستین دوره 
مسابقه‌های‌قهرمانی ار تش جهن در تهران بر گزار 
شد که تیم مابا ۴ طلا و چند مدال دیگر قهرمان جهان 
شد و در سال‌های بعد هم این قهرمانی تکرار شد. سال 
۴ نیز تیم‌های کره و ایران قهرمان جهان شدند. 
الان‌ایران ۵ میلیون تکواندو کار داردوفدراسیون 
رزمی باید تمامی استعدادهاراجمعآوری کرده‌و 
ایرانی‌ها قهر مان‌های آینده جهان شوند. 

بد ترین خاطره 

بدترین خاطرهورز شی‌من مر بوط است‌به بی‌مهری 
فدراسیون به ما قدیمی‌ها. مسوّولان فد راسیون بايد 
قدیمی‌ه اراحفظ کنند واز تجربه ودانش آنهابرای 
ظهور قهر مانان تازه ایرانی بیشتر استفاده کنند. چرا 
من وامثال من که می توانیم کار نیم بای فسیل شویم. 
تکواندو به ما تنها لگد پرانی نیاموخته, بلکه درس‌های 
دیگری هم داده است .اتحاد و همدلی و اخلاق باید در 
ورزش و خصوصاً ورزش‌های رزمی حفظ شود. ۳ 


۷ 


ودږ 


د شه 


داز در وار د شود عدالت از دنم 


هق ار می کند 
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ترجمه ز:نیلوفر یوسفی 


هفته نامه نیوزوویک در گزارشی ویژه‌به‌اين 
موضوع پرداخته که چرا خطرناکترین تروریست 
جهان هنوز به دام نیفتاده و مشکلات پیرآمون این 
قضیه, برسر چیست ؟! 


یکسال از حمله معر وف «آبوت آباد» گذشته ولی 
هنوزمغزمتفکر «القاعده» پیدانشده‌است.مر گ 
«بن‌لادن»؛پیدا کر دن اورامشکل‌تر کرد. یک سال 
پس ازمر گ اسامه بن‌لادن,نیر وهای ویژه آمریکادر 
حال تله گذاری و جاسوسی برای پیدا کردن «ایمن 
الظواهری».جراح سابق مصری تبار. که به عنوان 
مغزاصلی حمله‌هایی عليه آمریکاو اهداف دیگر کار 
می کرد هستند.نیر وهای وفادار به الظواهری که‌از 
روی شوخی‌اورا« | قای‌عینک» صدامی کر دند (چراکه 
وی هميشه عینک بزرگیبه چشم داشت) حال بیشتر 
مراقب رهبر شان هستند. 

شش ماه پیش جمعی از بلندپایگان و شبه نظامیان 
القاعده‌در شمال وزیر ستان برای مهمانی نهاری دور 
هم جمع شد هو موضوع اصلی صحبتشان چیزی نبود به 
جز سفر ایمن الظواهری.میزبان نهار که از خانواده های 
برجسته طالبان بود. به افتخار مهمانهای عربش: 
گوسفندی ذبح کرده بود. این مردان علاوه بر خوردن 
کباب گوشت گوس فند وپلو به علت پایان خونین 
ماجرای‌بن‌لادن.نگران امنیت الظواهری بودند. آنها 
گفتند که محافظان الظواهری و میزبانان طایفه به 
شدت به او توصیه کر ده‌اند که محل سکونتش راعوض 
کند و دیگر از دستگاه های الکترونیکی استفاده نکند. 
نوارهای تبلیغاتی ویدئویی و صوتی کمتری‌صادر کند و 
احتیاط شدیدی درباره قاصد هایش داشته باشد. 

منبع موثقی که دراین مهمانی حضورداشت و 
علاقه‌ای به‌افش‌ای نامش نداشت. گفت امیدواریم 
الظواهری حداقل ده‌سال دیگر از دستگیری توسط 
آمریکا در امان باشد. 

یکی از عالمهای‌القاعده که در آن ضیافت حضور 
داشته و در شهر میرانشاه سکونت دارد. درخواست 
کرد که‌اگر طالبان افغانستان می‌تواند.موضوع پناه 
دادن به‌الظواهری رابررسی کند تااگر اوتصمیم گرفت 
درافغانستان پنهان شود بتواند این کار راانجام دهد. 
برطبق منبع طالبان,فغانها از این پیش نها اس تقبال 
نکر دند. مسوولان طالبان و القاعده که با الظواهری 
ملاقات داشتند. می گویند که او به شدت در محفلهای 
جنگ طلب. هم به عنوان متفکر و هم به عنوان نماینده 
مردم‌مورداعتماداست.اوبه‌ان دازه‌بن‌لادن‌برای 
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طر فدارانش جذبه مذهبی ندارد اما در برخی موارد او 
از بن‌لادن نیز مهمتر است. 

بن لادن چهره ترور و ترس بود اما الظواهری 
مغز گروهاست. او یک فر د ایدئولوژیک مهم در کنار 
فرماندهی موثر است.ویاکنون تحت فشار روزافزون 
برای‌انجام یک عملیات تازه تروریستی قرار دارد تا 
بتواند دوباره خود را در محافل غربی مطرح سازد. 

«بر وس رایدل». یکی از ماموران پیشین سیا که 
مشاور اوباما در سیاست های ضد تر وریستی می‌باشد. 
می‌گوید:«هنوز رئیس جدید القاعده با وضع دشواری 
روبروست. هر چقدر بیشتر با برنامه ریزی و تبلیغات 
د ر گیر می‌شود. بیشتر در معرض دید قرار می گیرد. 
اگر او بمیر د. دیگر عملیات تروریستی هدایت نخواهد 
شد. سیا درباره او سطحی عمل کرده است.» 

آخرین باری که عوامل آمریکااز محل تقریبی 
زند گی‌اوباخبر شدند. ژانویه سال ۰۰۶ ۲بود.زمانی که 
آنها متوجه شد ند الظواهری در یکی از اعیاد اسلامی‌به 
ضیافت نهار در حیاطی که دیوارهای کاهگلی داشت در 
مرز بین افغانستان و پا کستان دعوت شده‌بود. در همان 
زمان آمریکا آن حياط رابمباران کرد که به واسطه آن 
هجده نفر که برخی از آنها جزو نیر وهای القاعده بودند. 
کشته شدند اما الظواهری در میان آنها نبود. 

یک مقام رسمی‌سرویس جاسوسی آمریکا که 
نمی خواست نامش فاش شود اطلاعات حساسی را 
مطرح کرده‌است. وی گفت:«شواهدی وجود دارد که 
برخی عناصر دولت پاکستان ممکن است از الظواهری 
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محافظت کنند. به ما گزارش شده است که الظواهری 
به‌مدت کوتاهی در کراچی زند گی کرده‌و مافکر 
نمی کنیم که وی توانسته باشد این کار رابدون اطلاع 
افراد زیادی انجام داده باشد.» 

در حال حاضر این مساله ممکن است از لحاظ 
سیاسی برای عوامل ویژه آمریکا و سیا حاکی از این 
باشد که باید به محل سکونت طایفه هایی که به دور از 
شهرهای مهم می‌باشند. حمله کنند. رهبران سیاسی و 
نظامی‌پا کستان از اینکه واشنگتن آنها رادر باره‌حمله 
به بن‌لادن و سایر عملیاتهای ضد القاعده مطلع نساخته 
است.احساس حقارت کرده و به شدت عصبانی 
هستند. به همین دلیل آمریکا را از انجام عملیاتهایی 
در محدوده شان» ممنوع ساخته اند. 

شبه نظامیانی که برای مهمانی نهار نزدیک 
میرانشاه‌جمع شده‌بودند. همچنان بر ای ازدست‌دادن 
بن‌لادن سو گواری می کر دند. آنهابه یاد می آوردند که 
بنلادن برای محافظت از خودش, تا چه اندازه‌نگران 
بود.بن‌لادن به کمک قاصدش اب واحمد الکویتی. 
اعتماد کرده بود. او روش زیر کانه ای برای جابجایی 
رهبر عزیزش از یک خانه امن به خانه ای دیگر در 
پا کستان پيشنهاد داده‌بود. اوبن‌لادن رادرون جعبه 
بزرگی پنهان کرده بود که کف کامیونهای حمل و نقل 
پا کستانی جاسازی شده بود. این جعبه احتمالاً زیر 
محموله‌های سیمان, گندم. آرد. کیسه های برنج و 
یاحتی زیر گله پرسروصدای‌بز. گوس فند ویامرغها 
جاسازی شده بود. 
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مردانی که در مهمانی آن‌روز حاضر بودند. این 
قاصد را که مر دی پا کستانی از تبار یش توبود ومدتی 
در کویت ساکن بوده رابرای‌م رگ بن‌لادن مقصر 
می‌دانستند. 

این عامل طالبان در ادامه می گوید:«تحقیقات 
القاعده نشان می دهد که بی دقتی های الکویتی سر نخی 
به‌دست دشمنان‌داد تاخانه شيخ لوبرود.اوخائن 
نبود ولی اشتباه‌بزرگی کرد که منجر به مرگ شیخ 
شد.اشتباهات وا زاین قبیل بود که‌هر وقت ازابوت 
آباد به داخل پا کستان می‌رفت از یک ماشین استفاده 
و همچنین از موبایل استفاده می کرد که می‌توانست 
ردیابی شود.» 

شبه نظامیانی که در مهمانی آن روز شر کت 
داشتند. نمی خواستند الظواهری این اشتباه‌راتکر ار 
کند. آنه ابه خاطر تلفات جانی سسنگین که نیروهای 
ارتش آمریکابر القاعده‌وارد آورده, ناراحت بوده و 
تاسف می‌خوردند. 

الظواهری بیشتر با عملیاتهای مختلف در ار تباط 
بود. برای مثال او در بمب گذاری متر وی لندن در سال 
۰۵ وترورنخست وزیر سابق پا کستان«بی‌نظیر 
بوتو» درسال ۲۰۰۷ دست داشت. به نظر می رسد 
وی همچنین در بمب گذاری پایگاه سیادر «خوست» 
در افغانستان در سال ۰۰٩‏ ۲هم نقش داشته است. در 
این عملیات مامورانی از سیا که به محل تقریبی زند گی 


میرانشاه > 


شده د 


دست دادن بن‌لادن سوگواری می‌کردند 


1 
习 
3: 
1 
4 
外 
3 
科 
۷ 
3 
3 
۳ 


1 
۱ 
区 

3 
و 


الظواهری نزدیک شده بودند. کشته شدند. 

چه اودر مبارزه‌با آمریکاموفق باشد وچه‌نباشد 
مانند بن‌لادن نماد مهمی‌بر ای‌القاعده و طالبان است. 
البته پیشرفت عملیاتی علیه الظواهری و گروههای 
کمک کننده به اوبا کمک پا کستان بسیار راحت تر 
می‌شود. اگر چه چندین شخصیت القاعده در پا کستان 
کشت یا دستگیر شد ه اند ولی این امکان وجود دارد 
که الظواهری در محله های طایفه نشینی در مرز 
افغانستان زند گی کند. 

هواپیماهای بدون سرنشین می‌توانند اطلاعات 
زیادی از طریق هوا به دست بیاورند ولی این محدوده 
بسیار وسیع است و جاسوسی انسانی نقش حیاتی دارد. 


۰ رواو ٩۱‏ اطلامات بی 


«محمد علی دورانی»سفیر 
سابق پاکستان در واشنگتن 
که هم اکنون بازنشست شده 
در این باره می‌گوید:«مساله 
اعتماد بین سران پاکستان 
و آمریکادر حال حاضر به 
پایین ترین حد ممکن رسیده 
است.»اوهر دوطر ف ماجر ارا 
در این قضیه مقصر می‌داند و 
می گوید:«مادر متقاعد کردن 
آمریکادرباره‌این‌موضوع که 
طرف شما بوده و می‌خواهیم 
از دست این شبه نظامیان 
خلاص شویم. موفق نبوده و شکست خورده ایم.» 
هنوز پا کستان براین عقیده‌است که دولت آمریکا 
به استقلال کشورش احترام نگذاشسته وبا آن‌مانند 
کشوری که مستعمره اش هست. بر خورد دارد. 
نیوزووی ک مدت کوتاهی پس از آنکه ارتش‌محل 
اختفای بن‌لادن را بمباران کرد. متوجه شد تعقیب 
کنند گان فدرال آمریکا اتهاماتی عليه دولت پا کستان 
مطر ح ساخته‌اند.ارتش آمریکا کامپیوترهاددیسک 
های سخت. فلش مموری هاء دی وی دی ها و هزاران 
سند دیگر رااز محل زند گی بن‌لادن کشف و ضبط 
کرده است. این کار بز ر گترین حمل و نقل اطلاعاتی 
ov‏ ۴ 


درباره‌عملیات القاعده‌از ز مان یاز ده سپتامبر می‌باشد. 
بر طبق منبع خبر سه چهارم تر ابایت اطلاعات شامل 
دفتر شخصی بن‌لادن. سر تیتر نقشه های انتحاری. 
شماره موبایلها وسایر اطلاعات تماس هم پیمانان 
القاعده بوده است. 

فقط حمله به بن‌لادن نبود که روابط آمریکاو 
پا کستان رابدتر کرد.بلکه‌در ژانویه ۲۰۱۱ ریموند 
دیویس, کارمند کنسولگری آمریکا که برای سازمان 
سیانیز کار می کر ده‌است.دو نفر از شهر وندان‌پا کستان 
رابه‌بهانه سرقت در خیابان لاه ور به ضر ب گلوله 
کشت. پس از آن حادثه نوامبر همان سال هواپیماهای 
جنگنده آمریکا؛بیست و چهار سرباز پا کستانی رادر 


حمله هوایی و در مر ز افغانستان به قتل رساندند.ار تش 
آمری کادر تحقیقاتش اعلام کرد یک اشتباه‌باعث 
مر گ سربازان پا کستانی بوده‌است. ار تش پا کستان با 
عصبانیت این نتیجه گیری رارد کرده و اعلام کرد که 
حملات آمریکاعمدی بوده است. پا کستان با بستن 
راه اصلی مر اسلات ناتو که به افغانستان فرستاده 
می‌شدند. این حمله را تلافی کر د. 

اغلب پاکستانی هاء عملیات ارتش آمریکا 
راخشونت عليه مردم پا کستان دانسته وتلفات 

جندی پیش گفتگوها بین ایالات متحده‌و یا کستان 
به‌منظوراز سر گیر یر وابط مجددآ غازشد.هواپیماهای 
بدون‌سرنشین آمریکادر حال حاضر بزر گترین‌چالش 
بین‌ایالات متحده‌وپا کستان می‌باشد. حتی در دولت 
آمری کادرباره‌جایگاهی که آمریکاباید در پا کستان 
داشته باشد. اختلاف عقیده‌هایی وجود دارد. بر خی بر 
این عقی ده‌اند که با تنگ کردن دایره هدفهای ممکن 
آمریکا,خشم پا کستانی‌هاراتسکین داده‌وبه دولت 
پاکستان حس بیشتری از تعاون و کنترل روی اتفاقاتی 
که در محدوده کشور خودشان می‌افتد. بدهند 

چند هفته پس از حمله به بن‌لادن, ارتش آمریکا 
دوب ار پا کستانرابه تجهیزات نظامی مجهز کرد تا 
بتوانند به نیر وهای القاعده‌حمله کنند و در هر دوبار 
مورداستفاده‌قرار گیرند.فرار کرده‌اند. یک مقام 
رسمی‌دولت آمریکا می گوید:«واقعیت این است که 
پاکستان محیطی آرام و راحت برای تروریستها باقی 
می‌ماند. حتی اگر القاعده هزاران پا کستانی را بکشد!» 

آمریکا برای زیرنظر گرفتن الظواهری قصد 
هم‌کاری با پا کستان ران‌دارد. رهب القاعده‌در 
مکانهای خاک پا کستان‌پنهان شده‌باشد. رایدل معتقد 
است که او هم | کنون نیز در پا کستان زند گی می کند.او 
می گوید:«من فکر می کنم سیاباید به د نبال مکانهایی 
باشد که محل تر سنا کی مثل ابوت آباد داشته باشد و 
یاخانه امنی در یک محله شهری در حوالی یک پاد گان 
نظامی. این مساله تقریباً درباره‌هر عامل القاعده که 
کشته پا دستگیر شده. صحت داشته است.» 
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اکر عدالت ناده د شود د گر زند گی اسان روی زمین ده ر نج و ز حمتش نخه اهد او زردد 


e‏ کامنت 


۲ .  هلجم‌نارواشماب‎ 


نعمت سخن گفتن از من 
گر ثنه شده 


بااسلام خدمت مشاوران عزیر مجله 
محبوبماحدود آیک سال ونیم است که 


دچار مشکلی شده‌ام که تمام فعالیت‌های 
اجتماعی مرا تحت الشعاع قرار داده‌است. 
از دوسال پیش احساس گر فتگی صدا کردم 
ابتدانمی توانستم بلند حرف بزنم(به قولی 
داد بکشم)البته قابل ذ کر است که‌بنده 
از کود کی دارای تن صدای پایینی بودم. 
کم کم فاصله‌ی گرفتگی صدا بیشتر شد و 
شغلم را که تدریس بودازدست دادم. آن 
زمان بود که تصمیم گرفتم نزد متخصص 
گوش وحلق وبینی بسروم ودومتخصص 
پس از معاینه هر دو متفق‌القول بودند که 
تارهای صوتی من مشکل ندارد وشاید 
به دلیل وجوداسید معده‌باشد ومرانزد 
فوق تخصص گوارش ارجاع دادند. ايشان 
پس از آندوسکپی گفتند که معده‌من‌دارای 
اسید فراوانی ست و هم زخم معده هم دارای 
عفونت معده هستم. در آندوسکویی. د کتر 
پی‌برد که تارهای صوتی من به شدت ورم 
کرده‌است و توصیه به آرام صحبت کردن 
داشتند. 

از آن زمان حدودنه‌ماه‌می گذردمن 
روزانهدوعدد قرص راب زول ویک عدد 
قرص دامپر یدول مصرف می کنم ولی هنوز 
بهبودی حاصل نشده است. هنوز به سختی 
صحبت می کنم و احساس وجود جسمی 
توپ‌ماننددر گلودارم.ا گراحساس خشکی 
در گلوداشته باشم که به هیچ عنوان صدایم 
بیسرون نمی آید. (استرس نیز باعث قطع 
صدای من می‌ شود شاید باور نکنید خنده 
بلند نیز). 

صبح تاظهر صدای من باز است و 


دوباره گرفتگی شروع می‌شود. نمی توانم 
به صورت طولانی مدت صحبت کنم (پس 
از چند جمله صدای من می گیرد). گاهی 
گرفتگی شده است. چون در طول روز مدام 
شاهد باز وبسته شدن صداهستم.خواهش 
می کنم با دادن توضیحات و راه درمان. این 
مشکل رابرای من هموار کنید. اعشماد به 
نفس من به شدت پایین آمده است. از اینکه 
نمی توانم به فرزن دم در خواندن دروس 
مدرسه کمک کنم یابرایش داستانی 
بخوانم ناراحتم. فرزند نه ماهه‌ام نیز نیاز 
به همصحبت دارد و من می‌خواهم برایش 
حرف بزنم ولی متاسفانه این نعمت الهی از 
من گرفته شده است. خواهش می کنم مرا 
در حل این مشکل یاری فرمایید. 
پاسخ از: دکتر شهریار یحیوی 
متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح 
پلاستیک وزیبایی ‏ 
بایستی به عرضتان برسانم با توجه به 
حنجره‌ناشی از بر گشت مواد اسیدی معده 
به‌مری‌ود رنهایت به حنجره‌است.متاسفانه 
پاسخ نداده‌اید برای من آشکار نیست. 
معمولً بیماران ظرف مدت چند هفته پاسخ 
نسبتاً مناسبی به درمان دارویی می‌دهند 
گر جه علاوه‌برای‌مصرف داروبایستی 
شمااز خوردن غذاهای چرب وحجیم و 
همچنین نوشیدن مایعات فراوان به همراه 
غذایرهیز کنید. همچنین پس از هر وعدةٌ 
غذا بایستی حداقل به مدت ۱-۲ ساعت از 
دراز کشیدن خودداری نمائید. مع‌الوصف 
درصور تیکه هنوز پاسخ خوبی دریافت 
نکر ده‌اید می‌توانید به در مانگاه صداواقع در 
بیمارستان حضرت رسولاکرم(ص) تحت 
نظر فوق تخصص‌های حنجره مر اجعه کنید 
تا تحت معاینه دقیق‌تر قرار بگیرید. 


با سلام خدمت روانشناس محترم مجله.من 


مادری ۰ ۲ساله و دارای یک پسر ۲/۵ ساله‌هستم 
که در حال حاضر ۲ماه‌است که یک بچه د یگر 
هم باردار شدهام اخیر ااحساس می کنم که پسرم 
نسبت به دختر ۲ماهه‌ام زیادی حسادت می کند. 
لطفامراراهنمایی کنید که چه شیوه‌ای راپیش 
بگیرم تا مشکلی برای فرزندانم ایجاد نشود. 


با تشکر م -ر -شکری از تهران 


راه رفع حسادت نوزاد جدید 


پاسخ اژ؛ شادی جلالی 

باسلام خدمت شمامادر گرامی و با مسؤولیت 
برنامه‌ریزی صحیح خانواده می‌تواند به والدین کمک 
کند که راحت‌تر زند گی کنند. مطالعات نشان می‌ دهد 
که فاصله ز مانی سه سال یابیشتر بین فر زندان, خانواده 
رااز مسأله ر قابت وحسادت بانوزادجدید دور می کند. 


مادران بازندگی دخترهابازی نکنند 


چندی پیش در یادداشت هفته مطلبی را نوشته بودید در خصوص صفت 
دروغگویی و آسیب جدی آن بر خانواده و روابط بین همسران و خانواده‌های 
آنها «راستی اگر فقط دروغ نگوییم» که لازم دیدم از طریق مجلةٌ محبوبم 
نامه‌ای به مادر همسرم و تمام مادران این مرز و بوم بنویسم. 

یادتون میاد ۱۳ سال پیش زمانیکه من ۲۲ سال بیشتر نداشتم به 
خواستگاری من آمدید و با پدر مادرم در مورد آینده و خوشبختی من چه 
قول و قرارهایی گذاشتید؟ و با چه قدرتی از آیندۂ مبهم من صحبت می کر دید 
که چنین و چنان می کنم؟ و چقدر ماهرانه و زیبا سخن می‌گفتید تا جایی که 
موفق شدید. اما به چه قیمتی حاضر شدید با یک مشت حرف‌های دروغ و 
بی‌پایه و اساس با سرنوشت من بازی کنید؟ و با چنان قدرتی صحبت کنید 
که هیچ جای شک و شبهه‌ای را باقی نگذارید و من و خانواده‌ام چقدر ساده 
و زودباور بودیم که شما را باور کردیم و من چقدر ساده‌لوحانه حرف‌های 
شما را باور کردم به خیال اینکه یک مادر هیچ‌وقت دروغ نمی‌گوید. ولی من 
بازيجة دست تونبودم. من هم حق داشتم. اما کدام حق؟ من حق نداشتم 
جنگ‌های روانی که بوجود می‌آوردی روح و روان مرا زخمی می کنی اینطور 
در حق من جفانمی کر دی و من باز هم سکوت می کردم و همه چیز را به 
خدا می‌سپردم. روزهای قبل و بعد از ازدواج چقدر فرق کردی از زمین تا 
آسمان, اما انگار من همان بازیچه‌ای بودم تا تو بتوانی با قلم عقده‌های خود 
تمام روح و روان مرا خط خطی کنی و چقدر هم استادانه و با مهارت و با چه 
غروری. ولی من باز هم سکوت کردم و صبوری و صبوری. قول و قرارهایتان 
که یادتان رفت ان هم خیلی زود و در کمال وقاحت در چشم قربانی خود 
خیره شدی که هیچ تعهدی ندادیم. و حتی قیافه حق به جانب هم گرفتی. 
چه چیزی را می‌خواستی ثابت کنی؟ 

عطوفت مادری و یا مادری دروغگو بودن را... 

کدام را؟ به چه قیمتی, فقط خدا می‌داند و بس, ولی من باز هم می گویم این 
نیز بگذرد؟ اما خدا را نمی‌دانم که می‌گذرد یا .... ولی هیچ‌چیز بر خدا پنهان 
نیست و او همه بی‌عدالتیها و دروغ‌ها را می‌بیند و وای بر روزی که صبر خدا 
تمام شود. و هیچ چیزی را حتی به اندازهٌ یک دانه ارزن نمی‌توان در محضر 
خداانکار کرد؟ سالهای عمرم گذشت و گذشت و چقدر تلخ و گس بودند. 
ایا به راستی حق من این بود؟ به چه جرمی, اینکه فقط باور کردم؟ ۱۳سال 
از بهترین سالهای عمرم را سپری کردم. با تن و روحی که خیلی خیلی خسته 
و رنجور است و من فقط ۲۵ سال دارم. اما یک حرف دروغ چگونه می‌تواند 
مخرب باشد که سالهای عمر مرا به باد بدهد و با سرنوشت من بازی کند. 
چه تصویری با دست‌های خود بر ذهن من ساخته‌ای که هیچوقت فراموش 
نخواهم کرد. اما به جر آت می‌توانم بگویم که خداوند از حق خود بگذرد از 
حق‌الن اس نمی گذرد و اماامیدوارم و آرزومندم تمام مادران این مرز و بوم 
به راحتی با زندگی دختران سرزمین خود بازی نکنند. چرا که آنان از جنس 
خود او می‌باشند و در واقع او به خود خیانت می‌کند. س - تهران 


اما گاهیاوقات والدین‌به ناچار بعد از یک سال‌یادوسال 
از تولد فرزند اول بارسیدن نوزاد دوم مواجه می‌شوند 
که معمولا تولد فرزند دوم مساله رقابت و حسادت 
رابه راه می‌اندازد و توجه مادر از فرزند اول به سوی 
نوزاد تازه از راه رسیده برمی گر دد و مادر باید از نوزاد 
تازه متولد شده پر ستاری کند و هر روز اوقات بسیاری 


رابااوباشد. اغلب اوقات تولد فرزند دوم تهدیدی 
برای مقام و موقعیت فرزند اول محسوب می‌شود و 


0 0 


هھ 
طلاعات کل مارو ۵1۶ 


آقای علی نظیف 
کار شناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 


تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


در زمان بافی مانده چه 
مطالبی بخوانیم؟ 


پاسخ سوال‌های مهم این روزها 


#بی‌دلیل نیست که شر کت کنند گان آزمون 
کنکور آن رابه گونه‌ای دیگر نگاه می کنند و حتی 
در اوج آماد گی باز هم از التهاب و هیجان آزمون 
در امان نیستند! زیرا که کنکور را برای اکثر آنان 
نقطه عطفی از زند گیست که مبداو مسیری برای 
تعیین نوع زندگی, کار موقعیت اجتماعی, شخصیت 
فردی و اجتماعی, تغییر سطح توقع, اهداف و چگونگی 
اندیشه وی هدیه می‌دهد! 

# طی یک ملاقات حضوری یکی از داوطلبین 
کنکور امسال با سطح علمی خوب (رتبه سنجش زیر 
۰ پرسش‌هایی از قبیل: 

در زمان باقیمانده چه مطالبی را بخوانم؟. کدام 
مباحث اولویت دارند؟, تست‌زنی تمام زمان را به 
خود اختصاص می‌دهد؟. چگونه جمعبندی کنم؟ 
و... را مطرح کرد. 

بارها در این زمینه و در پاسخ. پرسش‌های فوق 
مطالبی را خواندماید اما این که مشکل از کجاست؟! 
را کسی دقیق پاسخ نگفته, پس ما هم ماجرا را از 
انتها بررسی می کنیم! 

روز کنکور 

در بعضی از تستها باز می‌مانیم: 


خانم شادی جلالی 
کی رھک راک کے 


دوشنبه‌ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


بچه‌های اول احساس 
می کنند که باید با 
فرزند جدید در جلب 
توجه و محبت رقابت 
و حسادت کنند. 

در اینجا به چند 
توصیه در رابطه با 
رقاببت و حسادت 
مرول سود 
جدید اشاره می کنم: 


۰ اطلاعات مکی 


سوالات از آنها 
مطرح شده. 

一 人‏ تداخل 
اطلاعات و تردید 
در انتخاب یک. دو 

۳ س پیچیدگی 
سوالات 9 نیاز 
به محاسبات 
با استدلالهای 
طولانی. 

۴ عدم تم رکز و التهاب برای حل مسأله. 

# فراموشی موقتی و... 

کدام یک از این موارد رایج در مورد شما صدق 
می کند!؟ با کدام حالت سه جلسه پیشتر در گیر 
هستید؟ موفقیت به نقطه پایان رسیدن نیست. 
موفقیت پیمودن مسیر صحیح است. 

به صحبتهای رایج مشاوران به عنوان یک روش 
مطلق نگاه نکنید. شاید روش منحصربه فردی برای 
شما وجود داشته باشد!اگر در مسیری که از ابتداقرار 
بود باشید ۱۰۰درصد و بی کاستی به تمام مراحلش 
عمل کردید. پس الان وقت تستی زنی در حدود نیمی 
از زمان شماست. در غیر این صورت شاید روشها 
کمی متفاوت باشد به روز کنکور بر گردیم! 

| داگر عدم انتخاب گزینه صحیح شما به دلیل 
ضعف اطلاعات است مباحثی را مطالعه کنید که 
می‌توانید از آنها نتیجه بگیرید و بیشتر زمان را به 
خواندن و مطالعه اختصاص دهید. 

۲سا گر پیچید گی سوال باعث تردید بین گزینه‌ها 
می‌شود. مشکل شما عدم تسلط است. 

نیاز به دوره و بازنگری مباحث و تست‌زنی برای 
آشنایی با تیپ سوالات دارید. 

۳ساگر با محاسبات زمان‌بر مشکل دارید 
به تمرین سرعت بخشیدن به اعمال 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


# کودک بزر گت ر رابرای به دنیا آمدن‌فرزند 
جدیدتان آماده کنید و درباره‌تمام مراحل. از بزرگ 
شدن‌شکم مادر تارفتن به بیمارستان وبعد به‌دنیا 
آمدن یک بچه جدید همه رابرای فر زند اولتان توضیح 
دهید که کودک بزر گتر شمارا دوست دارد. 

۶+ کود ک رادر تدارک امور برای فرزند جدیدمثل 
آماده کردن اتاق برای نوزاد.شر کت دهید. 

## بهتر است همزمان با ورود نوزاد به خانه چند 
اسباب‌بازی جدی د خریداری کنید وبه فرزند اول 
بگویید که اسباب‌بازی‌ها رابرای جشن گرفتن این 


ریاضی بپردازید. 

۴ داگر دچار التهاب و نگرانی در جلسه هستید 
بع داز توکل به خداو حفظ آرامش به مطالعه مو 
به موی صورت سوال و گزینه‌ها بپردازید. فرمولها 
و مفاهیمی را که از مسأله به یاد دارید روی کاغذ 
بياورید. مطمتن باشید در زمان اضافه آخر آزمون 
به جواب آنها نیز خواهید رسید. 

# نکته آخر اینکه به منطق خود مراجعه کنید و 
روش راپیدا کنید و بعد با کمک گرفتن از متخصصین 
امر که در اطرافتان دارید.در مورد صحت روشتان 


رسیدن نیست! 


جراح و متخصص زنان و زایمان 
سه‌شنبه اول‌هرماه ازساعت ۸الی ٩‏ 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 

"] «مشاوره بعدی سه شنبه ششم تیرماه) 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
چپارشنبه ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


رویداد خوش,نوزاد برای او خریده است. 

از کودک بخواهید که در حد خودش»در 
نگهداری از نوزاد به شما کمک کند و او رابه خاطر 
کمکی که انجام می دهد تشویق کنید. 

#۶ همچنین اوقاتی رابه فرزند اول اختصاص دهید 
وققط با او باشید. 

در آخر بای‌داین‌موضوع رامد نظر داشت که 
والدین همیشه‌باید کار جمعی.همکاری و تلاش سالم 
راتشویق کنند و در هنگام ارتباط فرزندان با یکد یگر 
ازایجاد حسی رقایت و حسادت اجتتاب کنند. 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه رجایی شر 


یکی از روزهای ملاقاتی زندانیان با خانواده‌هایشان 
بود. از آن‌روزهای شلوغ وپرتر دد زندان. تعدادزیادی 
از مددجویان باعجله در راهرو زندان در رفت و امد 
بودند. یک عده که نامشان از بلند گوها اعلام می‌شد. 
به سرعت می رفتند تأخود رابه دفتر بند برسانند و 
عده‌ای که ساعت ملاقاتشان تمام شده بود. لخ‌لخ کنان 
بعضی خندان وبر خی بابغضی فر وخفته در گلو باز 
می‌گشتند. حقیقت را بخواهید از آمدن آن روزم کمی 
پشیمان شدم چون در آن شلوغی و ازدحام تنها کاری 
که نمی شد انجام داد گفتگو و صحبت بود! 

به هر حال با کمک یکی از مسوولان جای خلوتی را 
پیدا کردیم و منتظر آمدن مددجو شدیم. 

کمی بعد سه_چهار نفر همز مان باهم پشت در اتاق 
صف کشیدند.مسوّول‌بند می گفت که چاره‌ای نیست. 
در آن شرایط امکان اینکه فر دی مسوولیت آوردن 
مد دجوها رابه عهده‌بگیرد.وجود نداشت. بنابراین هر 
چهار نفر راباهم آورده‌بودند!واین به معنای آن‌بود که 
حداقل دیگر وقت تلف شده‌ای نخواهیم داشت. 

ترتیب راخود مددجوها تعیین کردند وبه اين 
تر تیب گفتگویمان رابااولین مددجو آغاز کردیم.مرد 
ونگران‌بود. اضطرابش آنقدر بود که ناخود آ گاه به 
من منتقل می‌شد! اورابه آرامش دعوت کردم... 
لحظاتی را در سکوت گذراندیم تابالاخره جوان گفت: 
احساس می کنم می توانم شروع کنم... شما سوال کنید 
ومن جواب بدهم. 

گفتم: از خودت و خانواده‌ات بگوا اینکه چطور شد 
سر از زندان در آوردی؟ 

جوان | هی از ته دل کشید وسری با تأسف تکان داد 
و گفت: همه چیز از نداری شروع می‌شه! از بی‌پولی: از 
فقر. از در آمد کم... 

من فرزند سوم یک خانواده کم بضاعت شهرستانی 
هستم.سه خواهر و دوبر ادر هم دارم. پدرم کارمند 
جزء یکی از نهادهای انقلابی بود. در آمدش آنقدر 
کم بود که کفاف تأمین مخارج زند گی هشت نفر را 


یک اتفاق کارم رابه 
کشاند 


نمی‌داد. همین باعث شد که خودش رابازخرید کند و 
باپولی که بابت باز خریدش گرفت. تصمیم گرفت به 
تهران مهاجرت کند. نهایت آمال و آرزوهای اغلب 
شهر ستانی‌هاء زند گی در پایتخت است. آنها تصور 
می کنند که در این پهن شسهر بی در و پیکر می‌توانند به 
همه ارزوهای دست نیافتنی شان» دست پیدا کنند! 

پدرم به تهران آمد تا کار پر در آمدتر وزندگی 
بهتری داشته باشد. خانه‌ای اجاره کرد یک تاکسی 
هم خریدتابا آن مساف ر کشی کند.اما..اماشاید 
در امد پدرم در تهران بیشتر شد. ولیکن به همان 
نسبت مخارج هم زياد تر بود. بنابراین فرق چندانی 
در زند گی مان به وجود نیامداضمن اینکه بی‌پولی در 
تهرآن به مراتب بد تراز بی پولی در شهر ستان است. 
همین بی‌پولی باعث شد تامن به خاطر کمک به پدرم. 
وارد بازار کار شوم. چرا که می‌دیدم هر چه او تلاش 
می کند. دستش به جایی نمی رسد و باز هم کم و کسر 
داریم. شبانه درس می‌خواندم و روزها سر کار بودم. 
اما خب می‌دانید شبانه درس خواندن یعنی چه؟ گاه 
خستگی چنان بر من غالب می شد که حتی نمی توانستم 
چشم‌هایم راباز نگه‌دارم!به سختی و کجدار ومریز 
درس می‌خواندم. اماخودم می‌دانستم این نوع درس 
خواندنم اصلاً فایده‌ای ندارد! یکی دو سالی باهمین 
وضع ادامه دادم. اما وقتی ديدم فایده‌ای ندارد کلا 
بی خیال درس شدم و چسبیدم به کارا 

در یک تراشکاری کار می کردم در آمدم زیاد 
نبسود.اما کمک خرج خانواده‌ام بودم. باجدیت کار 
می‌کردم‌تاباری از دوش خانوده‌ام بردارم.به سن 
خدمت که رسیدم. برای انجام معاینات پزشکی رفتم 
وازبخت بدیاخوب به خاطر مشکلی که در بینایی 
چشمم داشتم. معاف شد م! بعد از معافیت دیگر خیالم 
کاملاً راحت شد وبا جدیت بیشتری کار می کرده تا 
اینکه سال ۸۱از بد حادثه با چند نفر دوست شدم که 
خب... نمی توانم بگویم ناباب بود ند بهتر است بگویم 
کمی شیطنت داشتند. 

آنه اموادمخدر مصرف می کردند! آن‌هم مواد 


۳ 
本 


با تشکر از همکاری قوه قضایبه ریاست محترم ندامتگاههای 
آوینءرجایی شهر قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کره روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


استفاده کر دم. بعد از یکی دو مر تبه که شيشه کشیدم 
خوشم نیامد و آن راترک کردم. یکی از بچه‌ها, تریاک 
راپيشنهاد داد. امتحان کردم.از بخت بد یاخوب 
خوشم آمد واز آن زمان به بعد مرتب تریاک مصرف 
می‌کردم. تادو-سه سال مصرف مر تب ودائم داشتم. 
اما خانواده‌ام خیلی با این مساله مشکل داشتند. جز 
من کسی مواد مصرف نمی کرد ومعتاد بودن من واقعاً 
زجرشان می‌داد. مصرف تریاک یک جورایی دنگ 
می‌فهمیدند که من چه کار دارم می کنم. ضمناً دیگر 
نمی‌توانستم خوب کار کنم. 

به نوعی از کارم افتاده بودم. چیزی نمانده بود که 
حتی کارم راهم از دست بدهم. پس تصمیم گرفتم 
تریاک راتر ک کنم ودوباره‌به سراغ شیشه بروم. اما 
چون از این ماده به شدت می‌ترسیدم. گذری مصرف 
می کردم. می گفتند شيشه باعث می‌شود گوشت آدم 
فاسد شود. می گفتند کرم بوجود می آورد. شنیدن 
اینها کافی بود که فقط هر از چند گاهی مصرف داشته 
بود که فشارروحی وروانی زیادی راتحمل می کردم. 
مشکلات خانوادگی از یک طرف. مشکلات کاری هم 
از طرف دیگر دست به دست هم داده‌بود که من به 
مواد پناه ببرم. 
که مشکلاتم به مراتب بیشتر شده بود. یعنی از وقتی 
از محل کارم اخراج شدم. دنبال کار به هر دری زدم. 
نه‌اینکه کار پیدانکنم. برعکس. کار پیدامی‌شد. اما 
حقوق نصفه و نیمه راهم نمی‌دادند و مجبور بودم از 
انجابیرون بیایم. حتی در چند نهاد دولتی ونیمه 


خصوصی هم مشغول شدم. اما از بخت بد یکی از آنها 
بعد از چند ماه شروع به تعدیل نیرو کرد ماهم که نه 
استخدام بودیم ونه قراردادی,مثل آب خوردن گفتند 
ا فراع کک وی آناخب نا 
هم به دلایلی بیرونمان کردند. 

دراین شرایط بد روحی -روانی مواد تنها پناه من 
بود. به نوعی وقتی مصرف می کردم آرام می‌شدم.اگر 
چه خودش آرامش مرا گرفته بود. همان سالها بود که 
خانواده‌ام تصمیم گرفت برایم آستین بالابزند ومرازیر 
بار مسؤولیت وتاًهل ببرند. آنهافکر می کر دند چون‌من 
مجردم دل به کار نمی‌دهم و دنبال شیطنت می‌روم. 

دختری رابرایم در نظر گرفتند وبعد هم دستم را 
گرفتند ورفتیم خواستگاری. نفهمیدم چطور شد که 
همه چی جور شد. انگار قسمت من در آن خانه بود. 
اگر چه‌نه کار درست و حسابی داشتم ونه تحصیلات 
درست و درمانی! اما آنها به من اعتماد کردند و گفتند 
دخترشان رابه من می‌سپارند!از این اصطلاح خوشم 
آمد.احساس قدرت می کردم ومردانگی.به خودم 
گفتم دیگر که ویال‌غوزنیستی که‌هر غلطی دلت 
خواست انجام بدهی. خانواده‌ای دختری راباخون جگر 
بز رگ کر ده و حالا به من اعتماد کر ده‌اند و می خواهند 
دخت رشان رابه من بسپارند.من‌باید نشان دهم آدم 
قابل اعتمادی هستم! 

ازدواج باعث شد تاموادراترک کنم. سنتی و 
صنعتی فقط کمی‌اراده می‌خواست و انگیزه که حالا 
من هر دو آنها راداشتم. بعد از ترک افتادم به کار. با 
برادرم در بازار زدیم به کار تولید لوازم‌التحریر اداری. 
کارمان زود رونق گرفت.در آمدمان خوب بود وثابت. 
می‌شد یک زند گی رااداره کرد. وقتی مطمئن شدم 
دختر مردم‌در خانه‌ام گرسنه‌نمی‌ماند.رفتم‌دست 
زنم را گرفتم و آوردم خانه! 

زندگی‌مان ساده بود نه مجلل و پر زرق و برق. 
در عوض صفا وصمیمیت داشت. همسرم زن قانع و 
دوست داشتنی بود. آرام و سر به زیر و نجیب. فقط نان 
حلال می خواست وزند گی سالم. من‌هم هر چه در توانم 
بود به کار بستم تا او به آرزوهای کوچک‌اش بر سد. 

چهار سال بعد از ازدواجمان, دختر کم به دنیا آمد. 
یک دختر سالم وزیبا. حضور او محر کی شد تامن 
بیشتر از قبل کار کنم. فرق نمی کرد چه کاری فقط 
حلال. می‌خواستم هميشه دستم برای خانواده‌ام پر 
باشد. وقتی دست پر به خانه می‌رفتم برق شادی را 
در چشمان همسر و دخترم می‌دیدم. دوسال از تولد 


در پر انتز 

(مددجوی ما.ء همان طور که خودش اشاره 
داشت. سالهامواد مصرف می کرد کاری که‌در 
مملکت ما.جرم محسوب می‌شود حتماً گاهی مواد 
هم همراهش بود. باز هم عملی که جرم محسوب 
می‌شوداماهیچ گاه گیر نیفتاد.بلکه روزی که 
نه معتاد بودنه مواد داشت دست تقدیر اورا 
گرفتار می‌سازد.البتهاينکه بخواهم بگویم علت 


۰ نس 
٩۱۸۱9 ۰‏ طلاعات ی 


دخترم می گذشت که اینجوری بی خود و بی‌جهت 
گرفتار شدم. آن‌هم چه شبیاشب تولد دوسالگی 
دخترم. کمی وسایل برای تولدش خریده بودم. مغازه 
که تعطیل شد بر ادرم وسایل رابرد تازود تراز من به 
خانه بر ساند. من هم آمدم کتار خیابان تا سوار قاکسی 
شوم وبه خانه بر سم. گوشه خیابان ایستاده‌بودم که 
مردی,دوان دوان خودش رابه‌ من رساند وپررسید: 
آقاشما کار گرید؟ 

منظورش رامتوجه نشدم. اما گفتم: بله, چطور؟ 

مرد نفس نفس زنان, گفت: اسباب کشی دارم. 
کمک می کنی؟ صد هزار تومان هم می‌دهم. وسایل 
را ازخانه بار ماشین بزنی, بعد هم پیاده کنی وداعل 
خانه جدید بیاوری. 

صد هزار تومان پول خوبی بود برای نهایت دو 
ساعت کار کردن. قبول کردم و مرد خندان‌ازاینکه 
دیگر لازم نیست دنبال کار گر بگر دد سوار ماشین شد 
ومن هم کنارش جای گرفتم وبه راهفتادم.منزل قبلی 
انهاحدوداشرق تهران‌بودومنزل‌جدید.درشمال 
شرقی تهران. 

ابتدابه منزل قدیم رفتیم وشروع به بار زدن وسایل 
کردیم.وسایل نه نو بود ونه مستعمل. وسایل یک 
زند گی چندین ساله بود. چیز خاصی هم نبود. وسایل 
یک زندگی متوسط. همه رابار زدیم وبه سمت منزل 
جدید رفتیم. آنجا بار راخالی کردیم و دوباره بر گشتیم 
تاسرویس دوم رابار کنیم. سرویس اول را که بردیم 
چون کلید خانه جدید رانداشتیم. وسایل راداخل یک 
اپارتمان نیمه‌ساز که روبروی منزل جدید انها بود. 
قرار دادیم و مرد صاحبخانه سفار شات لازم راهم په 
کار گرها کر د. البته تصور کنم پسرصاحبخانه آنجا 
ماند و مرد صاحبخانه و راننده و من دوباره بر گشتیم و 
سرویس دوم رابارزدیم و مجدد به منزل جدید رسیده 
و آنه اراتخلیه کردیم.رانند‌بلافاصله بعد از تخلیه 
بارهاء تسویه حساب کرد و رفت. اما من چون باید 
وسایل راداغل منزل می‌بر دم.ایستادم تاصااحبخانه 
کلید بیاورد و وسایل را به داخل ببریم. 

ابتداهمان جلو در منتظر شدیم تا کلید رابیاورند. 
اما وقتی مدتی گذشت و خبری نشد. مرد به دنبال 
کلید رفت.امادست خالی بر گشت قیافه‌اش حسابی 
درهم ودمق‌بود. گفت که اصلا چنین فردی(همان 
که مدعی بود صاحبخانه است)وجود خار جی ندارد! 
پرسیدم‌یعنی چه ؟ توضیح داد که او کلاهبر دار بوده 
و خانه فرد دیگری را اجاره داده و هفتاد میلیون از آنها 


گرفتاری امروزش, جرایم دیروزش بود. چندان 
صحیح نیست. بلکه علت شاید در ساده اند یشی 
آویود.اینکه پذ بر فته وارد خانه کسی شود که او را 
نمی‌ شنا سد واسباب واثاثیه اش راجابه جا کند. 
کار خردمندانهای نبوده.اواگر احتمال ضعیفی 
می داد که نکنداین اموال مسروقه باشدویااین 
فرد سارق, به راحتی نمی‌پذ یرفت که دست به 
چنین کاری بزند. 

به هر حال باز جای شکرش باقی است که هیچ 


گرفتهورفت هدر حالی که صاحبخانه واقعی آن خانه 
خارج از کشور است و مستا جر هم قرارداد معتبر دارد 
وحالا حالاها هم موعد تخلیه خانه نیست. 

من بابت مرد و مشکلی که برایش پیش آمده بود. 
خیلی ناراحت شدم. اما کاری از دستم بر نمی آمد. 
همینط ور هاج وواج مانده‌بوديم. مردمستأصل که 
نمی‌دانست حالاچه کند نه راه‌بر گشت داشت ونه 
دلیل ماندن! اما وضع وقتی بدتر شد که یکی از اهالی 
ساختمان که‌نمی‌دانست چه بلایی بر سر او آمده‌به 
پلیس زنگ زد واطلاع داد که موضوع مشکوک است. 
لحظاتی بعد سر و کله‌مآموران پلیس پیداشد. گمان 
آنهااین بود که ماد زد هستیم واموال هم مسروقه است. 
مرد بیچاره‌هر چه توضیح می‌داد. آنها باور نمی کردند 
کار گر آنهابودم و وسایل رااز خانه قبلی بار زدم تادر 
منزل جدید تخلیه کنم. اما فایده‌ای نداشت. 

هر دومارابازداشت کردند وبه کلانتری بردند. 
من‌هم در خیابان وهم در کلانتری با مآموران در گیر 
شدم وحتی نزدیک بود کار به کتک کاری هم بر سد. 
امافایده‌ای نداشت. آنها گفتند باید صبر کنیم تاهمه 
چیز ثابت شود. 

مردصاحب خانه وهمسرش بعد از سیر دن وثیقه 
آزاد شدند و رفتند شاید بتوانند هفتاد میلیون تومانی 
را که کلاهبردار از آنها ربوده بود پیدا کنند. 

امامن دوماه‌در زندان ماندم تاثابت شد که بی گناه 
بودم وفقط برای صد هزار تومان مزد کار گری.پایم 
گیر کرده.اماوقتی رفتم تاحکم آزادی‌ام رابگیر ند. 
گفتند نه! در گیری با مأمور داشتی و یک سوت شيشه 
هم در جیب ات بوده! دود از کله‌ام بلند شد. شیشه از 
کجاپریده وسط پرونده نمی‌دانم. در گیری را قبول 
کردم اماشیشه رانه!ولی می گویند بوده وباید صبر 
کنم تا حکم قاضی در مورد این جرم‌ام صادر شود. از 
آن موقع تاحالا اینجا مانده‌ام. در حالی که زن و بچه‌ام 
سر گردان و مستاصل نمی دانند چه کنند. 

برای‌یک کار گری. کتک خور دم ناس زاشنیدم, 
متهم شدم ونهایتا چند ماه‌است زندانم. آبرویم‌هم 
نمی آمد. اما دلم بیشتر بابت آن مرد می‌سوزد. او که 
۷۰میلی ون پولش را کس دیگری خورد وخودش 
وهمسرش حبس کشیدند. اما آن کلاهبر دار خدا 
می‌داند. کی پای‌اش سر بخورد تاوان تمام این ظلم‌ها 
رایک جاپس بدهد! 

Li 


کدام‌ازاین مسایل وجود نداشته 
وال گر ا کہ ود و کو اما کر 
برای رفع این سوءظن کمی صبوری می کردو 
بی جهت ‌باماموران در گیر نمی‌شد.امروز در گیر 
پرونده دومی نبود. به هر حال | کنون چاره‌ای ندارد 
جز آنکه خویشتن‌دار باشد ودر فرصت دفاع از 
خودش رفع اتهام کندواز آنچه به سرش آمده 
درس بگیرد.) 


۳۳ 


ي 


ي 


محصت 


کنی. جایی بر و که خدا تور 


آذییند 


لمان 


سوژه داعی 
شده بود... از صبح 
تلفن خان ه یک بند زنگ 
می‌خورد. مادر جواب بعضی 
از تلفن‌ه ارامی‌داد وبعضی راهم 
آنقدر می‌گذاش تیم زنگ بخوره که ۲ 
خودش قطع شود. هیجان زده بودم تا ۱ 
حدی هم کلافه... 

خبررادیروز شنیده‌بودم.قراربود 
چند روز آینده‌در مراسم ویژه‌ای جایزه‌ام 
رابگیرم. یک آپارتمان در مر کز شهر 
برده‌بودم. از روابط عمومی بانک بهم 
تلفن کرده بودند. خبر به گوش خواهرم 
که ر سید یعنی همه فهمید ند. شکوه عاشق خبر بودو 
پخش خبر...حالا همه فهمیده بودند. خالهاشر ف یک 
ساعت در گوشم خوانده بود که آپارتمان راتا گرفتم 
اجاره‌بدهم خانه پدری را بازسازی کنیم... عموزنگ 
زدو گفت: بیرس ببین.حق فروشش راداری...اگر 
توانستی آن را بفروش وبا پولش دست مادرت رابگیر 
سرپرستی مادرت را به عهده می گیر ند... 

سخت بود. این همه توصیه و نظریه را در حافظه 
نگه داشتن چه بر سد بهش فکر کرد وخوب وبدش 
راسنجید... 

غروب دیگر حسابی کلافه شدهبودم.به مادر 

مادر با کمال میل قبول کرد بعد از فوت پدر, من و 
مادر دوست.هم خانه, همراهو همه کس همدیگر شده 
بودیم. شکوه همه چیز راشلوغ می کرد ومادر کلافه 
می شد. بر اد رهایم به ماهی چند تلفن بسنده‌می کر دند. 
امامن غم خوار او بودم. در مر یضی همراهش بودم و کم 
و کسر مخارج زند گی رابابیمه پدرم وحقوق‌من راست 
وریست می کردیم وبا آبرو زند گی می کردیم. مادر 
خیلی ارام و محجوب بود. دلش نمی‌خواست دست 
جلوی کسی دراز کند و من همه تلاشم رامی کردم 
که این اتفاق نیفتد. حالا شانس به مارو کر ده بود و در 
بهترین کار راب این پول انجام بدهم... 

شکوه شب طاقت نیاورد و دست دو تابچه‌اش را 
گرفت و آمد خانه. گفت: این خانه رااجاره‌بدهید و 
خودتان بروید در آپارتمان جدید زندگی کنید. 

می‌دانستم مادر همه خاطراتتش رادر آن خانه 
قدیمی حفظ کر ده‌و هميشه خدا خدامی کرد ماها ان 
همین بو رامی‌داد و قلب مادر لرزید... 


۲۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


بنابراین من تشری رفتم و گفتم: حرفش رانزن. 

روز بعد برادرهااز آمریکایکی‌یکی زنگ زدند. 
| نها هم اصرار داشتند خانه پدری فروخته شود و من و 
می‌توانست با قیمت خوبی فروخته شود و سهم خواهر 
و برادرها به دردشان می‌خورد... 

مادر ساکت‌تر از هميشه به حر فها گوش می‌داد. 
من‌هم پافشاری می کردم که تامادر زنده است نباید 
این خانه بفروش بر سد... 

گفتگوهای مسالم تآمیز کم کم تبدیل به بحث 
وجدل‌شد... خوب‌یادم‌هست روزی کهدر آن 
مراسم کلید خانه رابه من دادند. چیزی قلبم رافشرد. 
می‌دانستم مادر در چه حالی است و خواهر و برادرها 
چه انتظاراتی از او دارند... 

کلید خانه را گرفتم. توراه‌دستهای مادر راسفت 
گرفتم و گفتم: 

-یک چاره‌ای به ذهنم رسیده. مطمئن باش خانه 
را کسی نمی‌تواند از تو بگیرد... 

تصمیم گرفتم آپار تمان رابفروشم. به مادر حرفی 
نزدم. چون اواصرار داشت خانه رابه عنوان یک 
سرمایه‌ای برای زند گی آینده‌ام حفظ کنم.ولی برایم 
مادرم مهم‌تر از اینده‌ای بود که از ان خبر نداشتم. 

آپارتم ان خیلی زود به فروش رفت. با پول آن 
نتوانستم همه سهمشان رابه آنهابدهم ولی‌قرار شد با 
همین اندازه پولی که گر فته‌اند دیگر صحبتی از فروش 
خانه نکنند. 

وقتی مادر فهمید من این کار را کردم. یک شب تا 
را 
ری اا ار 
نشدم چون حالا سهم این خانه را دارم... 

مادر دوست داشت من هر چه زود تر ازدواج کنم 


وبه قول خودش 

فداکاری‌های من به او 
عذاب‌وجدان می‌داد.یک 
وقت‌هایی دعامی کرد هر چه 
زودتر بمیرد تاسربار من نباشد. 
دلم می گرفت وقتی این حرف‌ها 
رامی زد 

بعد از مدتی یکی از زن‌های همسایه 
با مادرم صحبت کرد و خواست مرابرای 
شروطی دارم. باید شوهر اینده‌ام بیاید 
در خانه مادری‌من زندگی کند و مادرم را 
مثل مادر خودش دوست داشته باشد... 

همه محل می‌دانستند که من چقدر مادر رادوست 

اتفاقات خوب چنان پشت سر هم می‌افتاد که باور م 
نمی‌شد دنیا دار د اینقدر به من لطف می کند... سعید 
مردفوق‌العاده‌ای‌بود. بیشتر از برادرهایم در حق 
مادرم, پسری می کرد. 

در شغلم روز به روز پیشرفت می کر دم. سعید یک 
زمین کوجک در شمال کشور داشت و ان رافروخت 
وبقیه سهم برادرها راداد...عملاً خانه به نام‌من‌شده 
بود.به دنیا آمدن دوقلوهایم مادر رادوباره‌از زمین 
بلند کرد و برقی که سالها بود از چشم‌هایش رفته بود. 

حیاط خانه پر از گل بود و مثل روزهایی که پدر 
زنده بود. خانه رونق پیدا کر د.مادر دوباره نذر شبهای 
مورا باراد ات مگ او ههار 
زیرزمین بیرون آمد... 

مادرهمیشه می گفت.از گذشتی که من کردم و 
هیچ کدام از خواهر و برادرهایم وفا نکرد ولی برای من 
بر کت شد و شادی و خوشبختی آورد... 

حالا من همراه‌مادر و دو بچه‌ام در این خانه قدیمی 
زند گی می کنیم. مادرم عمر دوباره‌از خداوند گرفت 
تابچه‌های من رابزرگ کند. شوهرم مثل یک پسر 

مراقب دواود کتر ماد ر بود وازهمه‌مهم تر شوهری 
مهربان و وفادار بود و پدری مسوّول و متعهد... 

حالاده‌سال از آن‌روزی که‌من کلید آپارتمان 
راازریی س بانک گرفتم می گذ رد و خوشحالم که به 
بهترین نحواین پول راوارد زند گی‌ام کردم وبهترین 


انتخاب را داشتم... 1 
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تعبیر خواب | . 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه سه شنبه ازساعت ۱۸ تا * ۲ با 


شماره ۴ ۳ ۳ ۳ ٩ ٩ ٩‏ ۲ تماس بگیرند وجدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 


ازدواج به خاطر خوردن هندوانه 
لیلارزمنده. ۲۵ ساله. مجرد. شاغل. تبهران 
خواب ديدم در حياط نشسته بودیم.من و مادرم و 
خواهرهایم.خانمی درز دوبه حیاط ما آمد. جوانی‌هم 
همراهش بود و هندوانه‌ی بزرگی با خودش آورده بود. 
آن‌خانم هندوان ه راقاچ قاچ کر دوبه‌هر کس یک فال 
هم شریکی بخوریم. من گفتم ما نامحر میم ونمی‌شود. 
مادرش گفت مشکلی نیست. عقد کنید تابتوانید سهم 
هندونه باشه. بعد بیدار شدم و حالم خیلی خوب بود. 
این خواب می گوید مد تی است برای شما خواستگار 
خوبی پیدانشده و احساس ناامیدی می کنید. ناخود آ گاه 
شمابر ای‌این که به شما آ رامش ‌بد هد.این قصه راطراحی 
کرده:مادروپسری می آیند تاهمهباهم‌هندوانه‌ی 
پسرش رابخورید. شماموضوع محرم نامحرم رامطرح 
نگران خوشبختی شماست ولی شما معتقدید شوهر 
باشد. خوب و بدش فرقی نمی کند. قبلا در این باره زیاد 
نوشته‌ام. پیشنهاد می کنم آنها را دوباره بخوانید. 


ماهی گیری و گذشتن زمان 
رحمت نظری. ۴۷ ساله, متأهل. کارمند گمرک. چاه‌بهار 


خواب دیدم به جایی که بین دو کوه قرار داشت. 
منتقل شدم(سه سال است که در بیداری قرار است 
منتقل شوم). رودخانه‌ی زیبایی از بالابه پایین‌می آمد. 
تعدادی‌ازمردم که‌انگارهمکاران خودم بودند.در 
جهت مسیر رودخانه حر کت می کر دند. همگی مقدار 
زیادی‌ماهی درشت صید کرده‌بودند. من حس کردم 
دیرشده‌ونزدیک است آفتاب‌غروب کند.شتابان 
خلاف جهت آنهاحر کت کردم تاقبل از غروب ماهی 


قبیله‌ی زنم خونم را به جیب زدند 
ahm??manam.man@yahoo.com‏ 
Des. 2012.03:16‏ 11 


یک سال از ازدواجم می گذرد. خواب دیدم مرا 
به صلیب کشیده‌اند. انگشت‌هایم به شیر آب تبدیل 
شده‌و به آنهاشیلنگ وصل شده. همسرم و هر یک از 
اعضای خانوادهاش شبلنگ ها راگر فته‌اند و در کیف 
باجیب خود گذاشته‌اند وخونم رادر آن می‌ريزند. 
حال من خوب نیست و بسیار عصبانی هستم ولی 
لبخند می‌زنم وانگار دارم تعارف می کنم ومی گویم 
Jb‏ ارآ نار 
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۰ یات 


صید کنم.مدتی که رفتم.به دریایی رسیدم که‌م رکز 


بود. مرا تشویق کرد ولی زیر لب گفت: حالا اینا رو جطور 
می‌خوای ببری پایین؟ و بیدار شدم. 

خواب شمامی گوید موضوع این انتقال در روحیه‌ی 
شمااثر زیادی گذاشته است.سه سال است انتظار 
می کشید و نگرانید که مبادا بازنشست شوید و در پست 
جدید مشغول به کار نشوید و نتوانید حقوق بازنشستگی 
معتقدید اگر به محل جدید بروید. می‌توانید به خوبی کار 
کنید ولی چون زمان زیادی ندارید. فقط تاغروب آفتاب 
وقت دارید(بازنشستگی). حس می کنید همکارها زودتر 
از شماجنبیده‌اند و به هدف ر سید هاند ولی شما هنوز عقب 
هستید. اینجای خواب یعنی نمی توانید از حق خود دفاع 
کنیدوزود کوتاه‌می آیید. صید ماهی‌های زیاد به‌اين 
معنی است که اگر به جای جدید بر وید. پولدار می‌شوید 
ولی ممکن است خطرهایی هم در راه ش ما کمین کرده 
باشند. مثل وسوسه‌های قاچاق چىها. 


دعبیر 

این خواب می گویدشمانسبت به خانواده‌ی 
همسرتان حس خوبی ندارید ولی به دلایلی حس 
خودتان رانشان نمی‌دهید. شاید خجالتی هستید و 
نمی‌توانید بگویید نه! شاید هم معذوریت‌های دیگری 
دارید واحساس واقعی خودتان راینهان می کنید. در 
ال کراب کال کار اا هام یرد 
پیشنهاد می کنم روش زند گی خود تان راعوض کنید. 
بکوشید اعتمادبه‌نفس خود رابالا ببرید تابتوانید 
اظهار نظر کنید و حس واقعی خود رانشان بدهید. اگر 
شکوهی مردانه نداشته باشید. نه‌تنها در عرصه‌های 
اجتماعی موفقیتی به دست نمی آورید.در زمینه‌ی 
زناشویی هم شکست خواهید خورد. 


بند کتانی در همه‌ی کفش‌های من 


فتانه جولایی. ۵ ۶ساله. دوشیزه باز نشسته. تهران 


جوان که بودم. کتانی آبی رنگ زیبا وراحتی داشتم. 
بعدایادم نیست چه سرنوشتی پیدا کرد ولی از همان 
روزه‌اتا همین دیشب باره اوبارها خواب دیده‌ام 
کفش هایی که می‌خرم.به پای‌من گشاد هستند ومن 
بابندهای‌همان کتانی. کفش‌ها رابه پایم محکم می کنم 
وپس از چند قدم. کفش‌هااز پایم درمی آیند وبیدار 
می‌شوم. چرااین خواب مدام برایم تکرار می‌شود؟ 

تعبیر 

از این خواب می‌فهمیم که در نوجوانی به کسی دل 
باخته بودید ولی به دلایلی به هم نر سیدید. پس از ان 
هر خواستگاری که برای شما آمد او رابا نخستین عشق 
خود مقایسه می کر دید و چون نخستین عشق شما به نظر 
خودتان بهترین بود. هیچ خواستگاری رانپسندیدید. 
آن کتانی آبی نماد کسی است که برای ازدواج بسیار 
مناسب است. 

کفش‌های بعد که به پای‌شمانمی خوردند.نماد 
خواستگارانی است که پسند نمی کردید. بستن آن 
کفش‌هابابند کتانی یعنی مقایسه‌ی آنها باعشق قدیمی. 
به خوانند گانم تأ کید می کنم که‌اگر نتوانستند باعشق 
خود ازدواج کنند. در زند گی زناشویی خوب رابه روی 
خود نبندند ونگویتد خدایکی یار یکی //دل یکی دلدار 
یکی. 

دراین که حضرت خداوند گار یکی ست» شکی نیست 
امابارهادیده‌ایم که دل ودلداریکی نیستند وممکن 
است کسی تاپایان عمرش چند بار مبتلا شود هر بار 
هم از دفعه‌ی قبل عاشق تر واحساساتی‌تر شود وبیشتر 
لذت ببرد. اگر عشقی آمد و به وصال ختم نشد. باید 
فراموشش کنید و به دل خودتان این امکان رابدهید 
احساس تاز ه‌ای وار دقلبش شود. چون‌این احساس همراه 
تجربه‌ی بیشتری است, معمولا خوب و شیرین وموفق 
خواهد بود. 


فرام وش نکنید همان‌قدر که مردهادوست 
دارند همسری زیبا داشته باشند. خانم‌ها نیز دوست 
دارند شوهر شان دارای شکوه و ابهت مر دانه باشد. 
مرد باشکوه مردی است که همسرش در کنارش 
احساس امنیت و آرامش کند واز سیل و زلزله و 
گرانی و جنگ و تاریکی و دزد و سوسک وموش و... 
نترسد.این شسکوه یعنی زن حس کند شوه رش در 
عرصه‌ه ای اجتماعی اعتماد به‌نفس دارد و در برابر 
مشکلات دلیر است. وه رگز فکر تکنید شکوه وابهت 
مردانه به این معنی است که زن از شوهرش بتر سد. 
زن‌باید حس کند شوهرش محترم و استواراست. گر 
شمایا هر مردی خود رابه چنین مقامی نر ساند. شاید 
نتواند زن و فرزندش رااز خود راضی کند. 


۲۵ 


آن کسن که تحهل ننارد» تحهل 


0 


果‏ است 


از مدرسه بر گشته بودم. ظر ف بلوری میوه وسط 
میز بود و خانه بوی تمیزی می‌داد. گفتم: میهمان 
داریم ؟! 

مادر که حوصله سوال و جواب‌های مرانداشت 
گفت:بروبالابه خواهرت کمک کن,ببین کاری با 
کمکی احتیاج نداره. 

ازپله‌ها که رفتم بالاء آ بجی ملک لباس گلدارش 
راروی تخت پهن کرده بود ونور هاشور خورده پنجره 
ريخته بود روی گلهای برجسته لباسش و برق افتاده 
بود. گفتم: ابجی کی قراره بیاد؟ 

بابی‌حوصلگی گفت: مامان بهت نگفت؟!امروز 
خواستگار دارد برایم می آید 

ذوق زده‌پردم روی تخت و گفتم: کی هست؟ 
پسره فامیله؟ 

آبجی ملک حوصله ند اشت.چادر سفید گل ریزش را 
در آور دوبه‌لبه تخت آویزان کرد.غریبه است. می گویند 
پدرش توبازار پار چه‌فروش‌هااسم و رسمی دارد... 

هر چه من بیشتر ذوق می کردم ملک بی‌حوصله‌تر 
می‌شد. لباسش را پوشید. چادرش راسر کرد و نگاهی 
به سر تا پای خودش انداخت و گفت:اگه باباباهمه چیز 
موافق باشد من باهمین پسر عروسی می کنم.دیگر از 
این مراسم‌های خواستگاری خسته شدم. 

ملک دوست نداشت شوهر کند.این راازیکی 


和‏ برای چند هفته... گفتم. یعنی هیچ راه 
دیگرای وجود نداره؟ 

گفت:اگر راه‌دیگرای داشت مطمئن باش که این 
کار رانمی کردم.بهمش‌اطمینان کردم...این‌اولین 
چیزی است که بین هر زن و شوهری بايد وجود داشته 

اطمینان حداقل چیزی بود که می‌توانستم داشته 
باشم...بع دا زهشت سال زند گی فک رش راهم 
نمی کردم که ابتدایی ترین اصول زند گی زناشویی در 
خانه ما سست و بی‌اساس است... وقتی پای سفره عقد 
نشسته بودیم و صدای کل و هلهله بلند شد. سرش را 
نزدیک آورد و گفت: قول بده‌هیچ وقت کاری نکنی که 
اعتمادم رانسبت به تو از دست بدهم... 

سر تکان دادم و در قلبم قسم خوردم که روی قولم 
بمانم وناامیدش نکنم...از ان دسته زنهایی نبود که 
از من طلا بخواهد ویاهدیه‌های گرانقیمت.چیزهایی 
خوشحالش می کرد که‌ظاهر | پیش پاافتاده‌بودبرای 
همین عاشقش شدم. باور داشتم که زنم منحصر به 
فرداست. یک مهندس کامپیوتر درجه یک بود. 
آشپزی‌اش حرف نداشت وروحیه اش به‌هیچ کس و 
هیچ چیز شبیه نبود. در ک لحظات شادی‌اش وباغم و 
اندوهش هیچ وقت برایم کار ساده‌ای نبود... 

کمتر راجع به آرزوهایش حرف می‌زد... دلش 
می‌خواست گفتگوها کوتاه باشد ولی از حضور همدیگر 


کورش کاشانی 


<&<<s 
دوسال پیش که خواستگارها سر و کله‌شان پیدا شد‎ 
فهمیده بودم. اهل درس و مشق هم نبود. نمی‌دانم چرا‎ 
هیچ وقت شور زند گی رادر اونمی‌دیدم. رنگ پریده‎ 
وبی‌حوصله بود. کارهایش را آنقدر آرام انجام می‌داد‎ 
که مادر هميشه حر ص می‌خورد...‎ 
دیگر همه مراسم راخوب یاد گرفته بودم. من باید‎ 
طبقه بالا می‌ماندم تا خواستگارها بيایند وبروند وجیکم‎ 
هم نیاید در میآمد آپجی ملک تو آشپزخانه منتظر‎ 
می ند ِ تاصدایش بزنند و چای‌ببرد... من‌هم این‎ 
وسط‌هاسر کی می کشیدم و فضولی‌ام گل می کرد که‎ 
این دفعه اما ماجرا کمی فرق کر ده بود. نیم ساعتی‎ 
گذشت. هیچ صدایی از میهمان خانه نمی آمد. ملک را‎ 
هم صدانمی‌زدند که چای ببرد. بالاخره صدای پایی‎ 


شنیده‌شد.دویدم به طرف در مادر بود. خیره نگاهم 
کر د. بعد بهم گفت: زودی لباست راعوض کن و چادر 
گلدار ملک راهم بیانداز روی سرت... 

اول نفهمی دم چی می گوید. هاج وواج نگاهش 
می کردم بعد از چشم غره مادر فهمید م باید بی چون و 


درسکوت وی ادر هنگام دیدن فیلم یاخوردن‌یک 
غذای گرم و خوشمزه بیشتر لذت ببریم... اهل درد 
دل کردن نبود. یک وقت‌هایی که چشم‌هایش سرخ 
بود در جواب سوال‌هاو پافشاری‌های من می گفت» 
همه چیز ناامید کننده است. به هیچ کس نمی‌شود 
اطمینان کرد... 

می‌دانستم بابرادرهایش بر سر ارث ومیراث 
اختلافاتی‌دارد.می‌دانستم سر کار یک وقت‌هایی با 
همکارهایش جر وبحث می کند. حتی متوجه شده‌بودم 
صمیمی‌ترین دوستش به او نارو زده... 

اهل بچه و بچه‌داری نبود. دلش نمی خواست مادر 
شود. این را از قبل بهم گفته بود. قبول کردم. 

هر چند امید داشتم با گذشت زمان نظرش عوض 
شود... مادرم اصلا او را دوست نداشت. 

می گفت این زن یک جوری است.اصلاً نمی شود 
دو کلمه بااو حرف زد. تازه زنی که نخواهد مادر شود. 
خیلی ايراد دارد... 


پدرم هم او رادوست نداشت.می گفت یک روز 


بالاخره‌این زن ولت می کند و می‌رود.این زن نه بچه‌ای 
دارد که به آن‌دلبسته شود ونه خودش راوقف خانه 


چا 


_ خواسنگاری به جای خواسنگاری 


پشت سر مادر ملک بود که آمد تواتاق,چادرش 
رابه من داد ومادر آهی کشید و گفت: ملک خانم. تو 
که باید خوشحال باشی آمده‌اند خواستگار آبجی‌ات... 
آنقدر این دست و آن دست کردی که وقت شوهر 
کردن خواهر کوچکت رسیده! 

برق توچشم‌های ملک بود. قلب من تند می‌زد. 
همیشه فکرمی کر دم تاملک عر وسی نکند من‌نمی توانم 
حتی خواستگار داشته باشم. 

سینی چای به دست وارد میهمان خانه شدم. فکر 
نمی کردم یک روزی بد ون هیچ آماد گی وارد مراسم 
خواستگاری شوم. هميشه دیده بودم.مادر کلی ملک 
به حرف‌هایش گوش می کردم ولی ملک همیشه 
می‌دانستم چای رااول باید به خانم‌ها تعارف کنم. برای 
دیدن داماد باید فقط یک لحظه سر بلند کنم و... 

میهمان‌ه ارفتند پدر خسته و عصبی رفت توی 
حياط که به بهانه آب دادن به پیچ‌های امین‌الدوله 


تعلق خاطر ندار د. این زن زیادی رهاست. مخصوصاً که 
هیچ نقطه ضعفی از خودش را به تو نشان نمی‌دهد... 

از این جنس حرفها زیادی شنیدم ولی من نر گس را 
دوست داشتم. عاشق همین پیچید گی و مبهم بودنش 
بودم... بعد از این همه سال یک دفعه به سرش زد 
یک شر کت کامپیوتری مستقل باز کند. از نر گس 
بعید بود. 

اهل این حرفهانب ود.هیچ علاقه‌ای به ترقی‌و 
پیشرفت وپول جمع کر دن نداشت.امایک دفعه تغییر 
رویه داد. گفت ماشینش رامی‌فر وشد و پیش پر داخت 
دفتر کارش رامی‌دهد... من هم هر چه پس انداز داشتم 
به او دادم تا کامپیوتر بخرد و بازاریابی کند. 

شبهادیروقت به خانه‌می آمد. از فرط خستگی 
حتی حوصله نداشت از روزش حرف بزند... 

منتظر ماندم تااین روزها تمام شود ولی یک دفعه 
به سرش زد که برود خارج از کشور و یک دوره‌فشرده 
کامپیوتر رایبیند... 

می گفت خیلی بهش احتیاج دارد.اگر این مد رک 
راداشته باشد خیلی کارها می‌تواند بکند. 

گفتم:تو با همین اندازه مهارت و تخصص هم بازار 
کار خوبی داری. 


چند دقیقه‌ای را با خودش خلوت کند. 

مادر یک سر بلند غر می‌زد. پرسیدم: حالا پسره 
چه کاره‌هست؟!با پدرش کار می کند؟ 

مادر عصبانی شد وسرم داد کشید: ورپریده‌فکر 
کردی تاخواهرت شسوهر نکر ده عروست می کنم ؟ 
فقط برای اینکه از قدیم می گویند اولین خواستگار را 
نباید رد کرد حاضر شدم توبیایی تومجلس وال از حلا 
مطمئن باش بابات جوابش «نه» است. 

ملک سری تکان داد و گفت: چرااین کار رامی کنید. 
زمانه عوض شده.شماهم نباید سخت بگیرید.بگذارید 
تاجی شوهر کند. ۱ 

مادر پوست میوه‌هاراریخت توسطل اشغال 
وصدای ش راپایین آوردو گفت:من کهدرد تورا 
می‌دانم... موهایت رنگ دندانهایت هم شود پدرت 
تو را به پسردایی‌ات نمی‌دهد. 

انگار مرابرق گر فته بود. تازه فهمیدم ملک منتظر 
است تا پسردایی جواد بیاید خواستگاری‌اش. 

هل کر ده بودم با تمام فضولی‌هایم. انگار مهم‌ترین 
سوزژه رااز دست داده‌بودم. تازه فهمیدم چرادایی هر 
چه با پدرم چک و چونه می‌زد. پدر زیر بار نمی‌رفت... 
تازه فهمیدم چرارفت و امدمان‌با انها کم شده و تازه 
فهمی دم چراملک بعد از هر خواستگاری در راروی 
خودش می‌بست و با کسی حرف نمی زد.. 

روزبع دم ادروپدرم کلی توی آشپزخانه باهم 
پچ پچ کر دند.من باهز ار فکر و خیال راهی مدرسه شدم. 


گفت: نه می‌خواهم بر وم... 
نیست؟ 

گفت: نه... بهم اطمینان کن... 

همیشه از اینکه از من دور شود می‌ترسیدم.پدرم 
تاحدی راست می گفت ومن‌هم می‌دانستم کسی که 
به هیچ چیز تعلق خاطر خاصی نداشته باشد می‌تواند 
یک شبه همه چیز را فراموش کند. 

دلم نمی‌خواست بر ود.ولی اطمینان کر دم.بالا خر ه 
باید امتحانش راپس می‌داد. خوب یادم است.شبی که 
او رابردم فرودگاه پدرم گفت: او دیگر بر نمی گر دد... 

دلم می‌خواست داد بکشم و از اوبخواهم ساکت 

هفته‌اول یکی دوبار بهم ز نگ زد. کلاس‌هارا 
شروع کرده بود. هفته دوم بهم گفت که عملاً استعداد 
ویژه‌ای از خودش نشان داده و استادش به او پیشنهاد 
کر ده بعد از ظهرهادر شر کت او کار کند... هفته سوم... 
هفته چهارم... دیگر کمتر وقت پیدامی کرد تلفن کند. 
کلافه شده بودم. هیچ صحبتی از آمدن نمی کرد. فقط 
از پیشرفتش در کلاس‌ها می گفت. اينکه حقوق خیلی 
خوبی‌هم می گیر د... سه ماه گذ شت دیگر طاقتم طاق 
شد و بهش گفتم: هر طور شده باید بر گردی 

واو خونسرد گفت: نه تازه دارم در دنیای کامپیوتر 
بمانم. 

گفتم: پس زند گی مشتر کمان چه می‌شود؟ 


۰ الاعات بی 


دیگر نمی توانستم فکر وحواسم رابه درس بدهم.مدام 
به خواستگارم فکر می کرد. سر به هوا بودم و این ماجرا 
مرا حسابی سر به هواتر کر ده بود... 

چند روز بعد پدرم مراصدازدو گفت:واقعاً 
و ویس وه کی رال و کرادت را 
می‌توانی بگیری و بعد هم اگر دوست داشتی دانشگاه 
بری.بااطمینان به او گفتم هیچ علاقه‌ای به درس 
خواندن‌ندارم واگر شوهر خوبی داشته باشم.دیگر 
چراباید درس بخوانم... 

پدرخنده‌اش گر فته بود ولی سعی می کرد خودش 
را کنترل کند.. چند روزی گذشت تا بالاخره یک 
باردیگر خانواده‌طلوعی آمدند خانه‌مان. این 
بار سعید همراه‌مادرش آمده بود. من و سعید 
رافرستادند توی‌حیاط که حر ف‌هایمان را 
بزنیم. من که حرف زیادی نداشتم سعید قد 
بلند بودوخوش قیافه. سر وزبان هم داشت. 
دیگر یک دل نه صد دل عاشقش شدم.... 

خلاصه‌اینک ه مابه عقد هم در آمدیم وحالا 
چندین سال از آن ماجرا می گذرد. ملک سال بعد 
باپسرداییام عروسی کرد... مادر سعید مرادر یک 
میهمانی دیده بود و پسندیده بود برای همین به جای 
ملک به خواستگاری من آمدند... 

به‌همین‌سادگی‌ازدواج کردم...زندگی‌ها آن 
روزهانه پیچید گی داشت ونه دل نگرانی... ادم‌هاساده 
بودند و زند گی‌شان هم محاسبات ساده‌ای داشت... 


هر کهداخ دمندان همنشنی کند عاشت خر دمند خو احد شد 


خنده‌ای کرد و گفت: کدام زند گی مشتر ک؟ مادر 
چه چیزی مشتر ک هستیم؟ 

گفتم:این راخودت می‌خواستی می گفتی به حریم ۱ 
همدیگر باید احترام بگذاریم 

گه گفت:حالا هم بايد همین کار راب بکنیم.اگر 
دوست داشتی می‌توانی بیایی اینجا و باهم 
زند گی کنیم.اگر هم دلت نمی‌خواهد بهتر 
است طلاقم بدهی... 

به همین ساد گی! وقتی پدر و مادرم 
خبردار شدند. سری تکان دادند و گفتند 
همیشه منتظر جنین روزی بودند... به 
دوستانم که گفتم.دستی‌به‌شانه‌ام 
زدن دو گفتند.رفیق خیلی زود تر از 
اینها باید از این زن جدامی‌شدی... 
غیر طبیعی بود جز خود من! نر گس 
حتی به خودش زحمت نداد بیشتر از این بامن صحبت 
کند و در مورد طلاق تجدید نظر کند. 

رفتم سراغ مادرش, برادرهای ش, حتی 
خواهرش... همه سر پایین اند اختند و گفتند: ن ر گس 
از اولش همین طور بود. او هیچ بویی از محبت و علاقه 
نبرده...باهمه مثل ماشین رفتار می کند. حتی روز فوت 
پدرش رفت دانشگاه و امتحانش را دادا 

هنوز مانده‌ام معطل که چرانر گس به‌اين آسانی 
مراعاشق خودش کرد و به این آسانی از او نفرت پیدا 


حلقه دار: رضا رفیع 


ا 
۳ اصرفیش. 
در صاررات طتزکاری پامهوزئیست.. 
چون مطلبش راباظرافت‌ه یکن مطلوب ‏ _ 
-طازر رارش به‌رنبال‌موزنیست. 
درهت نار باارجمنر ی نسبتی باشر 
aT‏ لبفنرپیزی بز تبسع ررپرالتزنیست 
جز شو هگررن نیس ت آن هم لوه با طنال ٠‏ 
طنز یگهرآن فرصت لبفنر موچز نيست 
گاهی سر سپز فورت راهم پیر بافور ... 
وقت یکه راهی مز عبورا ازغفطقرمز یست. 
در هلقة رنړان به رنبال چه‌هی ار 
جزدرررل پیزی در ای نگونه‌مرآکزنیست. 
باګررن ها شرمثل دبا ریک تر ازم 
بار با رگفتيم این طر رف‌ها یا یل هبار ز ليست 
مامش یک هستیم صاف وسا ارهەوروراست ۰ 
یعنی میان مایلی هثل همیر تست 
De‏ 
می بین رآرع لاجر" وقتی -us hlea‏ 
رر عص ر ماعیبی مصور نیست بی ترریر 
ین اشر بی عصر هافظائیست 
در شع رگاهی می‌گریزرشاعر از هنار 
7 هافظمیان این قواف یگرچه‌بایزنیست 


آذرت ویرت یک هکاملاً ہی باست 
طبق اسنار معتبر.پی شل 
این چزایر به نا شور ماست 
هره مرفی فلاف این دار 
ررصرگنرزهنی اش بالاست 
آنچه ایرانی است و فواهر مانر 
تن بکوپل, بزرگ, ابوموساست. 


۳۸ 


آلرچه زر مر ر ثاشناسع 
همیشه بامری رای در تماسع 
گهی در فورروا یشان سوار ۳ 
کی درد فتر ایشان پلاسم 


کنون از لطف ایشان جاگرفته 


هزاران ہانگ در جیب لباسم. 
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دوره‌هفتم 


ولی‌الله رضی - تهران 


«قصه فر نگی..» نو شته «ولی الله ر ضی 4 داستانی است که در ساختارهابی ساده و شفاف. ار 
دید گاه دانای کل وبر اساس یک طرح گیر شکل گرفته است. این داستان که شادد به عمد 
ذامهای شخصیت‌هادش خارجی و متعلق به بک کشور ببگانه «فرنگی» انتخاب شده دارای طنزی 
,نهان و طعنه آمیز و معطوف به مضحکه بلاهت در برابر زیر کی بابه عبار تی دیگر. فرییکاری‌های 
به ظاهر پجاره‌نایذبر است. 


آقای «رابینسون», پیرمرد هشتادونه ساله, به 
زحمت در صندلی‌اش جابه جا شد و به «لیزا» پرستار 
جوانش با طمانیه گفت :«لیزاء از خواهرت خوشم آمده 
.از این پس او پرستار من خواهد بود. دختری که با آن 
تی‌شرت زرد ودامن آبی‌مرابه ی اد تیم‌ملی برزیل 
می‌اندازد!مع رکه است نه لیزا؟ من خیلی تو راتحمل 
کرده‌ام.امروز ساعت چهار ده قرار داد ماتمام می‌ شود 
واین خواهر دوقلوی تو خواهد بود که به جای توبامن 
قرارداد پنج ساله می‌بندد!» 

لیزابرای‌این که رابینسون چهره حق به جانب 
اورایبین د.جلو آمد وبه چهره‌اش خیره شد و گفت: 
«اين منصفانه نیست آقا! این عادلانه نیست! من با 
خواهرم هیچ میانه خوبی ندارم.او درست است که از 
من زرنگ تر است.امامثل من بد بختی نکشیده. من | گر 
به نظر شما شلخته و دست و پا چلفتی می آیم. به خاطر 
این است که از لحاظ ذهنی وروحی ذهنم کمی آشفته 
مشغول است: اما اومثل من درون گرانیست. بلکه 
برون گراست.در ثانی.چه جوری پیدایش کردید؟ 
من که حتی یک بار ندیدم او اینجا بیاید ؟» 

رابینسون لبخند شیطنت آمیزی زد که چهر ه 
چر و کی ده‌اش راچر و کیده‌تر ونفرت‌انگیز کرد وبا 
صدایی خفه و خش‌دار گفت:«وقتی که تو برای خرید 
بیرون رفته بودی من با او تماس گرفتم. شسماره همراه 
اوروی میزم بود!» 

لی زاد سب تیاچه‌شد و کیف‌اش‌رابرداشت و 
محتویاتفش راروی میز رابینسون خالی کرد و دنبال 
چیزی گشت. 

رابینسون کار تی از جیبش در آورد و گفت:«دنبال 
این می گردی؟» 

لیزادست راستش رابه علامت تعجب جلوی 
دهانش برد وجیغ بسیار خفیفی کشید و گفت:«درست 
است. این شماره همراه خواهر من است. روی میز شما 
جامانده‌بود.اماشماحق نداشتید که بدون اطلاع من 
اه کان بگیریدا» 

رابینسون گفت:«من اتفاقاا زاين اعمالت بدم 


۳. 


آمده تو هنوز جایگاه‌خودت راتشخیص نداده‌ای که 
کی هستی! تو فقط یک پر ستاری که باید کار بکنی و 
حقوق بگیری واین روزهای آ خر خیلی خیره سر شدی. 
من خیلی در حق توارفاق کردم؛چون با تو قرارداد پنج 
ساله بسته بودم, سعی کردم تا آخر توراتحمل کنم 
وباتوراه‌بيايم. اما توروز به روز تنبل‌تر و بی‌انگیزه‌تر 
می‌شدی. من |گر با کسی قرارداد پنجاه‌ساله هم ببندم. 
تا آخر سر قول وقراردادم می مات واخراجش نمی کنم: 
اما توا اخلاق من سوءاستفاده کر دی؛لذ از چشم ودلم 
اقتادی تااین که این اواخر فهمیدم که تو خواهر دوقلو 
هم داری که بر عکس تو خیلی زبل است!» 

لب زادندان‌ها ی ش راز خشم به‌هم سائیدو 
گفت:«پیر مردخرفت.اگر بهت احتیاج نمی‌داشتم 
خرخره‌ات رامی‌جویدم.حیف از آن زحمت‌هایی که 
برایت کشیدم.من پنج سال عمرم راوقف تو کردم. 
ام اتوبه‌جای قدردانی وممنون گفتن.می‌خواهی مرا 
بفروشی و خواهرم را که بامن رقابت می کند. جای 
من بیاوری؟» 

رابینسون گفت: «متاسفم لیزا؛ تو خودت مرابه 
اینجاکشاندی. کاش از خواهرت برای من حرفی 
نمی زدی. من تعجب می کنم که توچه جور وباچه 
حماقتی ج رات کر دی که او رامطرح بکنی وعکسش 
راهم به من نشان بدهی! گرچه‌اگر هم از اوچیزی 
برای من نمی گفتی, در نظر داشتم که مرد دیگری 
راجایگژین توبکنم. چون من اضلا با کی قرار داد 
تمدید نمی کنم. من سالهای سال است که به فوتبال 
علاقه‌مندم وبه تیم برزیل عشق می‌ورزم. خواهرت 
ممکن است مرابه یاد تو بیندازد.امابه خاطر عشقی که 
به تیم فو تبال‌این کشور دارم. نمی توانم از او چشم پوشی 
کنم. من در جوانی به ورزش می‌پر داختم و بارها به تو 
می گفتم که یکی از رمز ورازهای عمر طولانی من همین 
ورزش کردن است!» 

لیزآناهن‌هایش را احم ود ماد کی ی جو 
بغض‌اش گرفته بود. 

رابینسون‌ادامه‌داد:«اماحالااشکالی‌ندارد.من 


چکی برایت نوشته‌ام که تاچند سال دیگر می‌تواند 
زند گی توراتامین کند. من متاسفم که مثل خواهر 
دوقلویت هنوز ازدواج نکرده‌ای, اما مطمتن هستم 
که به زودی معشوق تو هم سوار بر اسب سفید از گرد 
راه می‌رسد!» 

لیزابابغض گفت:«آه!روباه پیر می خواهی با اوچند 
سال قرارداد ببندی ؟» 

رابینسون قهقهه‌ای زد:«ینج سال؛درست مثل 
قراردادی که با تو بستم واين را خوب می‌دانی که تا 
آخر پنج سال باهاش می‌ما نم.» 

لیزانگاهی به ساعت مچی‌اش کرد و گفت:«الان 
ساعت ده است.ومن چاره‌ای ندارم که وسایلم راجمع 
کنم تاربخت نحس تورابرای همیشه نبینم. بده آن 
بر گه تسویه حساب لعنتی رات امضاء کی 

آقای رابینسون بر گه‌ای‌از کشو میزش در آورد 
ویک فقره چک نوشت وامضا کرد و در کنارش‌نهاد 
و گفت:«حالا کو تا ساعت چهارده ؟» 

لیزا گفت: «دیگر هیچ انگیزه‌ای بر ای ماندن ندارم. 
در ضمن دوست ندارم با خواهرم روبرو بشوم.» 

رابینسون گفت: «چرااز او بدت می آید؟» 

لی زا گفت:«این دیگر به خود من مر بوط است! 
من هیچ وقت دوست نداشتم که خواهر دوقلو داشته 
باشسم.من بر می گردم به شسهری که در آن جامتولد 
شدم و سعی می کنم تابا عمویم زند گی کنم. لورا هم تا 
یکی دو ساعت دیگر از منزل مادری مان راه می‌افتد 
ومی‌آید وبه شمامی‌رسد. پس از عقد قرارداد بااو 
تامی‌توانید کنارهم پای تلویزیون بنشینید وبرای 
رینالدو هورا بکشید!» 

بعد باعصبانیت فریاد کشید:«دختره دیوانه 
فوتبال پرست. آبرو برای من نگذاشته !» 

رابینسون گفت:«امامن عشق می کنم که خواهرت 
برخلاف توء عاشق فوتبال است!» 

لیزابا ناراحتی در دفتر آقای رابینسون را پس از 
آن که از آن جاخارج شد. به شدت و باصدایی که اتاق 
رالرزاندبست.اوقبل او آن تک رابرداشته وب رگه 
تسو یه حساب را امضاء کر ده بود. چیزی نداشت که 
جمع کند.فقط یک چمدان کوچک داشت که وسایل 
شخصی‌اش رادر آن بگذارد. دفتر رابینسون اتاقی 
جدا گانه‌در آن منزل باشکوه بود که چندین اتاق 
دیگرهم داشت.پیرمرد. ثروتمند بود. در این پنج 
سال ابر کت وجود اولیزاکلی به مال ومنال رسیده 
بود.ولی پرستارهیچ‌وقت آن‌هارادر آن‌جاانباشت 
نمی کرد. بیشتر پول نقد بود که به حساب شخصی اش 
واریز می‌شد.لیسانسیه روان شناسی بود وبه پرستاری 
علاقه داشت. 

رابینسون‌صدای‌بسته شدن در ورودی راهم 
شنید. اماقدرت نداشت که باعصامسافت کوتاهرا 
برای‌بدرقه اوطی کند.اوبه امانت داری‌لیزااعتقاد 
داشت: اما دیگر از دست او کاملا خسته شده بود. لیزا 
باویلچر اورا به گردش می‌برد. بدون او هیچ گاه‌از خانه 


مت 的‏ 
اطلاعات کک پا رو ۵۱۶ 


خارج نمی‌شد. دست و پا و چشم و گوش او لیزا بود . 
عمال این آراخر تنبل شده‌بود 
واز خود وا کنش‌های عصبی نشان می‌داد. گاهی هم 
E 加‏ رک ور درمی‌زفت؛امادرغین‌خال به 
خاطر دستمزد زیاد حاضر نبود پیر مر درارها کند.شل 
وول و شلخته کار می کرد اومی‌دانست که تا آخر 
قرارداد کارش رااز دست نمی‌دهد.اما هفده ژولای. 
آخرین فرصت او بود واین موضوع به شدت نگرانش 
می کر د. دلش می‌خواست قرار داد راتمدید کند.اما 
از شش ماه‌جلوتر.رابینسون‌هم که دیگر از دست‌او 
کلافه شده بود باغرولند بهش می‌فهماند که از تمدید 
قراردادخبری‌نیست وهیچ وقت با کسی قرارداد 
تمدید نمی کند.اودوست می‌داشت که 
ا حون نومه بسا این اطرازت و 
سرعت کار کند واورا که نمی توانست به 
تنهایی استحمام کند. یاری برساند. 
وقتی‌اورادراین اواخر در کار کردن 
بی‌حوصله دید و باب انتقاد را گشود. لیزا 
از حربه روانشناسی استفاده کرد و گفت 
که درون گراش ده است و برای اولین بار ) 
فاش کرد که خواهری دارد که بر خلاف | 
اوبرون گر اوزرنگ است.برایش می گفت 
که خواه رش هر گز رنگ لباسش را تغییر 
نمی دهد ویکی از عوامل ش ناخت خواهز 
اوازلیزا لباسی‌است که‌همیشه می‌پوشد. 
لباسی که در دورنگ ویک شکل ثابت 
مانده‌است. عوض می‌شود. ولی رنگ 
وشکلش حفظ می‌شود. آن ق در ازاو 
تعریف کرد که پیرمرد پاک شیفته‌اش 
شد.وقتی از او خواست که‌اورادعوت 
کند که بیاید آن جا لیزا برافروخته شد 
و گفت که نمی‌تواند. چون به خاطر مسایل خصوصی 
دهسال است که‌باهم قهرهستند وفقط زمانی باو 
تماس می گیرد که علایق حیاتی خانواد گی‌اش اقتضاء 
کند. آن هم خودش بهش زنگ نمی‌زند, بلکه از کسی 
ی واوا کشت رای تنس کر درام را 
با خارج شدن لیزا از منزل شادی عادی از توی 
دل رابینسون خالی شد وجایش رابه اضطراب داد. 
ترسید:اگر «لوراجوینز» خواهر دوقلوی او نیاید 
چی؟ چه می توانست بکند؟ تاساعت چهار ده چهار 
ساعت. یعنی نصف روز کاری.بدون پر ستار می‌ماند... 
اند یشید:اگر توی‌اين چهار ساعت.اتفاقی برایش 
بیفت د چه کارمی‌تواند بکند؟ نکند لیا کینهخواهر 
به دل» بر گردد و اورابکشد؟ به زحمت گوشی تلفن 
رابرداشست.علیرغم سن بالا چشمانش پیر نشده بود. 
گویالنز داشست. شماره‌لوراجوینز را که توی گوشی 
ذخیره شده‌بود. گرفت وبا لحنی ملایم و التماس آمیز 
گفت:«الو,لوراخانم. خواهرت رفت.نمی‌ شود زود تر 
بیایی؟ من تنها شدم!» 


۰ لمات مکی 


صدایی شاد وپرانرژی از آن سوی سیم برخاست: 
«سلام آقای رابینسون.سعی می کنم که زود تر بيایم. 
نگران نباشید...» 

رابینسون دچار شعف و سرور شد. صدای لور 
گرم وپران رژی بود. آدرس ومشسخصات منز را 
قبلا داده بود. گوشی راسر جایش گذاشت و با ویلچر 
چر خی دور خودش زد و با هیجان گفت:«عشق من 
برزیل قهر مان!» 

اوجند کارخانه داشت که همه رافر وخته‌بود. 
همسر و فرزندی نداشت. 

دوخای آزیر کک را وروما ار هد 
دنبال عیاشی و خوش گذرانیهایش. سفرهای زیادی 


کرده و با دختران و خانم‌های زیادی دوست شده‌بود. 
ولی انهاراپس از ان که به او دلبسته می‌شدند. رها 
کی کر ایر ان کیم ات اسا ای ده 
به قاعده و قرارداد و قانون بود وهیچ گاه خلاف قانون 
رفتارنمی کر د.وقتی‌با کسی قراردادی می‌بست ,»به 
تعهد و قراردادش عمل می کرد. این اواخر تنهای تنها 
شده‌بود. کسانی که فقط به خود شان می‌اندیشند و 
دیگران رادر اقلیم حیاتی خویش راه نمی‌دهند. آخر 
وعاقبتشان تنهایی است. آنها فقط با پول خرج کردن 
می‌توانند از انزوای تنهایی در بيایند. ولواین که اشتهار 
هم داشته باشند. 

رابینسون این گونه بود؛ ولی ترجیح می‌داد تسلیم 
انفعال, یاس و مر گ نشود؛ علی‌الخصوص این که به 
ورزش فوتبال هم عشق می‌ورزید و در گذشته‌ای نه 
چندان دور در تیم های محلی پابه توپ. چالا ک و تیز 
رد و 

ساعت سیزده‌وسی دقیقه» زنگ محل مسکونی 
آقای رابینسون به صدادر آمد...پیرمرد که پای آیفون 
نشسته بود. شاسی را فشر د. لحظاتی بعد لوراوارد شد. 


وسط دونیم شده بودند؛ آما با این تفاوت که لوراتی 
شرت زردودامن آبی پوشیده بود. رابینسون ذوق 
زده, هاج و واج به چهره و لباسش خیره شد. نه چاق تر 
ازلیزابودونه‌لاغر تر.بیشتر محولباسش شد و گرنه 
قیافه‌اش, تکرار قیافه پرستار قبلی بود. 

رابینسون خواست تابه کمک‌اووارددفتر کارش 
بشود. لوراساک اش رابه کناری نهاد و زیر بغل پیر مرد 
راگرفت وبه اتفاق وارد دفتر کارش شدند واين در 
حالی بود که لبخند از لبان لورامحو نمی‌شد. 

پیر مرد روی صندلی‌اش نشست و سریع بر گه 
گفت: «با دقت بخوان و زود امضاء کن!» 

لورابادقت قرار داد را خواند و با نازو 
کر شمه گفت: «قرارداد پنج ساله است ؟» 
صدای گرم لورا انگار به رابینسون پیر و 
از کار افتاده.نیروی‌جوانی می‌بخشید. 
هیجان زده گفت: «بله. ولی همان طور که 
ملاحظه می کنی سایر شرایط نیز عادلانه 
است. این طور نیست ؟» 

لورابا همان ادا و اطوار گفت :«بله. اما 
من هم شرایطی دارم .» 

رابینسون گفت:«به خاطر تیم ملی 
برزیل‌هم که شد بگو تا آنها راهم اضافه 


« 


لورا جیزهایی راپای قرار داد نوشت و 
به رابینسون‌داد تا ان رابخواند. پیرمرد 
با خواندن شرایط لورا لبخندزنان آن را 
امضاء کرد و آن‌رابه کناری‌نهاد تاساعتی 
بعد با استشهاد یکی دو نفر آن‌رارسمیت 

رابینسون گفت:«چراباخواهرت مشکل 
داری؟» 

لورالبخند زد و گفت قصه‌اش دراز است. سر 
فرصت برایتان می گویم.... اما ببخشید. سرویس 
دستشویی کجاست ؟» 

پیر مرد بااشاره محل مور دنظر رانشان‌داد. لورا 
به سمت دستشویی رفت. پیر مرد رفتن‌اش رابانگاه 
تعقیب کر د. از خوشحالی توی پوستش نمی گنجید. 
احساس آرامش و شادی به جانش بر گشته بود. شکار 
خوبی به تورش خورده بود. چشمانش راروی هم 
گذاشت تاروی صندلی در همان حالت نشسته, چر تی 
بزند. 

لوراوارد دستشویی شد. یک تلفن همراه از جیبش 
در آورد. گوشی‌همراه‌دیگرش راهم چک کرد. وقتی 
از وجودش مطمئن شد. سیم کارت قبلی رادر آورد 
و توی توالت فرنگی انداخت و سیفون را کشید. نود 
درصد کارش راخوب‌انجام داده‌بود. زیر لب باصدای 
لی زا گفت: «پیر مر د ابله, خواهرم کجا بود ؟!من اصلا 


خواهر ندارم. احمق»! 
"۳ 


۳۱ 


ناله مظله م صدای خداست 


ت الشعر ای بهار 


الهامهای‌هنری رې 


ارتباط با فراسوی زمان 
خانم «جی. اچ. کوران» زن شگفت‌انگیزی بود که 
در شهر «سنت لوییس» واقع در ایالت «میزوری» 


می‌زیست. نه حکیم بود و نه دانشمند. درباره 
تاریخ اطلاعات اندک داشت. به مطالعه کتاب 
علاقه زیادی نشان نمی‌داد و درباره پیچید گیهای 
زبان تاریخ چیزی نمی‌دانست. با این حال سیل 
نوشته‌هایش تمامی استادان سر شناس جهان را در 
دو سوی اقیانوس اطلس شگفت زده ساخت. 

خانم «کوران» با وجود آنکه به احضار روح و 
نقش «واسطه»ها اعتقادی نداشت. روزی بنا به اصرار 
دوستانش در یک جلسه احضار ارواح شر کت کرد. 
آن روز ۸ژوییه ۱٩۱۳‏ بود. این زن شگفت‌انگیز مانند 
دیگران پشت میز نشست و دستش را روی صفحه 
«ویجا» گذاشت. (صفحه «ویجا» ۱0270 Ouija‏ 
حروف الفبا و علایمی روی آن نوشته شده است) 
سکوت سنگینی دامن گسترد. خانم «کوران» در 
حالست خلسهناگهان سم زنی رابسر زبان راند به 


۳۳ 


نام «پی‌شنس ورث» و این آغاز یک ماجرای باور 
نکردنی بود! 

از ان لحظه به بعد خانم «کوران» و این بانوی 
نامریی و ناشناس (که متعلق به قرون گذشته بود) 
با یکدیگر دوستان خوب و صمیمی شدندا! خانم 


«کوران» در نوشته‌ها و سخنرانی هایش درباره این 
موجود نامریی چنین گفت: 

- همین که به حالت خلسه فرو رفتم. «پی‌شنس 
ورث» خود را معرفی کرد و گفت که در قرن هفدهم 
میلادی در شهر «دورست» واقع در انگلستان دیده 
به جهان گشوده است. از مهاجرت پدر و مادرش 
به آمریکا و سرانجام از مرگ خود و خانواده‌اش که 
در حمله سر خپوستان به قتل رسیده بودند سخن 
گفت! 

شخصیت خانم «کوران» در مکالمات عجیب و 
پی در پی با «پی‌شنس» کاملا تغییر کرد و در زمینه 
ادبیات تحولی چشمگیر در او پدیدار گشت. در خلال 
چند سال «پی‌شنس ورث» (اين دوست اسرار آمیز) 
یک سری داستانهای تاریخی را در سبکهای ادبی 
گوناگون به خانم «کوران» دیکته کرد: از داستان 
sorry 16‏ 1116 (حکایت غم‌انگیز) در زمان 
مسیح(ع) گرفته تا 11001111601000 که یک 
داستان قرن نوزدهمی است. و خانم «کوران» نیز 
باسرعتی چشمگیر قلم را به حر کت در می آورد و 
انچه را که می‌شنید بر روی کاغذ می‌آورد! 

یکی از منتقدان ادبی که از شیوه و چگونگی نگارش 
داستانهای خانم کوران اطلاعی نداشت شخصیت 
پردازی و گفتمان در آثار او را عالی توصیف کرد! 

گاهی این موجود اسرار آمیز همزمان دو کتاب 
رابه او دیکته می کرد. خانم «کوران» نیز نا گزیر 
بود به همان شیوه رفتار کند. به این معنی که فصلی 
از یک کتاب را می‌نوشت. سپس به سراغ کتاب 
دیگری که موضوعی کاملاً متفاوت داشت می‌رفت 
و مشغول نوشتن می‌شد. آنگاه دوباره به سر وقت 


کتاب اول باز می گشت و به این ترتیب همزمان دو 
کتاب رابی آنکه موضنوخ اصلی راز باد یرد به رفت 
نگارش می کشید. 

کارش تنها به نگارش داستان محدود نمی‌شد. او 
می‌توانست شعر نیز بسراید. اطلاعات او درباره زبان 
و سبک ادبی سبب شد که معروفترین اثرش «تلکا» 
را که یک داستان فرون وسطایی برد خلق کند. این 
کتاب به زبان انگلیسی قرون وسطایی دیکته شده بود 
که خانم «کوران» آن را به انگلیسی معاصر تبدیل 
کرد. شگفت آنکه این بانوی خارق‌العاده هیچگاه قبلا 
آن زبان را نیاموخته بود! 

آگاهی وه وش سرشار ونکته سنجی عمیق 
«پی‌شنس ورت». روانشناسان را دچار حيرت کرد. 
اما خانم «کوران» که در حقیقت نقش واسطه را ایفا 
می کرد خود را فقط دوست خوبی می‌دانست که 
داستانهای جذابی از رو زگاران گذشته را نقل می کند. 
و این به راستی شگفت‌انگیز بود. 

راز داستان ناتمام 

یک ماجرای شگفت‌انگیز دیگر مربوط به مرد 
جوانی است به نام «تامس پ. جیمز» که زمانی پای 
خود راجای پای «چارلز دیکنز» نویسنده‌نامدار 
جهان گذاشت! 

ماجرا از این قرار بود که «جارلز دیکنز» پیش از 
مرگ قراردادی با یک مجله ماهانه امضا کرد و تعهد 
نمود که مدت یک سال یک داستان دنباله‌دار پلیسی 
جنایی ( که در حقیقت اولین و آخرین داستان او از 
این دست بود) برای آن مجله بنویسد. او به قولش 
عمل کرد و شروع به نگارش داستان جذابی به نام 
«راز ادوین درود» نمود. اما هنوز شش شماره از ان 
داستان به چاپ نرسیده بود که این نویسنده بزرگ 
در سال ۱۸۷۰ میلادی دیده از جهان فروبست. بقیه 
داس کان یر ناهام ماتا انا یک سال بس از مرک 
«دیکنز» حادئه عجیبی رخ داد. در آن سال مرد 
جوان و خوش قیافه‌ای به نام «تامس جیمز» که به 
امور چاپی وارد بود اماهنوز کار مشخصی نداشت. 
قدم به شهر «ورمونت» گذاشت و در آن شهر اتاقی 
EL 昌国 |‏ ده و مهربان 
بود که گهگاه برای سر گرمی در خانه‌اش جلسات 
احضار ارواح بر گزار می کرد. «تامس» نیز در این 
جلسات شر کت می کرد. حاضران در این جلسات 
غالباً به عالم خلسه فرو می‌رفتند و «تامس» نیز پا به 
پای آنه این اعمال راانجام می‌داد. تا آنکه در روز 
۳اکتبر ۱۸۷۲ میلادی ناگهان اتفاق عجیبی افتاد. 
در آن روز «تامس» به صاحبخان هاش گفت که با 
روح «چارلز دیکنز» ارتباط ذهنی برقرار کرده و اين 
نویسنده بز رگ به او نیرویی بخشیده است تا بتواند 
داستان نیمه تمام او را به اتمام برساند! 

این اظهارات که با قاطعیت تمام بیان شد حتی 
صاحبخانه پیرش را شگفت زده ساخت زیرا دانست 
که در شخصیت مستا جر جوانش ( که تا آن زمان 
جوانی لاابالی به نظر می‌رسید) دگ رگونی بز ر گی رخ 


的 
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داده است. از این رو برای کمک به این مرد جوان 
قول داد تا زمانی که به تکمیل داستان ناتمام «جارلز 
دیکنز» می‌پردازد از او اجاره بهایی دریافت نکند. 

«تامس» روزهابه آن اتاق کوچک پناه‌می‌برد. 
پشت میز روی صندلی می‌نشست و به عالم خلسه 
فرو می‌رفت. بیشتر اوقات ساعتها به همان حال باقی 
می‌ماند. سپس به سرعت شروع به نوشتن می کرد 
و کلمات سیل اسا بر روی کاغذ جاری می‌شدند! 
«تامس جیمز» به دوستانش می گفت که خود چیزی 
خلق نمی کند بلکه فقط آنچه را که نویسنده محبوبش 
«چارلز دیکنز» در حالت خلسه به او دیکته می کند 
بر روی کاغذ می‌نویسد. 

گاهی این نوشته‌ها چندین ب رگ کاغذ را به خود 
اختصاص می‌دادند و زمانی از چند سطر تجاوز 
نمی کرد. واین موضوع بیشتر هنگامی رخ می‌داد 
که «تامس» تمر کز خود رااز دست می‌داد و افکارش 
به چیزهای دیگری معطوف می‌شد. دیری نپایید 
که خبر این ماجرای عجیب به خارج از آن خانه 
درز کرد و روزنامه‌ها و مجلات به درج مطالبی 
پرداختند که بیشتر جنبه شوخی و استهزا داشت. 
روزنامه‌ها این جوان را دست انداختند و نوشتند 
که او نیرنگب از جوانی است که مانند یک تیرانداز 
ناشی با سلاحی که در دست دارد سرانجام خود را 
نابود خواهد ساخت! اما حسابشان درست از آب در 
نیامد. زیرا هنوز سال به پایان نرسیده بود که نسخه 
کامل شده کتاب «راز ادوین درود» بر روی بساط 
کتابفروشی‌ها قرار گرفت! 

حتی منتقدان ايراد گیر و خبر گان جهان ادبیات 
پس از خوان‌دن این کتاب نتوانستند از تعجب 
خودداری کنند زیر این اثر به گونه‌ای نوشته شده 
بود که انگار دقیقاً «چارلز دیکنز» آن رابه رشته 
نگارش کشیده بود و یا آنگونه که «تامس جیمز» ادعا 
می کرد این نویسنده بزرگ به او دیکته کرده بود! 
جوان گمنامی که تا دیروز هیچکس او را نمی‌شناخت 
یک شبه به شهرت رسید و روزنامه‌ها او را جانشین 
بلامن‌ازع «چارلز دیکنز» لقب دادند. و یکی از این 
روزنامه‌ها نوشت که «جیمز» بدون کمک «چارلز 
دیکنز» (خواه از طریق ار تباط روحی و یا هر طریق 
دیگر) نمی‌توانست دست به نگارش چنین کتابی 
بزند! 


۰ الاعات مى 


بقیه در صفحه ۵۷ 


ترازو € 


امیر پرندک 
بافت قدیم دزد مستعد منطقه گر دشگری 
چنانچه دولت باس مایه گذاری خوب ولازم 
به منطقه نمونه گردشگری در استان تبدیل کرد. 
خباززاده یزدی رئیس کمیسیون بود جه شورای 
شهر یز دعنوان کر د:البته معتقدم این سر مایه گذاری 
باجذب توریست به زودی به کشور باز گر دانده 
خواهد شد. خبرنگار اطلاعات هفتگی 
مرز مهران بامشکلات فراوان 
طی‌سالهای گذ شته هموار‌صادرات محصولات 
کشاورزی از مرز مهران به کشور عراق با مشکلاتی 
مواجه بوده است ولی این مشکلات هیچ وقت به طور 
ريشه ای حل نشده است. 
تاکن ون مسوولان اقدام ریشه ای برای حل 
این مشکل انجام‌نداده‌اند هر چند دراین بین 
زیر ساختهای لازم هم در مرز مهران برای صادرات 
محصولات کشاورزی تکمیل نشده است. در سال 
جاری نیز بعد از وقفه‌ای دو ماهه از صادرات 
محصولات کشاورزی. کار صادرات میوه و تر هبار 
از مرزاین شهر ستان به کشور عراق پس از دوماه 
اسکندر پور 


گر ماو نبود استخر ! 

شهرستان پلدختر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و 
جوانان پر شور و نشاطی دارد. نبود استخر شنا 
علاقمندان به این رشته ورزشی مفرح ومحبوب 
را رنج می‌دهد. 

شهرستان پلد ختر از گرم ترین شهر ستان‌های 
اسان لر ستان است که‌در ۶ماه‌از سال گرم است 
ویکی از راهه ای فرار از گرم او تفریح مردم این 
شهرستان‌شنا کر دن‌است.از مسوّولان تقاضای 
تکمیل طرح‌های نیمه تمام ور شی در پلد ختر را 
داریم. بیران وند 

مردم روستای چشمه مار 
گر فتار رو دخانه مرک 

مردم روستای چش مه مار مجبور ند که برای 
رسیدن به شهر یا دیگر نقاط همجوار از رودخانه‌ای 
عبور کنند که پلی برای آن وجود ندارد ومجبورند 
که بااستفاده‌از«تیوپ» خودرابه دیگر سوی 
رودخانه برسانند. برخی از مسوّولان ارشد استان 
ااا را 
این روستا را داده بودند. 

خوشبختانه اداره کل راه و ترابری سایق و راه و 
اف ای ارات کر 


مسیر چند کیلومتری این روستا به رودخانه راجاده 
کشی کرد که‌این کار برخی از مشکلات اهالی روستا 
راحل کرد. ولی مشکل عبور از رودخانه همچنان 
ار 
بر اهال رای لها رل ارس 
عبور از این رودخانه برای تمام افراد و اهالی روستا 
کاری خطرناک و مر گبار محسوب می‌شود. 

البته اگر مسوولان امر بخواهند که به صورت 
عملی واردمیدان شوند می توانند با کمترین‌هزینه 
ممکن یک پل موقتی برای روستاییان ایجاد کنند تا 
چنین اتفاقات خطرناکی پیش نیاید. 


خبرنگار اطلاعات هفتگی 


بی‌توجهی به نیروهای بومی 
نیروه ای بومی و توانای شهرلوشان از توابع 
رودبار در حسرت اشتغال به سر می‌بر ند. 
جوانان لوشان شاهد رفت‌وامد نیروهای کار 
دی هر ارگ و ترطف رای کار 
در کارخانه‌هاء نیرو گاه‌ها و مراکز تولیدی لوشان 
به این شسهر م یآ یند.حتی برای کار گری ساختمان 
کار گران‌مهاجر از مناطق غرب کشور به این 
شهر ستان می | یند. 
لیل اراک ولیو اف 
لوشان از نیر وهای جوان و کار آمد بومی استفاده 
نمی کنند! 
ایرج ندایی بیورزنی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


نوقاب راتوجه کنید 
شهر نوقاب گناباد در حاشیه جاده‌بین‌المللی 


سنتو جاده زاهدان مشهد قرار دارد. این شهر آثار و 
ابنیه فراوان باستانی دارد. 


این شهر استعداد زیادی برای فعالیت‌های 
تفریحی و توریستی دارد. اما متأسفانه به آن توجهی 
نمی‌شود. محصولات کشاورزی معروف و مهمی 
همچون‌انگور و خر بزه‌بر ای صادرات‌دارد.جوانهای 
مستعد در عرصه ورزش دار د که مقام‌های خوبی 
به دست آورده‌اند.اين شهر نیاز مند توجه بیشتر 

مسئولان است. 
مجید کاظمی گناباد 


نابودی جنگل ناهار خوران گر گان 

عده‌ای‌بابیل‌های مکانیکی و خودروهای‌سنگین 
در حال نابودی جنگل ناهارخوران گر گان هستند 
ومشخص نیست چرابر خی مسوولان رده‌بالای 
این شهر در مقابل این قانون‌شکنی‌ها سکوت اختیار 
کرده‌اند! 

امیدوارم ساز مان حفاظت از محیط ز یست مانع 
ساخت و ساز و جاده کشی در حریم جنگل‌ها از جمله 
جنگل امار خوران ود 

علی| کبر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


اد مهای تر سو روزی هز ار بار می مب ند اما شحاعان 


0 


مه 


دک دار هی هب ذد 


۵ شکسپیر 


ازنگاه‌دیگر € 


سهراب صفادار 


از 4 فرارا -ایتالیء یکشنبه ۲۰ می: آوار تمامی جلوی 
کلیسای بوناکومپرادرایتالیارا گرفته‌است.اين کلیساتنها 
ساختمان قدیمی شهرنبود که دراین‌زلزله ۶ریشتری‌ویران 
شد.بلکه بسیاری از بناهای تار یخی این شهر نیز در این زلزله 
فرو ریخت و چهار نفر نیز در پی آن جان باختند. 


درخت وب رنگی اد -اعستن بجع 
وف می: «مایک دباتس» در حال انجام آخرین مراحل تزیین 
این درخت باق باب بانوارهای رنگی است. در جنوب لندن. 
درختهای زیادی به شکلهای مختلف تزیین شده‌اند واین کار 
به دلیل نز دیک شدن تابستان و ایجاد نمای زیباتر برای‌استقبال 
از فصل گر دشگری‌انجام شده‌است واین تزیینات تا پایان 
تابستان باقی خواهند ماند. 


کال هلان ؛ کلورادو -آمریکا چهارشنبه ۲۳می:فارغ لتحصیلان دانشگاه نیروی هوایی که 
از شادی در پوست خود نمی گنجند. خوشحالی خود رااز پایان دوره‌شان, اینگونه با پر تاب کلاه‌هایشان 


حرفه لو هی اجی پور -هند. شنبه ۲۶می: زن هندی در حال پر کردن قالبهای گل کارخانه 
آجرسازی است. آجرسازی یکی از مهمترین و گسترده‌ترین صنایع هند است. کار گران‌معمولاً حدود 
٩‏ ساعت در روز کار می کنند و ماهیانه حقوقی بین ۰« + ۱دلار دریافت می کنند.این درحالی است 
که این حر فه تنها در فصولی که باران نباشد رونق دارد. 


و رت 四‏ 
جشنوا ر ۵ور ؛ سید نی -استرالی جمعه ۲۵می:سالناپرای سیدنی غرق دررنگهای گوناگون 
شده‌است. این ساختمان نیز یکی از ۰ ۶مکان‌سطح شهر است که در جشنواره‌نور «نیمکر «جنوبی»» 
میزبان اجرای طرحها و بر نامه‌های نمایش نور در این جشنواره زیبا شده است. 


的 


2 
اطلاعات سل پا رو ۳۵۶ 


ازگوشه‌وکنارجبان , ۲ 


بای اه 
۳۳ 1 


در فیلیپین در جشن روز بیستم ماه‌می که برای کود کان بر گزار می‌شود. 
مراسم مختلفی در خیابانهای شهر اجر امی‌شود که در آن به کود کان جایزه‌وابزار 

تابه حال فکر کرده‌اید که تماشای فیلم در حالی که روی آب شناور هستید چه احساسی بازیهای مختلف به صورت رایگان هدیه می دهند واینکه چه جایزه‌ای نصیبشان 
دارد؟ مهندس آلمانی «اولی شرین» برای چنین افرادی جواب قاطعی آماده کرده‌است. شودبه تلاش وبلند پریدنشان بستگی دارد به همین دلیل کود کان‌اینچنین‌برای 
اوسالن سینمایی طراحی کرده که روی آب شناور است و هم اکنون در حوضچه زیبایی در گرفتن جایزه و اسباب‌بازیها به هوامی‌پرند تازودتر از بقیه آن رابگیرند. 


نزدیکی جزیره «کوه یائو نوی» در تایلند ساخته شده که چندین صخره بزر گ و زیبا آن را 
احاطه کر ده‌اند.این سینمااز سه سکو تشکیل شد ه‌است.یک سکو که بر بالای چهار پایه 
بلندقرارداردومحل استقراردستگاه آپارات وپخش فیلم است.درپایین آن..سکویی 
کر ری تفا اا رار شهابافیخقبل د سخریواست وزوی ین سکم 
تشک هاو مبلهای نر م وراحتی برای تماشاچیان تعبیه شده است. در فاصله‌ای دور تر از 
این دو پر ده بز رگ سینما نیز بر روی سکوی دیگری قرار دارد که تجر به‌ای شگفت انگیز و 
کاملا متفاوت از سینما برای تماشا گران فیلم به ارمغان می آورد. 


د استی و در ستی.بکانه سکه‌ای است که در همه جا 


شحمت 


دار ۵ 


همواره در راستای استفاده بهینه از انرژی و جلو گیری از آلو د گی محیط ایده‌های نو و 
جالبی خلق می‌شوند که در حد خود قابل تأملند. «مایک شروپ» از شر کت توتال جیکدام. 
تکنولوژی و طبیعت راباهم مخلوط کر ده تااین سیستم جالب رابسازد و گامی در جهت 
سالم‌سازی فضای داخلی منزل وادارات بر دارد.اویک بدنه کامپیوتری‌ساخته که از حرارت 
ایجاد شده توسط سیستم برای پرورش و رشد گیاه استفاده‌می کند.او از این جهت کامپیوتر 
رابه عنوان وسیله مورد نظر خود انتخاب کر ده که کامپیو تر عضو جداناشدنی از کارهای 
رو زمره افراد ومخصوصاً ادارات است و در هر مکانی استفاده‌می‌شود. این بد نه‌ها می توانند 
برای پر ورش گیاهانی که نور مستقیم و زیادی نیاز ندار ند استفاده شوند ومحیط کاری 
راسالمتر و زیباتر کنند.او از تیوبهای اکر یلیک در فاصله بین محفظه گیاه و فضای داخلی قراراست به زودی باز هم عضو جدیدی به مجموعه ساختمانهای 
کامپیوتر استفاده کر ده‌است. این تیوبها روند پخش گرمادر خاک رایکنواخت می کنند. عجیب شهر دبی اضافه شود. این ساختمان جدید که طراحی آن به پایان 
همچنین آب اضافی موجود 
در خاک راپس از آبیاری 
جذب می کنند. او همچنین 
از فن مخصوصی برای این 
سیستم استفاده کرده است 
که امکان تنظیم دمای داخل 
سیستم راداشته باشد تا 
بتواند دمای خاک رانیز به 
راحتی تنظیم کند. هزینه 
این تغییرات نیز اند ک بوده 
وتنهابا ۰ ۱ دلار می‌توان یک 
کامپیوتر سبز داشت. 


e‏ مثل 


e 


رسیده است. یک هتل شیک و مدرن خواهد بود که بخشی از آن در زیر آب 
قرار دارد. این هتل توسط شر کت لهستانی 001 طراحی شده است واز 
دو قسمت مجزا که شکلی همانند بشقاب پر ند هدار ند تشکیل می شود که 
گرفت. به این تر تیب میهمانان می توانند در آب وهوایی مطبوع از دیدن 
مناظر شگفت انگیز زیر آب هم لذت ببرند. از جمله امکانات این هتل می‌توان 
به استخرهای شنا حوضچه‌های غواصی. ر ستورانهای بین‌المللی»امکانات 
بیمارستانی وایستگاههای در مانی. گشت‌های زیر آبی وهمچنین چند 
هتل زیر آبی نیست که برنامه ساخت آن اعلام شده‌است. اما احتمالا زود تر 
از سایر هتلها به اتمام رسیده و میزبان میهمانان خود خواهد بود. 


ر 


۰اا ر ی م 


دیدنیبای‌ایران 


شهرستان شبستر در دفات ر مالیاتی سابق و 
مکاتبات اداری به نام «ارونق انزاب» مضبوط بوده. 
اما به نام «گونتی» مشهور است.اين شهرستان که 
در شمال غرب تبریز واقع شده باریکه‌ای است ميان 
رشته کوه‌میشودر شمال و دریاچه ارومیه در جنوب 
واين از مهمترین ویژ گیهای طبیعی منطقه می‌باشد. 
این شهرستان از قدیمی‌ترین مکانهای مکتوب تاریخ 
وازمراکز آباد کشاورزی آذربایجان بودهو هست تا 
جایی که تاریخ‌نگاران قدیم. این شهرستان رابا جلگه 
فرات مقایسه کردهاند. 

جاده ترانزیتی که از این شهر ستان عبور می کند. 
منطقه رابه دو قسمت کوهستانی و جلگه‌ای تقسیم 
می کند. این راه‌و راه | هن تبریز - ش فخانه هم که از 
جنوب شبستر واز کناره‌های دریاچه‌ارومیه‌می گذرد. 
عامل مهمی در پیشرفت منطقه می‌باشد. 


هماتطور که اش ارهشد شبس_تربه‌واسطه واقع 
شدن در سر راه تجارتی تبریز- طرابوزان اهمیت 
بیشتری داشته وهمواره‌محل تلاقی نیر وهابوده 
است. تبه‌های خا کستری حسنلو در روستای «دیزج 
خلیل» و« کول‌تبه» در «قره‌تبه» یاد گاری از دورانهای 
گذشته می‌باشد. 

مناسبات بازر گانی بین آسیاوار وپااز دیر باز از 
طریق راه‌ابریشم بوده که یک شاخه از این راه‌از طریق 
ارونق وانزاب تاطرابوزان و پی انس ادامه می‌یافت. 
بقایای جاده ابر یشم هنوز هم در این شهر ستان موجود 
است. در طول‌تاریخ استقرار کاروانیان. آمدوشد آنها 
در کاروانسراهای تسوج. کوزه کنان» شبستر علیشاه 
نظر لو و عبور سیاحان از این منطقه بوده است و همه 
این سیاحان(مانند کلاویخوءشاردن,تاور نیه. کارری. 
دروویل, ماداو دیولافواو...) در سفرنامه خود از این 
شهرستان سخن به ميان آورده‌اند. 

در سال ۱۲۲۱ میلادی که مغولان شسهرهای 
مراغه اردبیل. خوی, سلماس, نخجوان و... رااز بنیان 
خراب کردند ومراغه و تبر یز رابه پایتختی بر گزیدند. 
راه‌عبور کاروانیان از تبریز به غرب ۹ 
از طریق این منطقه بود. در دوره 
ایلخانان, قلعه شاها (شاهی) در 
دریاچه چیچست مرک ز عملیات 
سر کرد گان یاغی بود که هولاکو آن 
را تجدید بناودستور داد تمام‌خزائنی 
کهاز غارت بغداد و دیگر جاها به 
دست آمده‌رادر آنجا جای دهند. 
این قلعه بعدها مدفن هولا کو شد و 
به گور قلعه مشهور است. 


۳۶ 


زبرنظر: محمود صفادار 


ظهور دولت صفویه در تبریز با تاریخ ارونق وانزاب 
(در همسایگی تبریز) ارتباط مستقیمی دارد که تعمیر 
مساجد جامع شبستر و تسوج در دوره صفویه موّید ان 


استت:شاه اسماعیل ضقوی بعد از گسترش حاکمیت: | 


خود بر همه قسمتهای‌ایران آن روز,وارد آذربایجان 
شد وهنگامی که اردوی قزلباش به جانب شبستر و 
سواحل دریاچه ارومیه روانه بود. «شیخ نجم‌الدین 
گیلانیی» نیز همراه‌اردوبود که در خامنه به خاطر 
بیماری‌در گذشت. در دوره‌مشر وطه.ا کثر اهالی ارونق 
و انزاب متمایل به مشروطه بودند. خانه مرحوم حاج 
میرزامهدی کوزه کنانی که در جنب مجموعه بازار 
بز رگ تبریز واقع شده‌در زمان مش وطیت وپس از 
آن محل تجمع سران وبا زماند گان صد ر مشروطیت 
از جمله ستار خان وباقرخان.حاج میر زاف شی و... 
بوده‌است. بر خی از آثار تاریخی شهر ستان شبستر 
عبار تند از: 

۱.سنگ نبشته بالای ورودی مسجد گچخانه 

۲.سنگ نبشته مقبره عارف مشهور «شیخ محمود 
شبستری» و استادش «بهاءالد ین یعقوب» 

۳ سنگ نبشته آرامگاه باله حسن بنیسی 

۴.قیزیل داشی (سنگ طلایی) در سیس 

۵.قوچ‌های سنگی تراشیده‌از مرمر وخارامربوط 
به دوره قراقویونلوها و آق‌قویونلوها 

۶تبه‌های خاکستری 

۷.مسجد جامع شبستر و تسوج 

۸درخت چنارخامنه باقدمهت پیش او ۱۴۰۰ 
سال 

۳۹ 


در کتاب «مختصری از تاریخ شبستر» به نقل 
از کتاب«|ذربایجان در سیر تاریخ ایران» آمده که 
تپه‌هایی خاکستری پیرامون دریاچه ارومیه( ۶۳ 
تپه) وجود داشته که مردم محل آنهاراتپه‌های 
آتش پرستان می‌خوانند. البته پیش از ظهور زرتشت. 
5۳55۰ 


مراسم ب رگزاری امتحان مدرسه شبستر به نام «رشدیه» 


اا سا 


مردم این منطقه مزداپرست بودند. 

اما باظهور زرتشت در آذربایجان و کرانه‌های 
دریاچه ارومیه مردم این منطقه هم به زر تشت 
گرویدند. ولی در نهایت آ ذربایجان و شبستر در حدود 
سالهای ۲۲ هق به دست مسلمانان فتح شد و مردم 
معابد مسیحیان در چند روستای صوفیان. گرايش 
دینی مردم رابه مسیحیت هم نشان می‌دهد. 


واقع شدن بر سرراه‌تبریز طر ابوزان,در قدیم‌الایام. 
مسافرت به جهان خارج به ویژه قفقاز و استامبول و 
تبادل افکار و اندیشه باساکنان آن‌مکانها علاقه‌مندی 
به کسب علوم جدید و زمینه‌های ذهنی توآم با 
کنجکاوی مردمان آن موجب شده‌این شهرستان 
از پیشگامان نهضت فرهنگی‌ایران واستان در طول 
چندصد سال اخیر باشد و وجود شخصیتهایی چون 
شيخ محمود شبستری, شیخ محمد خیابانی. میر زا 
فتحعلی آخوند زاده, مير زا محمدعلی معجز شبستری 
و... در ادوار گذشته بیانگر این واقعیت می‌باشد. 

بیش ازاینکه در این منطقه مدارس اسلوب جدید 
دایر شود در اکثر آبادیهای آن مکاتبی برای تعلیم 
اطفال وجود داشت. 

در عصری که فرهنگ ,مسیر ترقی رامی‌پیمود و | 
اکثریت مردم کشور به مدارس جدید بی توجه‌بودند. 
گروهی از روشنفکر ان و رادمردان شبستر از تبریز دو 
نفر رابه سمت آموز گاری به شبستر می آورند. این 
مدرسه به نام «افتخار» نامیده می‌شد ولی چون در آن 


زمان همه مدارس جدید التاسیس «رشدیه» خوانده 
می‌شد این مدرسه هم تغییر اسم داد. 

در سال ۱۳۰۷ هش اهالی شبستر با تشویق 
زنده‌یاد معجز شبستری به فکر تسیس مد رسه 
دخترانه می‌افتند و معجز شبستری 
اشعاری راچون: 

تامادر طفلان نخوانند و 
ندانند/ طفلان چنین مادر خر» خر 

به مقامات مربوطه فرستاد و 
ق بدین ترتیب مدرسه دخترانه هم 
دایر شد.شاید کمتر بخشی در کشور 
پیداشود که پیشرفت فرهنگی آن تا 
این حد قابل ملاحظه باشد. ے 


4 
الاعات کک ساره ۳۵۱۶ 


۹" = 1 * 
مقبره حمیده خاتون در روستای ماری نگچساران 
که جدش به امام موس ی کاظم(ع) می رسد 


روستای مارین باشیب تند در ۰ ۴ کیلومتری 
شمال گچساران واستان کهگیلویه وبویر احمدبا 
معماری و بافت قدیمی و تاریخی خانه‌های سنگی 
پلکانی زیبایش که به ماسوله گیلان شباهت بسیار 
دارد. به ماسوله جنوب شناخته شده است. ار تفاع 
اا ار ۳ 
و کاروان‌روشوش به تخت‌جمشید وبیشاپور دوره 
هخامنشیان در ۷ کیلومت ری این روستایاد گار 
ی وی ان روا ار ار 
دارابودن موقعیت سوق‌الجیشی خاص خود. در دوره 
هخامنشیان.اشکانیان وساسانیان وهمچنین به خاطر 
واقع شدن در کنار بز ر گر اه خلیج فارس به اصفهان. 
سبب ساخت قلعه‌های متعدد در حوزه نفوذ ان شده 
اس 

شرایط مساعد آب و هوایی با معماری و بافت 
تاریخی واستقر ار این روستادر میان دره‌ای که 
پیرام ون آن‌را کوههای بلند وصعب‌العبور, در ختان 
سر به فلک کشیده با لانه‌های انواع و اقسام پرندگان 


۰ لیات تن 
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نمایی از روستای مارین د رگچساران که 
خاطره ماسوله شمال ایران را زنده م یکند 


۶ 
مه آسادانش‌فر 


ودد 


ادمی د نج یر 


مهاجر. جوشش چشمه‌هایی 
از اعماق زمین که خواص 
درمانی دارند. وجود باغهایی با 
انواع و اقسام میوه‌ها مانند انار 
انگور. انجیر. سیب درختی: 
هلو,زرد آلوولیموشیرین, 
چشم‌اندازهای بکر و طبیعی و 
زیبایی رابه وجود آورده است. 
از جمله رودخانه شاه بهرام 
| که‌از ش مال شرقی‌مارین وارد 
روستاشده‌وباغهارا آبیاری | 
می کند و باعث سر سبزی و 
شادابی روستا نوات | 


د. کلمات‌زد ھم د ادب 


معنایی نذدارد 


در روستاامامزاده‌ای وجوددارد که به حمیده 
خاتون(ع) که جدش به امام موسی کاظم (ع) می رسد 
نسبت می دهند. وجوداین ر وستاباعث شده‌تافرهنگ 
و مذهب با هم پیوندی ناگ گسستنی داشته باشند. 

زبآن‌مردم روستال ری وپیرومذهب شیعه 
جعفری هستند. اهالی مارین بسیار مهربان. خونگرم 
وزحمتکش هستند واین امر باعث شده‌تاروستا 
شکل خاص و حیرت‌انگیزی به خود بگیرد و همه 
ساله‌زاثران و گر دشگران بسیاری در پایان هفته و 
ایام تعطیل از آن دیدن کنند. 

آب وهوای روستادر تابستانهانسبتا گرم ودر 
بهار و پاییز مطبوع وملایم ودر زمستان سرد وخشک 
است. از دیگر ویژ گیهای روستامی‌توان به صنایع 
دستی وبافته‌های پشمی مانند گلیم. جاجیم وقالی 
که در میان زنان و در آن متداول ات اتارک 


با لو کوئلیه 


4 / TI و‎ 


امیراحمدعبداللهیان 


برای سوغاتی نیز می توان علاوه‌بر صنایع دستبافت 
از مواد لبنی مانند ماست. کشک. کره.روغن.دوغ 
محلی. کشمش ورب انار استفاده کرد. 2 


پادشاهی شاپور او 


تار یخ‌تاراج‌راتاآنجا گفتم ,که به دلیل دشمنی خاندان‌ساسان بااشکانیان.ساسان 


جنگ گور د یانو س امپراتور روم رفت. شاپور شرح این جنگ راد رکتیبه اش به تفصیل نوشته 


وصیت کرده بود که فرزندانش هرجا به یکی از شاهزا دگان اشکانی دست یافتند.اورا | است.در جنگ بز رگ ایران وروم شاپور وگورد یانوس مقابل هم قرا رگرفتند تاتن‌به‌تن 


بکشند.دررو زگاراردشی رکه نوه ساسان بود. همه اف راداشکان یکشته شده بودند مگر 
دختر یکه همسراوبود.سپس داستان شاپور رانوشت مکه از داستان‌های ز یبای تار یخی‌است. 
شاپورارتشی‌سازمان یافته وقوی تشکیل داد تادوباره‌ایران راف رمان روای‌جها نکند.اوبه 


جنک تن‌به تن دو شهر یار 
انتظار چنین حر کتی را نداشست ولی خود راشستابان خم 
کرد وبدنش را کنار کشید. نیزه از بالای سر او گذشت. 
سرش نگاه کر د. گور دیانوس نیز بر گشته بود تاببیند 
نیزه‌اش‌بادشمنش چه کر ده.همهی‌اين جزئیات را 
شاپور موبه‌مو در کتیبه‌اش نوشته و ادامه داده: 
«من و گوردیانوس بار دیگر مقابل هم ايستاديم. 
بالاتنه اوبازره پوشیده شده بود و دانستم باید به پاهای 
او حمله کنم. او مردی فربه بود که از پرخوری فربه شده 
بود(منظور شاپور این است که تنومند بودنش برای 
عضله نبود) من شنیده‌بودم اوبسیار زور مند است اما 
چابک نبود. در میدان جنگ چابکی از زور مندی بهتر 
تابر من فرودبیاورد.من‌بی‌درنگ خم شدم تااز زیر 
به او ضربه بزنم. می‌دانستم که اگر شمشیرش فرود 
بیاید. به پشت من خواهد خورد که بااصفحه‌های آهنی 
پوشیده شده است. او هنوز شمشیر ش را پایین نیاورده 
من زیر بازو و مفصل شانه اش رابرید وشمشیر از دستش 
بودند.اورااحاطه کردند. من به سوارانم گفتم بتازند و 
نگذارند گوردیانوس راببرند. به آنها مژده‌دادم که اگر 
گور دیانوس رابکشند یااسیر کنند. یک سال حقوق به 
آنها پاداش خواهم داد. 
من نباید می گذاشتم گوردیانوس رانجات بدهند. 
خودم بر اسب سوار بودم و جلو سوارانم می‌جنگید م. 
از انجادی دم که صف پیاده‌های رومی در هم ريخته 
وباپریشانی‌عقب می‌رانن د فهمیدم آنه ابه‌دلیل 
فشارارابه‌ه ای بر ادرم نظم خود رااز دست داده‌اند. 
در جنگ هر دسته‌ای که نظم خود رااز دست بدهد. 
کند. خودش هم در موقعیتی نیست که به کناری خود 
بین ماو سوارانی که گوردیانوس سوم رادر بر گرفته 
بودند. جنگی سخت در گرفت.افراد گارد گوردیانوس 
ندارند. آنها می‌جنگیدند و جان‌می‌دادند. من با 


صدای بلند و به رومی گفتم: ای گوردیانوس!اگر تسلیم 
شسوی جائت در آمان است وباتو با حترام رفتار خواهم 
کرد.همین که‌این را گفتم.او گوی‌برّانی بهسوی من 
انداخت وبه سینه‌ام خورد ولی چون زره داشتم. زخمی 
نشدم. گوردیانوس سوم پس از این گوی اندازی, به 
اسبش هی زد و گریخت. من دنبالش رفتم و شمشیرم را 
به سویش آنداختم. شمشیر من شاه رگ او رازد وخون 
بیرون جهید. به افرادم گفتم جسدش رابا کلاه کاسکش 
روی‌اسب بگذاریدوبه رومی‌هانشان بدهید وبگویید 
تسلیم شوند.» 

این حر کت به سود شاپور تمام شد و جنگ به‌زودی 
متوقف شد. سربازان ایرانی رومیان را اسیر کردند و در 
دسته‌های صد نفری اسکان‌دادند. آن شب نمی توانستند 
اجساد کشته‌شد گان راجمع کنند زیراهم خسته بودند 
هم تعداداجساد بسیار زیاد بود. به دستور شاپور در 
میدان جنگ آتش افر وختند تاجانوران لاشسخور به 
اجساد حمله تکنند. 

چون بامداد شد شاپور فر مان داد اجساد رادفن 
کنند. در آن‌هنگام گروهی از بزر گان رومی که اسیر 
شد هبو دند از شاپور خواستند جسد گور دیانوس رابه 
آنها بدهد تامومیایی کنند وبه روم ببرند. شاپور گفت: 
به سرطی جسداورابه‌شماخواهم داد که فدیه ازادی 
خود رابپردازد. 

آنهابه سنای‌ روم خبر دادند که فدیه آنهارابفرستند 
تاهم آزاد شسوند.هم جسد گوردیانوس رابه روم ببرند. 
این کار مدتی طول می کسید بنابراین شاپور فرمان داد 
فعلاجنازه گوردیانوس رادفن کنند تاتکلیف فدیه‌ها 
روشن شود. 

پس ازاین که جنازه‌های هر دو طرف دفن شدند. 
شاپور فر مان حر کت داد و به سوی مغرب رفت و سر راه 
به شسهرهای رومی آسیای صغیر حمله کرد و چند شهر 
رابه آسانی فتح کرد زیرارومیان قدرت دفاع نداشتند. 
سنای روم که می دید شاپور درحال پیشروی و تسخیر 
روم است.سه تن از نمایند گان رابا اختیارات تام به سوی 
شاپور فرستاد تادرباره صلح بااومذاکره کنند.آنهااز 
شاپور خواستند جنگ راتمام کند. از شهر های رومی 
بیرون برودومرزها رابه‌مرزه ای قبل از جنگ ببرد. 
اسیران راهم آزاد کند. شاپور گفت: 

_من‌درحال صلح بودم و جنگ راآغازنکردم 
بنابراین باید غرامت جنگ رابیر دازید و برای آزادی 
اسیران خود فدیه ببر دازید. من برخی از شهر هایی را که 


بجنگند .گور د یانوس مرد یکا رکشته وجن گآز موده بود. شاپور در محاسبه خوداشتباه کرد 
وگوردیانوس نیزه‌اش رابه سویاوانداخت...اینک ادامه تار یخ تا راج را بخوانید و باسلسله 
ساسانیان آشنا شوید که رو زگاری اب رقدرت جهان بود و تمدنی پیشرفته داشت. 


تسخیر کرده‌ام به شماپس می‌دهم اماب ر خی رابرای خود 
برمی‌دارم تاتضمینی باشند برای‌ادامه صلح. عیسویان از 
فن خواسته اند یکی از هراط سلج ابن باشد که آمپرائوز 
روم بای د اجازه بدهد آنه امرد گان خود رادر روم دفن 

نمایند گان‌سنامد تی‌باشاپورمذا کره کر دندسر انجام 
قرار شد دولت روم هزار تالان طلا برای خسارت جنگ, 
وبرای اسیران نیز فدیه‌ای که آن روزها مر سوم بود. به 
ایران‌بیر دازد. نمایند گان سنای روم‌درباره‌دفن اموات 
عیسویان درروم. گفتن د دولت روم محل‌هایی را که 
بیر ون شهر است. به عیسویان وا گذار کر ده تااموات خود 
رادر آنجادفن کنند. عیسویان‌نام آنجارا کاتاکومب 
گذاشته‌اند و برای آنها قداست دارد. 

مانی و شاپور 

شاپور با پیروزی کامل به ایران بر گشت و مشغول 
آبادی شهر ها شد. در روز گار او مر دی به نام مانی کتابی 
آورد به نام ارژنگ و مدعی رسالت شد. درباره مانی 
قصه‌ای گفته‌اند که شاید همه آن واقعی‌نباشد اماچون 
زیباست. آن را نقل می کنم: 

مانی در خانواده‌ای ثر وتمند متولد شد و در خانه‌ای 
که به کاخ می‌مانست.زند گی می کرد. پدرش به او 
فرموده بوددراین کاخ هر جا که می‌خواهی, بر وامابه 
یکی از اتاق‌ها که نشانه‌ای پر آن ژددام هر گز وارد نشوا 
مانی تانوجوانی با کنجکاوی خود مبارزه کرد و هنگامی 
که بین نوجوانی و جوانی‌بود.روزی پیمان شکست و 
قفل از در برداشت وبه آن اتاق رفت. انجاهیچ نبود جز 
تصویر دختری‌با چشم‌های بسته که بر دیوار بود.مانی 
به آن نگریست وتا مغز استخوانش دلباخته آن پریزاد 
نازنین شد. چون پد راز آن راز آ گاهشد. به مانی گفت: 
این رانقاشی چینی کشیده.مانی سر از پای نشناخت و 
به سوی چین رفت. بین راه مدتی در هند ماند و تعالیمی 
گرفت سپس به چین رفت ودر آنجابه بازارنقاشان رفت 
وصدها تصویر دید که به زیبایی‌همان تصویری بودند که 
دراتاق ممنوع دیده‌بود بااین تفاوت که چشم‌های آنها 
باز بود. مانی که محو آن همه نگاه زیبا شده بود. به وادی 
حیرت رفت وهنگامی باز گشت که خودش نقاشی چابک 
دست شدبود.اودر چین خدمت استادهارفت وبه 
سوی ایران آمد.بین راه» بار دیگر به هند رفت و مدتی در 
آنجا ماند وبه استادان بز رگ خدمت کرد سپس دفتری 
راپرازنقاشی کردوبه‌ایران آمد.نام دفترش رارز 
گذاشت وبه ترویج مذهب خود پرداخت. 
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ماعات کل هار 


شاپور در کتیبهاش درباره مانی چنین می گوید: 
«به من می گویند چرادر آغازبه مانی نقاش ارج 
می‌گذاشتم اما سپس از چشمم افتاد. آری. من در آغاز 
اومی‌گفت کشاورزان و هنر مندان و سلحشوران نیز باید 
مانند دبیران و روحانیان و شاهزاد گان باسواد شوند. 
من مخالفم زیرااگر همه باسواد شوند. نظام کار ها از هم 
خواهد گسیخت. 

دومین چیزی که مانی را در نظرم خوار کرد این بود 
که می گفت اگر جذ ب و دفع وجود نداشته باشد. دنیا 
متلاشی می‌شود. به گمان من عقل قبول نمی کند که دو 
چیزیکدیگر راجذب کنند و در همان حال همدیگر را 
دفع کنند. 

سومین چیزی که سبب شد در عقل مانی شک 
کنم این بود که می گفت زمین و بر خی از سیار گان دور 
خورشید می گردند. این بسیار احمقانه است که چنین 
فکر کنیم زیر اچشم ماهمواره‌می‌بیند که خورشید دور 
زمین می چ ر خد. این سه چیز نظرم رادر باره او عوض 
کرد و او را از خود راندم». 

توضیح می دهم که در روز گار هخامنشیان‌همه 
می توانستند باسواد شوند ولی در روز گار ساسانیان فقط 
شاهزاد گان و روحانیان و دبیران حق داشتند باسواد 
شوند. دومین چیزی که شاپور از عقاید مانی نپسندید. 
قانون جذب ودفع است که تاحدودی شبیه تز وسنتز 
وآنتی‌تز است.امروز نیز یکی از قوانین رایج کسانی است 
که پیرو عرفان جدید هستند. موضوع سوم. گردش 
زمین بود به دور خورشید. توجه کنید که این موضوع 
علمی راشاپور در کتیبه اش نوشته وهنوزهم آن کتیبه 
موجود است. این در حالی است که حدود هفده قرن بعد. 
دراروپامی‌خواستند گالیله رابسوزانند زیر | گفته بود 
زمین دور خورشید می چرخد. 

جنک با بادشاه ارمنستان 

یکی از کارهایی که شاپور انجام‌داد. آوردن بذر یا 
نشا و قلمه گیاهان سودمند بود که از سراسر دنیا به ویژه 
از هند به ایران آورد و فرمان داد گیاهان گرمسیری را 
در مناطق گرم و گیاهان سر دسیری را در جاهای سرد 
ایران بکارند. حفر قنات از کارهای مفید دیگر شاپور 
بود.خودش می گوید «من کارهای‌مفید زیادی‌انجام 
دادم که‌یکی‌ از آنهاساختن شهرهای جدیداست».او 
در گدوزی اء فارس,» آتروپاتن و پارتیا شهرهای تازه‌ای 
ساخت وبودجه‌های کلانی برای آبادی آنها در اختیار 
مهندسان گذاشت. این شهر ها در جاهای خوش آب و 
هواساخته می‌شدند ودقت می کردند به آب وزمین 
خوب برای کشاورزی نزدیک باشند از این شهر ها هنوز 
وجود دارند مانند نیشابور که نامش نیوشاپور بوده. 

ازهنگامی که شاپور بارومیان صلح کرد تاپنج 
سال شاپور مشغول آبادانی ایران بود. پس از گذشتن 
این پنج سال پادشاه‌ارمنستان مشغول دست‌اندازی 
به شهرهای‌ ایرانی شد و حتی ایرانیانی را که ساکن 
ارمنستان بودند آزارها کرد واموال آنهارامصادره کرد. 
شاپور برای اونامه‌ای نوشت و گفت: شاید پشتت به روم 
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واه ٩۱‏ رمات کی 


کارهای ی بکنی. بر ای من خبر آورده‌اند که رومی‌ها به تو 
وعده‌هایی‌داده‌ان د.من‌به‌تومی گویم فریب نخور زیرا 
انها به پیمان خود وفا نمی کنند. 

پادشاه‌ارمنستان به نامه شاپور اهمیتی نداد وبیش 
از پیش موجب آزار ایرانیان شد. بنابراین شاپور سپاهی 
اراست وفرم ان حر کت داد. کمی پس از حر کت. 
هنگامی که به شوش رسیدند. طاعون شایع شده بود 
و گروهی از س بازان مبتلا شده‌بودند.پزشکان تجویز 
کردند که سربازان به کوهستانی‌دوردست بروند وتا 
پایان بیماری» بر نگر دند. شاپور نیز به گی(جی یا اصنهان) 
رفت. جندی که گذشت. به او خبر دادند گروه زیادی از 
طوایفی که در شمال روم زند گی می کردند.به آسیای 
صغیر تاخته و به سوی آتروپاتن می‌روند. آنها از اقوام 
گوت بودند و به جای لباس, پوست جانوران را به خود 
می‌پیچید ند و گوشت خام می‌خوردند. 

شاپور نخست فکر کرد که گوت‌ها رانیز رومی‌ها 
تشویق کرده‌اندبه | سیای‌صغیر بتازند ولی بعد فهمید که 
آنها خودشان به قصد غارت از جای کنده شده‌اند ومانند 
ملخ,به هر جا که می‌رسیدند. غارت و نابود می کر دند. 
گوت‌هاهنگام جنگ کلاه‌هایی به سر می گذاشتند که 
آن دازه‌دیگ‌های بز رگ بودند به طوری که هر کس از 
دور به آنهانگاه‌می کر د. تشخیص نمی‌داد این سرهای 
ورگ اسان ها حبا می کنند. آنهامردمۍ‌خشن 
بودند و بااین که در سر زمینی پر باران زند گی می کردند. 
خانه سازی بلد نبودند و از مزایای آن خبر نداشتند 
بنابراین در خیمه‌هایی که به سایبان شباهت داشت. 
زند گی می کردند. آنهاهنگام جنگ زنانشان رانیز با 
خود می‌بردند البته نه برای پخت وپزیاجنگیدن زیرا 
غذاراخام می‌خوردند.زن‌هاملزومات جنگ راحمل 
می کر دند وهنگام در گیری» به پشت جبهه می رفتند. 
مهم ترین وظیفه زن‌هااین بود که اگر شوهرشان کشته 
می‌شد. وارد میدان جنگ می‌شدند و جسدش رابا خود 
می‌بر دند. آنهازنانی بسیار آرام ولی قوی هیکل بودند. 
اگر کسی مانع بر داشتن جسد شوهر آنهامی‌شد. آنقدر 
می‌جنگیدند و می کشتند تا کشته شوند. 

هیچ کس‌نمی‌توانست گوت‌هارازنده‌دستگیر کند 
زیرامانند درندگان آنقدر حمله‌می کر دند تا کشته 
می‌شدند. تعداد آنها بسیار زیاد بود. همگی کوتاه بودند 
ولی‌ازعرض ر شدبسیاری کر ده‌بودند.بازوهایی نیرومند 
و پوستی ضخیم داشتند. پابرهنه راه می‌رفتند و کف پای 
آنها مانند چرم شده‌بود. آنه از هر چیزی به جای اسلحه 
استفاده‌می کر دند. تبر شمشیر نیز ه, گرز. جوب و شاخه 
درخت, سنگ و هر چیزی که به کار می آمد. 

شاپور که در گی(اصفهان) بود فر مان داد از سراسر 
ایران‌سربازان رابسیج کنند وبه چیچست(ارومیه) 
بفر ستند.درهمان‌هنگام برایش خبر آ وردند که‌سکه‌های 
شاپور در کیلکی از رواج افتاده ومر دم از سکه‌های رومی 
استفاده‌می کنند. شاپورهمچنان که کارهای جنگ 
راسامان‌می‌داد.به یکی از مأمورانش فرمان داد به 
کیلکی برود و تحقیق کند ببیند چراسکه‌های شاپوری و 
اردشیری از رواج افتاده است. آن مأمور به کیلکی رفت 
وفهمید ساتراپ آنجا که هور نداس نام داشت. سکه‌های 


تقلبی ضرب کرده. شاپور بین راه جنگ, از این خبر آ 
شد و فرمانی نوشت و هور نداس راعزل کرد. هور نداس 
باخواندن فرمان شاپور صندوقی طلا برداشت وبه 
روم پناه برد. 
خواب عجیب شاپور 

روزپانزدهم فروردین ۵۲ ۲میلادی.شاپورباسپاهی 
نیر ومند از چیچست به سوی دیاربکر ح ر کت کرد. شب 
هفدهم فروردین خوابی عجیب دید که من نمی‌دانم چرا 
درباره‌اين خواب عجیب. در کتاب‌های تاریخی بحث 
نشده و آن را بررسی نکر ده‌اند. 

خواب راازق ول شاپور نقل می کنم سپس کمی 
درباره‌اش خواهم نوشت: 

«دو روز پس ازحرکت مااز چیچست. خوابی دید م 
که ‌مراشگفت‌زده کرد.در خواب دی دم گروهی از 
اعراب به پایتخت من تیسفون حمله کردند و سپاهیان 
من نتوانستند جلوی آنها رابگیرن د. جنگ افراد من با 
اعراب بیش از سی روز طول کشید ومن همه آن‌سی 
روزرادر خواب‌دیدم. انهاقسمت غربی پایتخت را 
که‌درس احل شرقی دجله است. تصرف کر دندسپس 
مشرق تیسفون راهم گرفتند و وارد کاخ من شدند و هر 
چه داشتم, با خود بردند. من سه دختر داشتم به نام‌های 
مرز شهر و کیهان. آنها دخترانم را اسیر کردند. من 
فریاد می کشیدم و دستور حمله می دادم ولی صد ایم 
به گوش سربازانم نمی رسید. خودم هم قدرت ح ر کت 
نداشتم.از خواب بیدار شدم و آن رامرور کردم.دیدم 
من دخترانی به نام مرز: شهر و کیهان ندارم. خوابگزاران 
رااحضار کردم. آنها گفتند توبسیار مقتدری و اعراب 
بسیار ضعیفند و هر گز به فکر حمله نمی‌افتند. بر خی از 
خواب‌ها مربوط به گذشتگان و برحی مربوط به فرزندان 
ماست.اگر در روز گار پدرانت چنین اتفاقی نیفتاده در 
روز گار فر زندانت چنین چیزی روی خواهد داد واعراب 
به تیسفون حمله خواهند کرد... این موضوع باعث شد 
من هميشه مراقب عرب‌ها باشم.» 

موضوعی که در این خواب نهفته و خوابگزاران نیز به 
شاپور گفته بو دند حمله اعراب است به تیسفون که به 
گفته آنها در آینده‌برای فرزندان شاپور روی خواهد داد. 
این خواب حدود سه و نیم قرن پس از شاپور تعبیر شد و 
اعراب که حالا مسلمان شده‌بودند. به تیسفون تاختند و 
دختران شاه رانیز به اسارت گر فتند. از این بگذریم و به 
جنگ گوت‌ها بر گردیم. 

گوت‌هاعادت داشتند که وقتی که به‌درخت 
میوه‌می رسید ند درخت رابا تبر سرنگون می کرد ند 
وروی زمین می‌نشستند ومیوه‌می‌خوردند.هنگامی که 
به گله‌ای گوس فند می‌رسیدند.مانند گر گ‌هایورش 
می‌آوردندو گوس فندهارامی کشتند ودل‌وجگرش را 
می‌خوردند. بااین که شاپور ممنوع کرده‌بود که کسی 
درباره‌این خصلت‌ه ای گوت‌ها چیزی به سربازان 
نگوید. همه نجواکنان از وحشی گری آنها حرف می‌زدند 
وروحیه خود راباخته بودند. گر دراین بخش از تاریخ 
بخشی از زنان گوت‌ها مر تکب اشتباه نمی‌شدند. شاید 
جنگ به سود آنها تمام می‌شد ام.. ادامه تار ترا 
هفته اینده بخوانید. ۵ 
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ر ازسلامتی € حمیده‌اخوان 


۷آب میوه شفابخش 


دانشمندان دریافته‌اند آب انار به ‌علت دارا 
بودن آنتی اکسیدان برای قلب مفید است. خوردن 
روزانه یک لیوان آب انار می‌تواند میزان فشار خون 
راقایک سوم کاهش دهد. کار شناسان تغذبه هفت 
تا را را که افرات 
خارق‌العاده‌ای بر سلامت انسان دارد. 

آب ان از به عصله لی که کم ی کندهماو از 
آنتی| کسیدان است ومانع بسته شدن عروق قلبی 
می‌شود که همچنین مانع بروز سر طان پروستات 
می‌شود و مملو از ویتامین ٥.۸و‏ نو فولیک اسید 
ات 

آب پر تقال: محافظ سیستم ایمنی بدن است 
ومانع کم‌خونی‌می شود بهترین منبع ویتامین ٥‏ 
وسر شار از فولیک اسید است.به خانمهای بار دار 
توصیه می شود نوشیدن آب پر تقال رافراموش 
کک ی را ده را 
آسانتر می کند. نوشیدن یک لیوان آب پر تقال در 
روز همچنین از بروز آرتروز جلو گیری می کند. 

آب گریپ‌فروت:حافظ سیستم ایمنی بدون و 
سرشار از ویتامین ٣‏ است و چون از خانواده مر کبات 
می‌باشد سر شار از تباکاروتن است. این خاصیت 
باعث محافظت پوست از اشعه‌های مضر می‌شود. 

آب سیب :پرانرژی و محافظ عضله قلب است. 
به علت دارابودن 118۷7011010 سومین منبع 
دارنده‌ویتامین ٣‏ می‌باشد ودارای قند ۲1۱10056 
است که در بدن بسیار دیر می‌سوزد. 

آب آناناس:برای هضم غذا مفید است.اين میوه 
برای آنزیمی‌موسوم به 101161211 است که به 
هضم پروتئین‌های سنگین کمک می کند. حاوی قند 
وبسیار پرانرژی است. هر صد میلی‌لیتر آب آناناس 
حاوی ۱ ۱ میلی گرم ویتامین ") است. 

آب گوجه فرنگی:برای‌سلامت م ردان و 
لاغر شین ت دال تھے ۵۰ ۲میلی لے ات 
گوجه‌فرنگی, ۵۰ کالری ارزش غذایی دارد وباعث 
تقویت مویر گ‌ها می‌شود. ماده 700106110 آموجود 
در گوجه‌فرنگی از بروز سرطان پروستات پیشگیری 

آب زغال اخته :از التهاب مثانه جلو گیری می کند 
وباکتریه ای مضر موجود در مثانه راز بین می‌برد. 
همچنین باعث کاهش خطر عفونتهای ادراری 
مسآ را روا کات 

توصیه می‌شود آب میوه راباغذا ویا پس از 
غذامیل کنید. اسید میوه به مینای دندان اسیب 
می‌رساند بنابراین بلافاصله پس از نوشیدن آب میوه 
مسواک بزنید.حداقل نیم ساعت پس از نوشیدن 
آ ےووہ واک یرد اہی ار 
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` توصیه‌های شستشوی يوست 


۳ E XxX 
ار ا ا آکنه‌ها‎ 
بسیار موثر است.‎ 
فدراسیون تخصصی نمورس در یک مقاله جدید‎ 
چند توصیه موثر برای شست وشوو پا کسازی مناسب‎ 
وصحیح این بافت حیاتی و نگهبان مهم بدن ارائه‎ 
کرده‌است.‎ 
توصیه‌ه ای این‎ 
فد راسیون عبار تند از:‎ 
همیشه برای‎ - 
دست ووی وروست‎ 
بدن‌از آب‌ولرم استفاده‎ 
کنید چون آب خیلی‌داغ‎ 
یاخیلی‌سردبه پوست‎ 
از صابون یا‎ - 
شوینده ملایم استفاده‎ 


دوای جوش‌های شما اینجاست 

گیاه باباا دم بومی‌قاره اسیاواروپاست که طعم 
شیرینی دارد.اين گیاه که‌دارای خاصیت در مانی است. 
در طب سنتی کشورهای مختلف از جمله چین مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. برای اطلاع بیشتر از خواص 
ريشه باباآدم به این مطلب توجه کنید. 

#این گیاه به عنوان تصفیه کننده خون. سمومی 
را که به علت فعالیت‌های متعد دمتابولیکی در خون 
متراکم می‌شود. دفع می کند. 

#مصرف خورا کی و موضعی آن‌بیماری‌های 
پوستی ماننداگزمء آکنه» جوش‌های‌حاد و پوستی 
صورت را درمان می کند. 

#خاصیت ملین دارد وعلاوه‌بر درمان کردن 
ناراحتی‌های گوارشی مانند پبوست. برای دفع اسید 


کرده و از تمییز شدن پوست گوش‌هاء زیر ناخن‌هاو 
بین انگشت دستها و پاها مطمئن شوید. 

-پوست خود راباانگشتان دست وبه آرامی‌بشویید 
وازبه کاربردن برس یاپارچه زبر برای این منظور 
خودداری کنید. 

-پوست صورت خود را حداقل یک نوبت در روز 
بایک شوینده ملایم بشویید 

-حتما در صورت احساس خشکی یا کشید گی 
پوست از لوسیون یا کر م 
مرطوب کننده استفاده 

-دراکثر موارد شما 
به هیچ محصول دیگری 

خود نیازی نخواهید 
داشت مگر اینکه طبق 
توصیه یز شک باشد. 


اوریک از بدن نیز مفید است. 

#این گیاه تقویت کننده معده است. 
هضم غذا را بهبود می‌بخشد. فیبر لعاب دار موجود در 
آن به روند جذب کمک می کند. 

با ایجاد با کتری‌های مفید روده‌ای باعث بهبود 
روند هضم می‌شود. 

۶ کاهش دهنده تب است. 

#مصرف آن به تنفس کمک می کند و ریه‌ها رانیز 
تقویت می کند. 

درد وورم مفصل در بیماران مبتلا به آرتریت و 
ان اه یدود 

兴‏ انرژی بخش است و مصرف آن اعت شادابی 
وسلامت می‌شود. 

روغن آن مانع از ریزش مو و شوره می‌شود. 


۵1۶ 
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یک‌هفته حادثه SS‏ 


عاثبت شوخی عجیب والدین باثرزند 

پدر آمریکایی طی یک شوخی احمقانه کود کش 
رادقایقی در ماشین لباسشویی محبوس کرد واورا 
بارخت‌ها شست! 

چندی‌قبلیک زوج جوان‌به‌همر امپسر کوچکشان 
در رختش ویخانه عمومی رخت‌هاراداخل ماشین 
لباسشویی می‌ریختند و پسر خردسالشان هم که 
بسیار کنجکاو بود مدام این طرف و آن طرف می‌رفت 
وپدر که‌ا زاین شیطنت‌های او به وجد آمده‌بود.برای 
تکمیل کر دن‌هیجان پسرک.اورابلند کر دوبه شوخی 
در درون ماشین رختشویی انداخت و دریچه آن را 
بست.غافل از اینکه با اين کار قفل اتوماتیک ماشین 
به کار می‌افتد وتاپایان کارشست و شواین دریچه 


انتقام در انتقام 


دختر ۲۹ ساله آمریکایی که در جریان یک در گیری لفظی 

با ضربات چاقودوستش به شدت مجروح شده بود در اقدامی 

جنون آمیز در حالی که بدنش به شدت خونر یزی می کرد بااتومبیل 
خود دو کود ک بی گناه دوستش رازیر گرفت و کشت. 

براساس این گزارش»مشاجره‌خشونت امیز دوزن جوان 

داعل یک اتومبیسل پا رک 

شده آغاز شد. بعد از این که 

بحث و مشاجره بین کیمیرلی 

وشاریکه‌بالا گرفت. کیمیرلی 

که بسیار خشمگین شده بو داز 

اتومبیل پیاده شده و به سمت 

۱ خانه‌اش رفت. هنوز چند 

دقیقه‌ای ازاین در گیری‌نگذ شته‌بود که‌ناگهان کیمیرلی‌بایک 

چاقو بر گشت وداخل اتومبیل چندین ضربه به صورت و گردن 

دوستش «شاریکه» وارد اوردو بدون اینکه دو کود کش را که 

مشغول بازی در کنار خانه‌اش بودند همراه خود ببرد فرار کرد. اما 

دختر مجروح «شاریکه» با زخم‌های عمیق پایش را روی پدال گاز 

فشار داد و دو کود ک دوستش رازیر گرفت و کشت. وی پس از 


سقف روی اتومبیل در دم جان سپرد. 


به گزارش پلیس منطقه هنوز ماهیت این واقعه عجیب ميان دو 
دوست روشن نشده‌ومعلوم نیست آیاشاریکه‌دو کود ک دوستش را 
عمد | وباانگیزه‌انتقام زیر گر فته یابه طور تصادفی این حادثه رخ داده 
است. پلیس مادر کود کان نو پا را چندین بلوک دور تر از خانه‌اش 
دستگیر کرد و به زودی در داد گاه اوهایو محا کمه خواهد شد. 


پزشکان برزیلی در یکی از بیمارستان‌های این 
کشور برای آن که زایمان یک زن جوان را آسان 
کنند.سعی کردندبرشی بر بدن‌مادر بدهند اما به 
طور اشتباهی سر نوزاد را بریدند. 

این مادر ۲ ۲ساله که دارای سه فر زند دیگر 
نیز می‌باشد به خانواده‌اش گفت:من در حال نیمه 


人 CU ٩۱ روا و‎ ۰ 


باز نمی‌شود. 

وقتی این 
اتفاق افتاد پدر 
9 مادر ش وکه 
افتادند و می‌دیدند 
کود کشان در اثر چرخش ماشین این طرف و آن طرف 
می‌افتد. 

زوج جوان برای نجات فرزندشان بازور و فشار 
سعی می کر دند دریچه راباز کنند.اما تلاش‌های 
آنه انتیجه‌نمی‌داد ودر این حین پد ر دیوانه‌واربرای 
گرفتن کمک به سمت در خروجی دوید و پی در پی به 
سرش می زد ودراین‌حین تکنسین ماشین‌ها که در 
أن نزدیکی بود. با دیدن مرد هر اسان بلافاصله خود 


به سایت‌های همسریابی 
اعنماد نکنید 


می کر د. دستگیر شد. 


شیاد آغاز کنند. 


نداشته باشید. 


مرد شیادی که با راه‌اندازی سایت‌های 
همسریابی از دختران جوان سوءاستفاده 


ریی س‌پلیس فتای کهکیلویه وبویر احمد 
دراین باره گفت. چندی پیش باشکایت زنی 
مبنی بر دریافت ایمیل‌ه ای تهدید آمیز. 
مأمیران اقدامات خودرابرای‌شناسایی مرد 


وی‌افزود:بنابر اظهارات,زن جوان چندی 
لا طریی یکی از ایت هاش هس نایز 
مردی آشناشده‌ویس از مدتی به دررخواست 
متهم.این زن چندین عکس خود رابرای متهم 
ایمیل‌هایی تهدید امیزم ورد تهدید قرار 
می گی رد که در صورت عدم ادامه دو ستو 
تصویرش در سایت‌ها منتشر می‌شود. بدین 
ترتیب کار شناس ان پلیس فتا در جریان قرار 
می گیرند و در بررسی‌ها متهم شناسایی و 
دستگیر می‌شود.رییس پلیس فتای کهکیلوبه 
و بویراحمد در این باره به کاربران هشدار 
داد.از ارائهاطلاعات و تصاویر شخصی در 
سایت‌های‌دوست‌یابی وهمسریابی اکیداً 
خودداری کنید و به این سایت‌هااعتماد 


9 ۰ م 4 و“ 
2072.0 / 


رابه محل حادثه‌رساندوفوراً باورود اوبه اتاتک 
پشت ماشین ابتدالباسشویی از کار انداخت و سپس 
دریچه باز شد. در تمام این مدت پدر و مادر جوان 
بالا وپایین می پر یدند وبر سرو صورت خود می‌زدند 
بدین تر تیب به محض باز شدن در ماشین, کود ک 
نیمه جان رااز لباسشویی بیرون کشید ند وبه سرعت 
به نزدیک‌ترین بیمارستان رساندند. 
که خوشبختانه این یسر شیطان زنده ماند! 


قبل از سرمایه‌گذاری بخوانید 


زنی که ۱۵۰ میلیون تومان در شهرستان 
لاهیجان از مردم کلاهبرداری کر ده بود. به دام 
افتاد. 

جندی‌پیش در پی دادخواهی تعدادی 
از شهروندان لاهیجان مبنی بر اینکه‌زنی 
به‌نام«آفاق» به بهان ه سرمایه گذاری در 
شرکت‌های ب ز رگ مالی مبلغ ۱۵ میلیارد 
ریال‌از انان کلاهبرداری کرده‌و اینک دراین 
شهرستان به زندگی عادی خود ادامه می‌د هد. 
گروه ی از مأموران به تعقیب اوپرداختند و 
ابتدا در بررسی‌های خود از گزارش مردمی 
اطمینان حاصل کردند و در ادامه با شناسایی 
محل‌اختفای این زن.باهماهنگی قضایی اورا 
دستگیر کردند. 

وی‌درباززجویی‌اولیه‌منک ره ر گون 4 
کلاهبر داری شد ولی در ادامه اعتراف کرد که 
ازساد گی شا کیان سوعاستفادهکردهوبافریب 
آنان‌به قصد سرمایه گذاری در یکی از موسسات 
بز رگ باعث وسوسه شهر وندان شده و مبلغ 
۵ میلیاردریال ازاین‌طریق کلاهبرداری کر ده 
است. در حال حاضر تحقیقات بیشتر در این باره 
ادامه دارد و کارشناسان از مردم می‌خواهند در 
معاملاتی که وانمود می‌شود سودی بیش از حد 
معمول عاید شخص می شود تحقیقات کامل 


بیهوش بودم و در یک لحظه متوجه شدم که اشتباهی 
رخ داده و تقریباً می‌توانستم صدای پزشکان را کم و 
بیش بشنوم که با تسف حرف می زدند. در این ميان 
یکی از پزشکان فریاد زد: 

«مار کوس» چرادقت نکردی چه کار داری 
می کنی تو دیوانه شدی. خانواده‌این مادر جوان از تیم 
پزشکی بیمارستان به خاطر این بی توجهی شکایت 
کردند. 


۴۱ 


دشمن خو دن راد 


5 


ی اما اه دادو ت خود 


وان 


با 


SS 


تماشاگه راز 


دل داده‌ام بر باد. بر هر چه باداباد 
مجنون‌تر از لیلی. شیرین‌تر از فرهاد 
ای عشق از آتش اصل و نسب داری 
از تیر دادی. از دودمان باد 
آب از تو طوفان شد خاک از تو خاکستر 
ار را در جان باد افتاد 
هر قصر بی‌شیرین, چون بیستون ویرآن 
هر کوه‌بی‌فر هاد. گاهی به دست باد 
هفتاد پشت ما از نسل غم بودند 
ارث پدر مارا اندوه‌مادر زاد 
از خاک ما در باد بوی تو می آید 
تنها تو می مانی» ما می‌رویم از یاد 


مر عظیم تر از این ارزویی نمانده‌است 
攻‏ که به جستجوی فریادی گمشده بر خیزم 
با یاری فانوسی خرد 
یابی‌یاری آن 
درهر جای این زمین 
یاهر کجای‌اين اسمان 
فریادی که نیم شبی 
از سر ندانم چه نیاز ناشناخته 
از جان من بر امد 
ای تمامی در وازههای جهان 
مرابه بازیافتن فریاد گمشدة خویش 
مددی کنید 


بر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


به احترام مرحوم عبد الوهاب کبیری که چون فرزند 
شهیدش, دار یوش (حمید) به ابد یت پیوست. 
آن که در آیینه لبخند روانی داشت.رفت 
7 با همه پیری دل و جان جوانی داشت. رفت 
آن که گل می‌ریخت از لبهای شیرین‌اش مدام 
۱ بر سرش از مهربانی سایه‌بانی داشت. رفت 
در زلال چشم خود رنگین کمانی داشت. رفت 
عشق دست | موز او بود و وفا همسایه‌اش 
۱ آن که از مهر و محبت‌ها نشانی داشت, رفت 
آن «کبیری» که به پای او صغیری بود کوه 
ان که چون خورشید جان مهر بانی داشت. رفت 
خاک رابگذاشت سمت بیکران پر واز کرد 
_ آن که در چشمش شکوه آسمانی‌داشت.رفت 
آن که شیرینی فرآوان بود بر کنج لبش 
۱ همچنان در دست خود خط امانی داشت رفت 
ان که چون فرهاد جانی داشت از جنس غزل 
مانده‌با ما خاطرات روشن «عبدالوهاب» 
آن که چون آیینه روح جاودانی داشت. رفت 


۱-شهید داریوش با نام حمید هم مشهور بود. 


رزوی لب هر پرنده‌ای لبخند است 
باغ از همة بنفشه‌هاخر سند است 
حتماً خوب است حال تو... خوشحالم 
چون خوبی این جهان به حالت بند است 


پنج رباعی از فریدون سراج 


مواج به های و هوی روان. صف در صف 
هر موج چو سرباز مکلف در صف 
موجی که به ساحل بر سد می‌فهمد 
ہے مالا امن کا کک درد 


دیوار غمت ریخته بر حادثه‌ها 
صد حرف نگفته است در حادثه‌ها 
من دست ز دامنت نخواهم برداشت 
ویران بکند مرامگر حادثه‌ها 


° 


می گفت چراحقیر و کوچک باشد؟ 
می‌خواست همیشه آدمی تک باشد 
از هر چه یقین داشت به جایی نر سید 
بر گشت که تاهميشه در شک باشد! 


تردید مکن! گذشته آب از سر من 
خور شید غروب کرده در باور من 

بااین همه فکر می کنم خوشبختم 
بوی نفس تو می دهد دفتر من 


کون باد وزید سوی من یک لحظه 
فریاد زد از گلوی من یک لحظه: 

«محتاج کمی پنجره از جنس توام 
تاباز شوی به روی من یک لحظه» 


تیره شد از رنگ مشکی روز گار چتر ها 


آه شاید آسمان شهر یادش رفته است 


وعدة اردیبهشت وانتشار چترها 


کوچه‌های شهر ما وقتی که عاشق می‌شوند 


نم‌نم باران نمی شوید غبار چترها 


پس چرا باران نمی‌سنجد عیار چتر ها 


گفته بودی چترها در کوچه عاشق می‌شوند 


رفتی و من تازه فهمیدم که در دنیای تو 


بغض شاعرها نمی آید به کار چترها 


حسن فرازمند 
۷-ورامین 
به شتوه آمدم از دست توای شعر 
وبه تنگ آمدم از دست توای قافیه ۰ کر 
برو بگذار به کارم برسم 
به خزان و به زمستان و بهارم برسم 
و کمی زندگی‌ام را 
سروسامان داده نظم ببخشم 
به نفسهای سر اسر خس خس 
میز آشفته تلمبار به هم ريخته کاغذها را- 
-همت وحس 
فرصتی می‌خواهم 
پشمرم چند ستاره .دیشب 
بسوخت افتاه در اطراف ورامین 
وببینم آخر چند پرستو لک‌لک 
کوچ کردند از این دهکده 
رفتند به تاراج و به لک 
و کدامین سمت جاده 
در دست سراب است هنوز 
چند پل پشت سر مردم این شهر 
خراب است هنوز 


وببارد باران سد وطن پر شود از سبزه. شکوفه 


افت دارد به خدا 

که نداند شاعر 

اسمان چیست. جهان چیست 
نیست آن کس که پی‌اش می گردیم 
و ندانیم خدایا 

کدخدای ده‌بالاترمان کیست! 


در میان قاب یاد خوب من تو رادید م 
عطر خاطراتت را لحظه‌لحظه بوتیدم 
گر جه در نگاه تو اشتیاق ماندن بود 
ردپای‌رفتن راکوچه کوچه‌می‌دیدم 
راز آن جدایی رارفته رفته فهمید م 
ك 
باغ آرزوهايم آن زمان که بی گل شد 
از دیار شادی‌هاباغم تو کوچیدم 
هر زمان که می گفتی از ستاره‌ها حرفی 
خوشه خوشه نفرت رااز ستاره‌ها چیدم 
ال خی فرب اس رد 
آن شبی که می گفتی رهسپار خورشیدم 
ای کی را 
اشک‌های حسرت را قطره قطر ه بارید م 


| 0 ۰ آشفته‌ام آشفتة خیال توماه‌من 


غلامرضا پیرانی -آبدانان 


ف و ساده و صمیمی‌ام عزیز 
من هنوز هم قدیمی‌ام عزیز 
من‌هنوز هم پر از جوانه‌ام 
ES‏ 
TT‏ 
بس که غافل و زمینی‌ام عزیز 
دل به غير تو به کس نمی‌دهم 
آری آری‌این چنینی‌ام عزیز 
کاش مثل سیب سرخی از درخت 
تارسیده‌ام. بچینی‌ام عزیز 


وزن و قافیه رادر سروده خود رعایت 


نکر ده‌اید: 


دیگر تمام است طاقت و صبر و قرار من 
عمریست با خیال تو خوش بود م ولی 
حالا که گفته‌ای بمان.اشک شد آه‌من 


هر جمشیدزاده-سر آبله 


شیرین به داد خواهی فرهاد آمدم 
چون زلزله سریع‌تر از باد آمدم 
اردیبهشت آمد ویاد توبامن است! 
ای بیستون بگو تو به فرهاد آمدم 
دلتنگم از نگاه تو آن یاد گار غم 
زین سرنوشت تیره به فریاد آمدم 
دلواپس توهستم واین بخت نامراد 
بایک شروع شاد چه ناشاد آمدم 
حالا هنوز تا کمی از قصه می ر وم ۱ 
با کوله‌بار خاطره با یاد امد م 
ایامراتو نیز شبی یادمی کنی؟ _ 
یک شب به خواب نیمه همزاد آمدم؟ 


بحر مورد نظر شما بحر طویل‌است وفرق آن با 
| بحوردیگر در پایان‌بندی‌است.به‌عبارت‌دیگر 
۰ می‌توان سلسله‌وار و بدون مکث خواند 


۱ بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
0 دور گردون گر دوروزی بر مراد مانگشت 
۱ دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور 


وزن بیت فوق:«فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


شمانیزوزن وقافیه‌رارعایت نکر ده‌اید. 
ضمن اینکه بای د با قوالب گوناگون شعر 
دعوی محبّت کنی‌ای بی‌معنی 

وانکه ز زبان این و آن اندیشی 

عالم سبز است وهر طرف بستانی 
از عکس جمال گلر خی خندانی 

او ناله همی کرد و منش می گفتم 
می‌نالی بر این پر ده که خوش می‌نالی 


از نگاه تو 

من می سوز م 

بانگاه تو 
دوباره‌می‌رویم من... 
دراین پاییز سرد 

چشم به بر گها می‌دوزم 
تاتورا 

دربرگیرم 

ماباید برویم باهم 


در مسیر باد 
عرفان مرادی-ساوه 


برگهای‌من 


توهمان رود زلالی 

که از ریشه‌های وجودم 
گذر می کنی 

وبه تار وپودم 

جان می‌بخشی 

وقتی آسمان 

باران رابه تأخیر می‌اندازد 
و تو رادر مرداب سکوت 
محبوس می کند 


۱ فاعلات» است. 

دور گردون:فاعلاتن 

" گر دوروزی:فاعلاتن 

پرمراد:فاعلاتن 

مانگشت:فاعلات 

دائماً یک: فاعلاتن 

٠‏ سان نماند: فاعلاتن 

حال دوران:فاعلاتن 
۱ غم مخور: فاعلات 


نه ماشینی دارم 
ا 
ونه آپارتمانی آنجا 
ونه ویلایی اینجا 


نغمة جدایی سر می‌دهند 


لیلامیثمی-تهران 


نوشئه های‌ناب € 


Neveshte_ Nab@yahoq سنگ آسمان‎ 


هنوز حدوددوهز ار وسیصد پیامک بافی‌مانده 


زم ويم 
زند گی تلخ ترین خواب من است. خسته‌ام» خسته از 
این خواب بلند عسل دختر نقی 


#هر که رااسرارحق آموختند.مهر کردند ودهانش 
دوختند. ما که از مهر و وفاهیچ نگفتیم.ولی, دوستداران 
به کرامت لب و دندان سوختند دانا 
۶ چه میهمانان بی دردسری هستند مر ده‌هاء نه به دستی 
ظرفی راچ رک می کنند ونه‌به حرفی,دلی راآلوده‌تنها: 
شمعی قانعند واند کی سکوت کوهوش 
دم های معمولی کسی را که زیبا می‌بیند دوست دار ند. 
اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می‌بینند 
بچه کویر 
##بیا ای دل بیا کم کم بسوزیم/جدااز هم ولی با هم بسوزیم. 
قفس دیدم رهایی یادم آمد /سفر کردم جدایی یادم 
امد زهرا چوپانی 
تو رادوست داشتن برای من عبادت است. از تو دور 
بودن برای من قیامت! فرشته فولادوند 
#خدایا: از همان روز که مسکین سرای تو شدم /به تو 
سو گند نمک گیر عطای تو شدم / گر کسی سلطنتی یافت 
به خود می‌نازد / من کنم ناز به عالم که گدای تو شدم 
علی اصغر -جم 
#تاعشق توداغ بر جبین می‌ریزد» چشمم همه اشک 
آعشین می‌ریزد هجران تورااگر شبی آه کشم:خاکستز 
ماه بر زمین می‌ریزد مهرداد 
آرزودارم خورشید رهایت‌نکند وتوراازدل آن کس که 
تبش در تن توست. حضرت دوست جدایت نکند 
نرگس 
بی توپیمودن شبهاشدنی نیست. شبهای پر از درد 
که فر داش دنی نیست. گفتم که بر ایت بفر ستم دل خود 
راءافسوس که چون نامه دل تا شدنی نیست ماه عسلی 
ب ر گرد یادت راجا گذاشتی,نمی‌خواهم عمری به این 
امید باشم. که برای بردنش برمی گردی 
غلامحسین بادی-قم 
##مردم شسهر سیاه خنده‌هاشان همه از روی ریاست. 
دلشان سنگ سیاست. ماد ر این شهر دویدیم و ندیدیم 
وفاءو توای مرغ مهاجر که از این شسهر گذر خواهی کرد 
نکند از هوس دانه گندم بنشینی بهار 
«خدایاهر کس بیادم هست.تو به یادش باش. گر کنارم 
نیست تو کنارش باش.اگر تنهاست, تو پنهاهش باش و 
اگر غم دارد تو غمخوارش باش راحیل 
#حمید مصدق: هیچ کس فکر نکر د که در آبادی ویران 
شده‌دیگر نان نیست وهمه‌مرد شهر بانگ بر داشته‌اند که 
چراسیمان نیست و کسی فکر نکرد که چراایمان نیست 
وزمانی شده‌است که به غیر ازانسان‌هیچ چیز ارزان 
ناشناس(خون آشام) 
بعد از فصل عاشق شدن,.یاری دادن زیباترین فصل 
جهان است کیوان حیدرپور 
#وقتی قرار شد من بیقرار تو باشم, تو قرار زند گی ام 
شدی آتیش 


ff 


نیست 


۴+شکسپیر:اگر شرافتم رااز دست بدهم. وجودم رااز 
کیوان 
گر چه غر ور دلت احساس مرادرک نکرد. آفرین بر 
غم عشقت که مرا ترک نکرد الهه 
#«عمری دیوار بودیم و تکیه گاه دوست.اکنون خراب 
کت E‏ ای 
ماقم کل هو 
#زند گی همیشهبر فر از قله‌هانیست.در ته دره‌های 
عمیق هم رودهایی بزرگ جاری‌اند مرضیه ریحانی 
#پای سگ بوسید مجنون.خلق گفتند این چه بود. گفت: 
این سگ روز گاری کوی لیلی رفته بود نینا هبلی 
#«بعضی عشق‌ها مثل ماجرای حضرت نوحه طرف از 
ترس توفان می‌یاد سر اغت.بعضی عشق‌ها مثل ماجرای 
حضرت مسیحه خرش به صلیب کشیده می شی» بعضی 
عشق‌هامثل ماجرای حضرت ابر اهیمه باید همه چیز 
خودت روقربانی کنی.امابیشتر عشق‌هامثل ماجرای 
حضرت موسی‌ست یه کم که دور شدی یه گوساله جای 
وفای آدم‌هارو می گیره سنگ تیا خورده ناجور 
بر نیاید این دو کار از هیچ فر د /مردی از نامردو نامردی 
ز مرد پرنده‌ای از یزد 
*احساس غربت می کنم وقتی کنارم نیستی /با اشک 
در کنخ ال چس بات ادرا زیارت می کنم وقتی کنارم 
نیستی احسان پیردادیان 
زند گی باصدا آغاز می شد بی‌صداتموم می‌شد /عشق با 
ترس شروع می شه با اشک تموم می شه /دوستی‌هر جایی 
می‌تونه شروع بشه /آما هیچ کجا تموم نمی شه 

رضوان بهرامیان خلخال 
۶ای فلک گر من نمی زادی, اجاقت کور بود؟ من که خود 
کار گردون لنگ نیست. من بمیرم یابمانم که کسی 
#باید آهسته نوشت. با دلی خسته نوشت. تا بدانند همه 


دست داده‌ام 


۳ بودم 


e‏ تایح سس مسیب 


معنی و من بیهوده می ا 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنهاتکراری بود: 
پینو کیو (شانس نام مستعار خداست) حافظ (بی هیچ 
بهانه‌ایسی تسورا) علی هاشمی(خدایا چه بخوانی چه 
نخوانسی) 5۸7 71(7)(درد رااز هر طرف بخوانی) قطره 
اشک (گل باش همه تو راببوبند) دلشکسته (عالم همه 
قطره‌اند و درباست) مر تضی زوار تربتسی(۵) (ابرها که 
می‌آایند) خون آشام (دنیا نباشه. فقط کوچه‌ای باشه) 
محمد رز مجو (ما آمده‌ايم تابازندگی) ماهو نبا(عشق 
آلوچه نیست) فرشسته فولادوند (زیبایی‌ها رااچشم 
می‌بیند) فاطمه ۴ ۷(دل بسته به سکه‌های قلک) تنهای 
خسته(به وسعت قلب کو چکم) امیر علی خ (عالم همه 
محو گل رخسار) شسیما (هیچکس همراه نیست)محسن 
هنرور(بی خبر از حال هم خفتن چه سود) علیر ضا(گویند 
که مرگ سخت است) بخ فروش جهنم(فرض کن حضرت 
مهدی(عسج)) مصطشی کاظمی (هر کس بد مابه خلق 
گوید) پبسربزرگک(۲)(ازگل‌واشده در دور ترین) ماه 
عسلی(پاییزی رادوست دارم) ۷۱1.1 ۲۹6:/۸۲(بر در 
گوش نوزاد) نر کس(آرزویم برایت این است) ۸:۲(اين 
روزها یاد آور برادریه) مجید مصفا(به چه می‌اندیشم) 
دروبش(من دیوانه به هر در بهر) نازنین زهرا(سهراب 

بیدار شو) کوزت(شاید آن روز که سهراب نوشت) 


تس 


ندااز تاک گل من توصیه 
می کنم وارد مقوله کوروش نشو 
خیلی نوشته‌ها از ایشون ود کتر 

شریعتی چاپ شده و احتمال تکراری نبودنش 
خیلی کمهمثل «جه ساختن‌هایی که‌مراسوخت»! 
٩ ۳۱۷)... ۰‏ عاشق.حداقل بر ومعنی فحش دوبخشی 
را که‌دادی‌یادبگیر یااگر اینکار رونمی کنی, دیکته صحیح 
نوشتن اون رو یاد بگیر... یا از همه اینها گذشته جرات 
نوشتن اسم زیبای خودت رو در کنار فحش پیدا کن!البته 
من اسم و نام فامیل تو رو از طریق روابط عمومی گرفتم 
امابگذریم! (815 (11:نوشته ناب «اسمش تقصیره حالا 
توهی بگوتقدیر وخودت رو آروم کن» رسید.,ممنون! 
عابد جان «گذر عمرت را پشت چراغ قرمز ببین» معنی 
خاصی نداشت عزیزم! وجیهه ملاح خوبم. به هر کس 
دل نهادم بی‌وفا شد. هم تکر اریه و هم توعزیز اونرو نصفه 
فرستاده بودی! مداد مشکی اتفاقی پیامت رودیدم چون 
این روڑها هر کسی فان کی رام اسان و 
سلام نمی گذاره‌و کسایی که پیام شخصی ندارن بیشتر 
ستارهو گاهی دو ستاره و سلام می گذارن واین باعث شده 
پاسخ‌هادیگه به روز نباشه من روببخش که دير به دير 
جواب می‌دم چون نمی‌دونم کد وم یک از پیام‌ها شخصی 
و...! سید داود زریسن مهر بون اول من عذر می‌خوام که 
اینقدر دير پاسخگو هستم» بعد هم ممکنه من خطا کر ده 
باشم اما اگر راهی غیر از به نوبت چاپ کردن پیام‌ها به 
ذهنت می رسه به من بگو چه کنم» قربونت دارم به نوبت 
پیش می‌رم خدا شاهده در مورد تکراری‌ها هم چشم 
دقت بیشتری می کنم! شوالیه سر دسر نوشت مهر بون 
نه فدای تواشتباه نکن من چنین قصدی نداشتم وحق این 
کار روهم‌ندارم شاید به خاطر طولانی بودن اسم لا تین 
تو بوده که چنین سوء تفاهمی ایجاد شده من رو ببخش و 
بدون تو صفحه رو دوست داری امامن خودت رو دوست 
دارم و برام قابل احترامی! رفیق فابر یک منهم به داشتن 
دوستان فابریکی چون توبه خودم می‌بالم و خوشحالم! 
احمدرضای نازنین منظور من این نبوده که شوخ طبعی 
نباشه.اتفاقاً خیلی هم استقبال می کنم؛ بلکه مقصودم 
این بوده که‌انتظار نداشته باشی این پیام طنز چاپ بشه 
اگر هم اشتباه توضیح دادم عذر می خوام ویک سنگ در 
حدی نیست که اشر ف مخلوقات رو خدای نا کر ده تحقیر 
کنه, دوستتدارم و دستت رآمی‌بوسم در ضمن عکست 
قشنگ بودا دختر شاه پر یون پیام «درویش می د وید. 
گفتم:عمو کجا؟ گفت:مراسم عزاء گفتم:عزای که؟ گفت: 
مردانگی ووفا»رسید! گمشده‌س پارس که‌برای‌هميشه 
قهر کرده‌اید بااینکه من معنی قهر کردن شما آدم‌هارا 
نمی‌دانم. ام بهعقیده‌شمااحتام قایل هستم وقبول کنید 
کهب دون رعایت نوبت پیام راچاپ کردن کاری‌بس 
غلط است!بچه کو بر «تقصیر من نیست که بعد از «تو» 
«او» آمد. تقصیر قوانین دستور زبان ماست» رسید اما 
تونازنین دو تاپیام بدون اسم هم داشتی که تکراری بود 
ویادت باشه فقط ماهی دوپیام باید بفرستی ودر ضمن 
به احسان عزیز از بوشسهر هم بگو که پیام عاشقانه برای 
دوستان رو تواین صفحه نمی تونیم چاپ کنیم.شسماره 
پیام‌رایگان يه شماره د یگس گلم ! راحله گلم خودت 
روبگذار جای من و چیزی رواز دیگران بخواه که امکانش 
رو داشته باشن از دل‌ای آفت جان صبر توقع داری.مگر 
این کافر دیوانه به فرمان من است؟..! 


四 2‏ 
طلامات کل مرو ۳۵۱۶ 


اسامیی بر ند گان جدول شماره ۳۵۰۸ 
۱-متقاطع: داود حقانی -تهران 
۲-شرح در متن:مریم زارع -شیراز 
۳- سودو کو:حسن میرزایی -ازنا 


۹ TTT 
ارسال خواهد شد‎ 


جدولهازیرنظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


۱- کنایه‌ازنشان دادن‌ناخرسندیو 
خشم -درختچه‌ای هميشه سبز ۲-از 
بیماریهای عفونی -از درختان -سنگ 


پتریی مسی. ۳[ 9 ۲ 
کل لو TI‏ لا a‏ 
مهندسی ۴-پیشانی -دورویی -از 4 ۲ 7 
درندگان ۵-امیال نفسانی - بی چیز 有 本 < a‏ 

-مادر ۶-شدیدتر -مخترع تلفن 
-سرهنگ -جهان ۷- تنبان -شعر 
حماسی -پرنده تیزبین -نوعی بیماری 
پوستی ۸- حرف انتخاب -سراشیب 
-مرزبان ۹- آوا -میوه‌استوایی -اعلی 
۰ ورزشی راکتی -ضد هم -پرنده 
زیبا ۱ ۱- کار درهم -ابزار -نادان - 
درخت ب رگ سوزنی ۱۲- اسلحه آرش 
-نیستی -حرف ندا -بلی ۳ ۱ - بوته خار 
-اخوی -مراقبت کننده ۱۴- کج- 
توعی بستتی -تبدیل کننده 1۵- خاک 
سرخ -از آنطرف مراد است -درخشان 
-اندک ۱۶- آموختنی‌مدرسه- 
بی‌تردیسد -پول کانادا-فلز چهره ۱۷- 
از فرشتگان مغضوب - نوعی زاویه. 
عمودی: 

۱-شهرت -صفت شخص نیک‌اندیش 
ودرستکار ۲-از گر به‌سانان -شریف -اثری معروف 
از گابریل گارسیا ما رکز -خانه ۳- نشان مفعولی 
- کار گر کشتی -مر کز تر کیه -راز ۴- نوعی حساب 
سنتی -ماتم -کارزار ۵- بنیادنهادن -قد وبالا 
-جانشینی ۶-حرکت کردن -شایسته -مبرا 


به آذری -از ماکیان ۱۵ -وارفته -بخشی از تفنگ 
-نوعی شنا -صورت. رخ ۱۶ - ماه خارج -سرزمین 
-زورق -برزن ۱۷ - مدار حر کت ظاهری خورشید 


۷-روش آیین -پیراهن نیم تنه -قالب -تکلیف 
درسی ۸- منسوب به کافر - کشت بارانی -فرق سر 
-ویتامین انعقادی ٩-الان‏ -ایتالیای قدیم - وسیله 


کمکی برای پرواز ۰ ۱- خون -جنون -حرف ششم 
یونانی -لحظه به لحظه ۱ ۱ - جدید فرنگی -ناقص تر 
-گردوخاک-آفت ۲- جام قهرمانی -سهل 
ان‌گار.بی‌قید -ثروت.مال ۱۳ - سراینده‌باغ آینه 


-از توابع خرمشهر -جنگجو ۱۴ - شیرینی‌پز -یک 


Po‏ م 


۲ آن دسته از خوانند گانی که نسبتبه | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کر ده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره‌مجله. اسم شهر, نام و نام خانوادگی به تلفن 


طراح جدولها:داود با خو دارند می توانند پنجشنبه هاازساعت || همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 
加 _‏ ۳ ۰ ای ۲۰/۲۰ با شماره تلفن همراه || هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
حرف «ل) چه تعداد است؟ ۶ تماس حاصل نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سود وکو ۳۵۱۶ 
د ۱تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


شکلهای پنهان در تصوير آماده کر دن صبحانه 

زیرنظر: سهراب صفادار خانواده موشها آماده خوردن صبحانه هستند. ولی در این تصویر شاد ۱۴ شکل دیگر نیز 
پنهان شده‌اند.برای آ نکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگردید.ما آ نها رابه همراه 
اسامی‌شان برایتان آ ورده‌ايم. پس از پایان کار می‌توانید پاسخ خود رابا جواب مادر قسمت 
پاسخها مقایسه کنید. 
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در میان این اعداد و نقاط به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است. 
کافی است برای‌یافتن آن.نقاط راازشماره | تاشماره ۶۲باخط راست به لا 
هم وصل کنید. پس ازپایان کار ناگهان‌یک نقاشی زیبادر مقابل چشمانتان | نا 
قرار می گیرد. 
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شکار پنهان 
شکار چی به دنبال شکار خود بود ولی ناگهان در 
مقابل چشمانش ناپدید شد. برای آنکه بدانید اوبه ‏ 
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ادم حر اف فقط رای وا که نمی داند. حفظ خو احد کر د 
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هشت اختلاف در تصویر خر گوش و تخم‌مرغها “ 
خرگوش مشغول رنگ کردن یک تخم‌مرغ بود که ناگهان جوجه‌ای CS‏ 
از ميان آن بیرون امد ولی در بین دو تصویری که از این صحنه زیبا تهیه 1 
شده و در نگاه اول کاملاً یک شکل به نظر می‌رسند. هشت اختلاف وجود 
دارد که از شما می‌خواهیم آنها را یافته و علامت بزنید. 


۰ روا و ٩۱‏ اطلاعات ی 


سر گذشت‌واقعی € 


جهره‌ای 


قبلازاصل نمی دانم چرابعد از 
مطلپ شنیدن خبر فوت دکتر بهروزی 

این شعر زنده یاد قیص ر امین پور به خاطرم آمد: 
من/سالهای سال مرد م/تااینکه یک دم زندگی 
کرد م/تومی توان ی / یک ذره / یک مثقال /مثل 


من بمیری؟ 
دکتر بهمن بهر وزی دوست و همکار نازنینی بود؛ 
روحش شاد! 


e 
به ملاقاتم «فروغ»-دوستم که به خاطرد رگیری با‎ 
نامزد شآن‌هم درست یک‌هفته قب از عروسی‌شان‎ 
به شدت‌افسرده‌ودربیمارستان اعصاب‌وروان‎ 
بستری شدهبود. رفتم.برای ب رگشت به خانه سوار‎ 
تاکسی‌شدم. خانم مسافر ی که د ر تاکس یکنار من‎ 
نشسته بود با دیدن دختر جوانی که باسر وضعی‎ 
نامناسب‌د رحاشیه خیابان ایستاده بود به سرعت از‎ 
ماشین پیاده شد وبه سمت دختر رفت وکتک کاری‎ 
سختی بینشان بوجو دآمد. برای جدا کرد نآنها از‎ 
یکد یگر من‌هم از تاکسی پیاده شده وبه‌میانشان‎ 
رفتم وبع دا زنوش‌جان کردن چن د ضرب هآنها را‎ 
از هم جدا کردم و سپس همراه زن میانسال راهی‎ 
یک مغاز هآبمیوه فروشی‌شدم.زن به شد تگر یه‎ 
م یکرد واززن دگ ی اش‌برای مگفت وآنجابو د که‎ 
فهمیدم بعد از سالها زن دگی مشت رک.شوه رش بهاو‎ 
خیانت کرده و با دختر جوانی رابطه دارد وآن دختر‎ 
جوان همان دختری بود که گوشه خیابان ایستاده‎ 
بود.ز نکه از خیانت شوه رش حسابی دلگیر و‎ 
شاکی بود بی خداحافظ ی از من جداشد ومن هم از‎ 

مغازه بیرون آمدم واینک ادامه ماجرا... 
در آن‌ساعت از روز باترافیکی که به چشم می‌خورد 
بهترین‌راه‌برای زودرسیدن‌بهمقصد استفاده 
ازاتوبوس‌های تندرو بود. داشتم باسرعت و عجله 
خودم رابه ایستگاه می رساندم که باز | ن‌دختر جوان 
یعنی همان که ساعتی قبل با آن زن مسن در گیر شده 
بود رادیدم. دخترک شاید بيست دو, سه سال داشت 
ومانتوی قر مز رنگ وشال سفید و کوتاهش حسابی 
توی ذوق می‌زد. آرایشی زننده و غلیظ به چهره داشت 
وشلوارش آنقدر کوتاه بود که ساق پاهایش رااز فاصله 
چندمتری‌هم می‌ شد به خوبی دی د.او کنار خیابان 
ایستاده بود و با دقت به راننده ماشین‌هایی که برایش 
ترمز می کر دند نگاه می کر د. بعضی از راننده‌ها برایش 
بوق ممتد می ز دند واز او خواهش می کر دند سوار شود. 


۴۸ 


Saba Adib @yahoo.com صبا اد یب‎ 


تمامی اسامی مستعار بوده وه رگونه تشابهی اتفاقی است 
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قسمت دوم و آخر 


دخترک اماسرش رابه سمت دیگری می گر داند. 
شاید هم راننده یا ماشین باب میلش نبود. 

وقتی می‌خواستم از کنارش بگذرم. قدم‌هایم را کند 
کردم.نزدیکش که رسیدم.صدایش رامی‌شنیدم که 
به هر ماشینی که جلوی پایش نگه می‌داشت چیزی 
می گفت. با خودم گفتم خدایا چه چیزی باعث می‌شود 
که دختری به زیبایی اواینچنین باشد ؟ دوست داشتم با 
او حرف بزنم و از آنچه در دلش می گذرد با خبر شوم. 

نمی‌دانم شاید هم از شانس من بود که ان روز او 
ناامیدبه سمت پیاده‌روباز گشت وشروع به قدم‌زدن 
کرد.من‌هم به آرامی‌پشت سرش راه‌می‌رفتم. هر که از 
کنارش می گذشت متلکی بارش می کرد و او بی‌اعتناء 
حر کتش ادامه داد. من حالا کاملاپشت سرش بودم 
که بر گشت ویک لحظه نگاهم ان در هم گره‌خورد. 
عجب چشمان گیرایی داشت؟! آبی روشن.مثل آسمان. 


می‌ترسیدم حرفی به او بزنم. به نظرم مرآشناخته بود 
که چپ چپ نگاهم می کرد. از کیفم کاغذی در آوردم 
وتندی روی آن یادداشتی به همراه شماره موبایلم 
نوشتم و به دستش دادم و قبل ازاینکه بخواهد چیزی 
بگوید و حرفی بزند به سرعت از او دور شدم... 

حتما برای شما باور نکر دنی است امامن بر اساس 
تجربه داستان نویسی‌ام صبح روز بعد به پار کی که 
نامش راروی کاغذ نوشته و به دختر جوان داده‌بودم 
می گذشت و خبری از او نشد. 

باخودم گفتم شاید نیاید. شاید هم بیاید و کلی بد 
وبیراه نثارم کند. شاید هم اصلا کاغذ را دور انداخته 
باشد. چند باری از جایم بلند شدم که‌بروم اماحسی 
نمی گذاشت.دوباره‌سرجایم نشستم و منتظر آمدنش 
شدم. نیم ساعت دیگر هم منتظر ماندم اما نیامد. دیگر 
ناامید شده‌بودم. نگاهم رابه اسمان دوخته وغرق 
تماشای‌ ان آبی بیکران بودم که حس کردم سایه‌ای 
روی سرم‌افتاده. فوری نگاهم راچر خانم و او رادیدم 
که ایستاده و نگاهم می کند. 

باوجود اینکه سالهاست این کار رامی کنم اما 
حس و حالم در این لحظات هن وز هم واقعا خنده‌دار 
است. همچون کسی که در جزیره‌ای زند گی می کند 
وسالهاست آدم زنده‌ای ندی دهاز جایم پریدم و 
گفتم.«سلام!» 

او با سرجوابم راداد و بی‌اعتنابه دستم که برای 
دست دادن بااوبه سمتش د راز کر ده‌بودم‌روی‌نیمکت 
نشست و گفت: «چرا ازم خواستی بیام اینجا؟» 

کنارش نشستم و گفتم: «می‌خواستم یه کمی‌با 
هم حرف بزنیما» با تعجب و خیره نگاهم کرد و 
گفت:«به چه مناسبت؟» چهره اش پر از اخم بود. شاید 
می‌خواست بگوید که‌از سر اجبار آمده‌امامی‌دانستم 
اگر نمی‌خواست نمی آمد. 

بالبخند گفتم:«من دیروزش مار و کنار خیابون 
دیدم.بااون خانمی که باهم در گیر شدید حرف زدم. 
می‌خواستم اگه می شه با شما هم حرف بزنم تااگه 
دوست داشتید يه کم درباره خودت برام بگی!» 

لحنم | نقدر صادقانه بود و آنقدر کلماتم رابامن 
ومن ادا کردم که به گمانم او هم دلش برایم سوخت. 
لبخندی روی لب‌های گوشتالوی پروتز ش ده اش 
نشست وپررسید:«خبرنگاری ؟» گفتم :«نه...یعنی 
آره... امااینکه دوست دارم از خودت برام بگی ربطی به 
خبرنگار بودنم نداره!» دختر جوان سکوت کرد. به نیم 
رخش خیره‌شدم.اوواقعا زیبا بود.بادباموهای بلوندش 
بازی وزیبایی اش رادو صد چندان می کر د. بیش از 
ده دقیقه به سکوت گذ شت.انگار داشت در ذهنش 
همه چیز راخوب حلاجی می کرد. دختر جوان که حتی 
نمی دانستم نامش چیست بالاخره تصمیمش را گرفت. 
دست‌هایش را باز کرد نفس عمیقی کشید و... 


زند گی خوبی نداشتیم. من تک فرزند خانواده‌بودم 
که همیشه خدامادرم را با چشمانی گریان دیدم.او 
می گفت: «ما هفت تا خواهر بودیم که بابام واسه اینکه 


办 
۳۵۱۶ اطلاعات شین مرو‎ 


مارواز سرش باز کنه ويه نون خور از سر سفره‌ش 
کم.هر کس وناکسی که از راهررسید م ارو به زور 
شوهرمون‌داد وفرستاد خونه بخت. تواین سالهایی 
کهباپدرت زندگی کر دم جز بدبختی وحقارت چیز 
دیگه‌ای ندیدم.بابات يه مرد لاابالی و معتاد بود که 
همه زند گی ش روفدای چند دقیقه نشتگی می کرد. 
من چاره‌ای نداشتم. نه راه پس داشتم و نه راه پیش. 
حالا که با پدرت ازدواج کر ده بودم باید می‌سوختم و 
می‌ساختم. تو خیلی زود به دنیا اومدی. اسمتو گذاشتم 
«دنیا» چون با اومدنت شدی همه دنیای من. حاضر 
بودم به خاطر آرامش و آسایش تو هر کاری بکنم. 
بابات رو ماشین دیگران کار می کرد و حتی یک ریال 
هم خرجی خونه نمی داد. من باید خرج زند گی خودم و 
تورودر می آوردم.می‌بستمت به کولم وتوخونه‌های 
مردم کار می‌کردم. از صبح زود با هم می‌رفتیم بیرون 
و تابرسیم خونه شب می‌شد. بابات که از غیرت و 
مردونگی به اندازه.سر سوزن بویی نبر ده بود نشد 
حتی یکبار ازم بر سه کجامیری واز کجامیای! اون 
اونقدربی و جدان بود که گاهی وقتی خماری بهش فشار 
می‌آورد و پولی نداشت تریاک بخره منوزیر بار کتک 
می گرفت وپس ‌اندازم و از چنگ در می آورد... خدا 
ازاین مرد تگذره من که هیچ وقت حلالش نمی کنم. 
دنیاجان دختر نازم. تو تنهاامید من هستی. من حاضرم 
به خاطر توهمه سختی‌هارو تحمل کنم.به اميد خدا 
بز رگ می‌شی.درست رومی خونی و خانم د کتر می‌شی 
و منواز دست این جلاد نجات می‌دی... 

مادرم این حرفهارادر حالیکه مراد رآغوش 
می‌فشرد و موهایم رانوازش می کرد می‌زد. دلم 
برایش‌می‌سوخت.اوزن بد بختی بود که در زند گی 
حتی یک روز خوش هم ندیده بود. با وجود اینکه جوان 
بودامادست‌هایش آنقدر زیر وپینه بسته بود که 
هر وقت دست‌هایش رادستانم می گرفت گریه‌ام 
می گرفت وغم عالم هوار می‌شد روی قلب کوچکم. 

مادربرای‌تامین‌هزینه‌های‌زند گی هر روزدر 
خانه‌ه ای مردم به سختی کار می کرد ودر عوض پدر 
در |مدش رابرای‌اعتیاد خرج می کر د. نه سال بیشتر 
نداشتم که بابایکی از آن زن‌های ولگرد رابه خانه آورد 
وبه مادر گفت:من با «شهناز» ازدواج کردم. قراره‌از این 
به بعد اینجا زند گی کنه. حواست باشه که دست از پا خطا 
نکنی و حرفی نزنی که دل عشق من بشکنهابه دخترت هم 
خاطر نشون کن که زبون درازی‌نکنه.اگه حرفی بزنید که 
به شهناز بربخوره جفتتون‌رو حلق آویزی می‌کنم! 

با امدن شهناز بدبختی مادر صد چندان شد. مادر 
بی رون از خانه کار می کرد و وقتی به خانه می آمد 
بای د همچون کنیز حلقه به گوش اوامر شهناز را اجرا 
می کرد. از پدر و شهناز متنفر بودم. چه شب‌هایی که 
آن دوغذاهای آنچنانی می خوردند ومن از گرسنگی 
در آغوش مادر می‌خوابیدم و قطرات داغ اشک‌هایش 
راروی صورتم حس می کر دم. 

شهنازه م همچون پدر معتادبود وهرشب با 
دوستان همچون خود شان پای بساط می‌نشستند واين 
مادرم بود که به‌ زور کتک‌های پدر باید از ان | شغال‌ها 


۰ الاعات می 


پذیرایی می کرد و برایشان فصل به فصل چای می‌برد. 
سه سال از ازدواج پدر با شهناز می گذشت که کاسه 
که مادر در خانه اش کار می کرد باشنیدن وضع زند گی 
مابه‌مادر قول داده‌بود بع داز طلاق پناهمان بدهد. 
پدرم بی‌هیچ مخالفتی مادرم راطلاق داد ومن و مادر 
راهی خانه«خانم اکرمی» شدیم. آ نجادیگر از کتک و 
فحش وتوهین و تحقیر خبری نبود. خانم اک می‌من و 
مادرم رادوست داشت وهمچون مادربزرگی دلسوز 
هوای مراداشت و تشویقم می کرد تادرسم راخوب 
بخوانم و برای خودم کسی شوم. 

یکسال از حضورمان در خانه خانم اکرمی گذشت 
کهبرادر خانم اکرمی که سالهاقبل همسرش رااز 
دست داده بود از مادر خواستگاری کر د. مادر با او 
ازدواج کرد ومراهمراه خودش به خانه جدیدش برد. 
همسر مادر مرد مهربانی بود ومراچون فرزند خودش 
دوست می‌داشت. زند گی روی خوبش را بعد از سالها 
رنج عذاب نشانمان داده‌بود. ما تازهداشتیم طعم 
خوشبختی را می چشیدیم که آن حاد ثه لعنتی زند گی 
قشنگ مان رانابود کرد... تعطیلات تابستان بود و به 
همراه‌مادر و همسرش رفته بودیم شمال. یک هفته ایی 
که آنبابوديم حسایی خوش گذشت اما هیچ گداممان 
نمی‌دانستیم که روز گار چه خوابی برایمان دیده شنبه 
شب بود که به سمت تهران حر کت کردیم. شوهر 
مادرم‌باید صبح شنبه سر کار می‌رفت وباسرعت 
اتومبیل رامی‌راند تازودتر به خانه برسیم و او بتواند 
چند ساعتی استراحت کند. من روی صندلی عقب 
خوابی ده‌بودم که ناگهان بااصدای جیغ مادر از خواب 
پریدم و دیگر چیزی نفهمیدم. 

وقتی به هوش آمدم روی تخت بیمارستان بودم 
وخانم اکرمی کنارم نشسته بود. آن تصادف لعنتی 
مراخانه خراب کر ده‌بود. مادر وهمسرش دران 
حادثه کشته شده‌بودند وفقط من زنده‌مانده‌بودم. 
مانده‌بودم تا تسلیم تقدیر شومی‌شوم که روز گار برایم 
رقم زده‌بود.هفت ماه بعد خانم | کر می‌هم فوت کرد 
و بچه‌های ش خانه را فروختند و من چاره‌ای نداشستم 
جز اینکه نزد پدر باز گردم. پدر هنوز با شهناز زند گی 
می کرد واین بار شهناز با دیدن من نه تنهاروی ترش 
نکرد بلکه با خنده مرادر آغوش گرفت و گفت:«هزار 
ماشاالله چقدر خوشگل شدی دنیا جان!» 

خانه پدر پاتوق افراد لاابالی وبی‌سروپاشده بود. 
پدر وش هناز بر خلاف سابق بامن خیلی مهربان‌شده 
بودند امااز آنجا که سلام گر گ هیچ قت بی طمع نیست 
بعد از مدتی نیت پلید شان رانشان دادند. یک روز پدر 
بامردی که از سر ووضعش معلوم بود پولداراست به 
خانهآمدوبه‌من گفت:«دنیاجان.اين آقایک‌ماهی 
می‌خواد بره سفر. تو هم باید صیغه‌اش بشه و باهاش 
بری که هم خودت آب و هوات عوض بشی و هم به این 
آق اخوش بگذره!» آ نجابود که فهمیدم پدر بی‌غیرت 
من با دریافت مبلغ زیادی پول از آن مرد شیطان صفت 
می‌خواهد مرابفروشد.هیچ جوری نمی توانستم خود م 
رااز دست شهناز و پدر نجات دهم. جاره‌ای نداشتم جز 


اینکه همراه آن مرد به سفر بروم. وقتی بعد از یک ماه به 
خانه باز گشتم شبانه فرار کر دم. خوش خیال بو دم تصور 
می کردم می‌توانم در این شهر بی‌در و پیکر گلیم خودم را 
از آب بیرون بکشم. من دختر جوان و زیبایی بودم که در 
این شهر بی‌در و دروازه هیچ پناهی نداشتم. 

چند شبی رادر دستشویی پار ک‌ها وساختمان‌های 
نیمه کاره‌به صبح رس‌اندم وبالاخره مجبور شدم تن 
به چیزی بدهم که به خاطرش از خانه پدر فرار کرده 
بودم. همیشه می گویم‌ای کاش من هم در آن تصادف 
لعنتصی‌می‌مردم.ای کاش خداوند چنین زیبامرا 
نمی آفرید.ای کاش من هم همچون هم سن و سال‌هایم 
زند گی خوب و آرامی‌داشتم. این زند گی لعنتی که 
همچون گردابی مهیب مرا هر لحظه بیشتر می‌بلعد. 
برایم زندان است. هر شب آرزو می کنم که‌ای کاش 
سپیده روز بعد رانبینم.ای کاش بمیرم و از این زندان 
وحشتناک نجات بیابم.. 


«دنیا» باز هم سکوت کرد. گونه‌هایش سرخ شده 
بود. در عمق چشمان آبی اش می‌شد غم درونش رابه 
وضوح مشاهده کرد و دوباره گفت: 

-وقتی مادرم زن ده بود چادر نمازم‌روسر 
می کردم و کنارش می‌ایستادم و نماز می‌خواندم اما 
حالا سالهاست که دیگه حتی خدارو صداهم نکردم. 
من با یک دل سیاه هم این دنیام‌رواز دست دادم و 
هم اون دنیا رو... 

دستم راروی‌دستانش که ناخن‌های بلندش رابا 
لاک قر مز جیغی رنگ کر ده‌بود گذاشتم و گفتم:«واسه 
بر گشتن‌هیچ وقت دیر نیست. خدامهر بونه..» دنیا 
لبخند تلخی زد و گفت:«برای‌من دیگه خیلی دیره. چند 
ساله که آلوده‌ام. نمی‌دونم شاید هم من خیلی زود جا 
زدم. شاید می‌تونستم مقاوم بمونم و مبارزه کنم اما به 
هر حال سرنوشت من‌هم این شکلی بود. نمی دانستم در 
اا خرهاش وگو و یام را 
دید پرسید: «از اینکه بامن همکلام شد ی پشیمونی ؟» 
سرم را به علامت نفی تکان دادم و گفتم: نه, برای چی 
باید پشیمون شده‌باشم ؟» گفت:«بااین که فهمیدی 
من چه وجود کثیفی هستم باز هم ازم بدت نیومد؟ 
می‌دونی همه یه جوری به من نگاه‌می کنن انگار که 

صداقت ویکرنگیاش به‌دل‌می‌نشست.نه گناهش 
رامخفی می کرد ونه از خوبی‌هایش می گفت. فشار 
آرامی‌به دستش وارد کردم و گفتم:«دعامی کنم که 
خدا کمکت کنه» هیچ وقت از رحمتش ناامید نشو...» 
دنی‌البخن دی زدواز جایش بلند شدو گفت:«وقتی 
دیروز غروب اون یادداشت که روش نوشته بودی 
دوست داری بامن حرف بزنی رو دادی دستم. خیلی 
تعجب کردم. راستش از روی کنجکاوی امروز اومدم 
اینجاتاببینم چرایه دختر مثل تو دوست داره‌بامن 
حرف بزنه. اما حالا خیلی خوشحالم از اینکه باهات 
حرف زدم وسبک شدم.» دنیاخم شد وصور تم را 
بوسید و خداحافظی کرد و رفت و من آنقدر نگاهش 
کردم تا از دیدم پنهان شد و... ۳ 


۴۹ 


اختصاصی با نیم شاهرخ شاهی 


۰ ۰ ۰ ۰ ِ ره 
YR‏ 
او خیلی اتفاقی هنرپیشه شد. یکی از دوستانش برای حضور در تست باز یگری ش رکت کرد وازاو 
خواست تا همراهش باشد. آنجا به صورت خیلی اتفاقی توسط کا رگردان مورد تایید قرا رگرفت واین ۲ . 
چنین بود که «نیما شاهرخ شاهی» برای اولین بار باز یگری را در فیلم مکس تجربه کرد وخیلی زود ره 
صدساله را یک شبه پیمود.متولد ۱۳۶۰ و فار غ التحصیل مهندسی عمران است. به بهانه پ رکار بودنش 
در این روزها به سراغش رفته و گفتگویی مفصل درباره نقشها یش و تجربه ده سال حضورش در سینما ۱ 


و تلویزیون, با وی انجام داده‌ایم. 


#| گر در همه سالهای فعالیت تان یک خط سیری 
رادنبال کنیم به‌اين نتیجه می رسیم که نقش‌های 
اولیه‌تان پر رنگ تر بوده است... 

در ابتدای فعالیتم در سینما خیلی گزیده کار تر 
بودم وبازی در خیلی از فیلم‌ه ارارد می کردم. در 
ار ار 
نقشهای پیشنهادی کم کر دم. البته این مسئله اصلا 
به‌این معنی‌نیست که کارهای‌بدی رابرای‌بازی 
انتخاب می کنم. تابه امروز حدود ۰ ۴ فیلم بازی کردم 
کهاکثر انهافیلم‌های خوب وپربیننده‌ای بودند. به 
عقی ده من هیچ بازیگر ی نمی تواند این ادعاراداشته 
باشد که همه فیلمهایی که در کارنامه‌هنری خودش 
داشته» فیلم‌های خوبی بوده‌است. یادم می آید وقتی 
فیلمنامه « کیش و مات» به من پیشنهاد شد از انتخابی 
که کر ده‌بودم رضایت کافی داشتم چون هم فیلمنامه 
خوبی داشت وهم گروه و عوامل با تجربه ای بااین کار 
مرک کر ایک ری اکاک 
پیش‌بینی نشده کار | ن طور که باید وشاید در نیامد 
وخیلی از پیش بینی‌ها رابه هم ریخت. شاید دلیل 
و ۱ ارات مار 
مشاورینی استفاده کر دم که بامشاوره‌های غلطی که 
به من می‌دادند. لطمه زیادی به من زدند. زمانی قر ار 
بود در فیلم «هفت دقیقه تا پاییز» علیر ضا امینی بازی 
کنم وهمزمان باقراردادی که برای این کار بسته بودم. 
حضور در فیلم «درباره‌الی...» اصغر فر هادی هم به من 
پیشنهاد شد. چون تصویربرداری کار در شمال کشور 
بود و من هم برای فیلم دیگری قرارداد بسته بودم به 
ناچار بازی در «درباره‌الی...» رارد کر دم.بعد هم به 
دلایلی در «هفت دقیقه تا پائیز» بازی نکر دم و این شد 
که یک تجر به خیلی خوب رابا اصغر فرهادی از دست 
دادم. شاید اگر در آن فیلم بازی می کردم.می توانستم 
در کارهای دیگری از این کار گردان هم حضور داشته 
باشم.دراین مصاحبه سعی می کنم خیلی باز وبدون 
تعارف حرف بزنم. وقتی حرفه شخص من بازیگری 
است وامرار ومعاش روزمره‌ام از این راه‌می گذرد.پس 
طا ت که کال ار ارفا را ار ورد 


۵۰ 


گفتکو: شبنم مدنی 


قبول می کنم, شاید بهاعتقاد خیلی‌هااین حرف درست 
نباشد ولی حتی اگر یک بازیگر در ابتدای ورود خود به 
این حر فه در انتخاب نقشهایی که به او پیشنهاد می شود 
به صرف گزیده کاری وسواس داشته باشد. به مر ور 
زمان این مشکل پسندی خود را کنار می گذارد و از 
وسا ں وکیا اا غود اه ات کے داید 
برای خیلی از بازیگرانی که در این عر صه فعالیت 
می کنند افتاده است. 

#ولی برای نقد یک باز یگر فقط به کارنامه‌هنری 
او نگاه می‌ شود و باقی مسائل از نظر خیلی از منتقدین 
حاشیه ای بیش نیست. با این موضوع موافقید؟ 

#۶به هر صورت برای یک نتیجه گیری درست 
باید به کلیت کارنامه یک بازیگر نگاه کرد. خیلی وقتها 
هم بحث سلیقه به میان می آید. مثلا من نقشی که در 
فیلم «شبکه» آخرین ساخته مرحوم اير ج قادری دارم 
راخیلی دوست دارم. یا نقشی که در فیلم «نفرین» ایفا 
کردم به نظرم نقش خیلی خوبی بود هرچند که از نظر 
خبلی از دوستان مورد نقد زیادی قرار گرفت.در کل 
برای جمع بندی باید هم کارهای خوب و هم متوسط 
یک بازیگر رادر نظر گرفت.یادمان باشد که هميشه 
روال بر این است که برای یک کار خوب دستمزد خوبی 
نمی‌دهند در حالیکه یک کار متوسط و نه چندان خوب 
همیشه دستمزد خوبی را به دنبال دارد. 

#به نظر می رسد یک جسته گر یختگی در انتخاب 
نقش‌هایتان به چشم می خور د و از نقش مثبت تامنفی و 
حتی طنز هم دیده می‌شود. 

۴ شاید یکی از دلایلش این است که من جزو 
بازیگرانی‌هستم که جرات ریسک پذیری بالایی دارم. 
ازابندادوست داشتم این تنوع رادر کارهایم لحاظ 
کتم البته اوایل به دلبل مشاوره‌های غلط.اشتباهاتی 
نیز داشتم. گاهی اوقات فیلم‌هایی رارد می کردم که 
الان متوجه شدم دلیل موجهی برای رد کردن ان کارها 
وجود نداشت! به هر حال تازه وارد این عرصه شده 
بودم و تجربه چندانی نداشتم. بعد از آن به نقش‌هایی 
که انتخاب می کردم فکر می کردم و خوش بختانه تابه 
امروز با کا ر گردان‌های بسیار خوبی تجربه همکاری 


داشتم‌ودارم.ادعامی کنم که در انتخاب نقش‌هایم 
جرات این رادارم که در گونه‌های مختلفی بازی کنم. 
اخیراتله فیلمی ر ابرای شبکه نمایش خانگی بازی کردم 
کال lll‏ 
گویش خاصی صحبت می کند وبر ای خود من یک تیپ 
کاملا جدید بود که تا به حال تجر به نکر ده بودم. کدام 
بازیگر است که در سن و سال من جرات چنین کاری 
راداشته باشد؟ تابه امروز در ژانرهای مختلفی چون 
وحشت. کمدی.اجتماعی و... بازی کردم. چرا که هم 
را 

#این جرات پذیری در عین حال ریسک پذیری 
بالایبی راهم می‌طلبد.این اتفاق تاچه ان دازه‌برای 
بازیگر یک امتیاز مثبت به شمار می‌آید؟ 

به نظر م یک باز یگر باید جرات وقدرت ریسک 
پذیری راداشته باشد. به شخصه هیچ گاه سعی نکر دم 
خودم رابه حبطه و ژانر بخصوصی محدود کنم.هميشه 
دوست داشتم توانایی خودم را در عرصه‌های متفاوتی 
بیازمایم.ادعای این راهم ندارم که در ایفای همه 
نقش‌هایی که تابه امروز بازی کردم موفق بوده‌ام ولی 
تلاشم را کرده‌ام. به نظرم ورود به این حرفه خیلی کار 
دشواری نیست. آنچه که مهم است ماند گاری در این 
عرصه‌است.جایی می خواندم که از حدود سال ۷۷تابه 
امروز تعداد بازیگران جوانی که وارد عرصه بازیگری 
شدند وهنوز هم به این کار مشغول هستند آن قدری 
زیاد نیست و شاید به جرات بتوان گفت تعدادشان به 
انگشتان یک دست هم نمی سد. 

#خیلی‌هاماند گاری یک باز یگر رامنوط به شانس 
واقب‌ال اومی‌دانند و خیلی این اتفاق رابه انتخاب و 
وسواس یک بازیگر در انتخاب نقش‌هایش مربوط 
نمی‌دانند. 

همه مادر زند گی حق‌انتخاب داریم‌واين 
انتخاب‌های‌ماست که شانس واقبال رابرای‌مارقم 
می‌زند.باید توانایی‌ذاتی در درون یک بازیگر وجود 
داشته‌باشد تابه تدریج پیشنهادهایش زیاد شود. 
من در یکی دو سال اخیر یکی از پر کار ترین بازیگران 
در عرصه سینما بودم و علاوه‌بر آن در دو مجموعه 


۸ 
املاعات کل ساره ۵1۶ 


تلویزیونی و دو تله فیلم هم بازی کر دم که البته هنوز 
یکی 15 تا در کل مها اقا ق ها رال 
خداوند نسبت به خودم می‌دانم. 

٭شاید برای شما تا به امر وز تنها یک شاه نقش 
تعریف شده‌باشد و آن هم نقش کوهیار در فیلم پار ک 
وی است. بعد از آن دیگر شاه نقشی به آن معنی برای 

به نظر م این اتفاق خوبی بوده و من هم بسیار 
از آن راضی هستم.پار ک وی اولین فیلمی‌بود که بازی 
کردم و تابه امروز هم از بازی در این نقش بسیار راضی 
هستم. نقش کوهیار یکی از نقش‌هایی بود که هنوز هم 
بعد از گذشت این همه سال نقشی به مانند آن تعریف 
نشده است.فریدون جیرانی به خوبی برای ایفای نقش 
من را هدایت کرد و این شد که تا به امروز هم خیلی‌ها 
در کوچه و خیابان من را با این نقش به یاد دارند. 

#بعدازپار ک وی چقدر نقش‌هایی که‌به شما 
پیشنهاد می‌شد شبیه به کوهیار بود؟ 

همین جا بای د اعتراف کنم که همان موقع‌ها 
بود که من بزر گترین اشتباه‌زند گیم رامرتکب شدم. 
چراکه تمام فیلم‌هایی که در آن بر هه از زمان به من 
پیشنهاد می‌شد درژانر وحشت بود ومن باز هم به 
دلیل مشاوره‌های غاطی که می گر فتم وپیشتراز همه 
بی تجربه گی خودم تمام این پيشنهادها رارد می کردم 
چرا که نمی‌خواستم در این ژانر کليشه شوم.الان که 
به آن موقع‌ها فکر می کنم می‌بینم که چقدر اشتباه 
کردم.چرا که‌بایداز ۰ ۱ پیشنهادی که آن موقع به 
من می‌شد ٩‏ تای آن را قبول می کردم و یک جورایی 
اتفاق می‌تواند برای یک بازیگر موقعیت بسیار خوبی 
باشد که در یک گونه بخصوص تثبیت شود و همه او را 
با حضور در چنین نقش‌هایی به یاد آور ند.الان یکی دو 
سالی است که طرز فکرم را کاملاعوض کردم و حدود 
سه چهار فیلم آخری که بازی کردم تقریبا همگی به 
نوعی در ژانر وحشت دسته بندی می‌شوند. 

#بع داز ب ازی‌در فیلم مکس وپار ک‌وی.مد تی از 
سینمافاصله گر فتید و در حال‌حاضر یکی از پر کار ترین 
باز یگر ان‌هستید.این کناره گیری تاچه‌اندازه‌نقش‌های 
پیشنهادی بعدی را تحت الشعاع قرار داد؟ 

من سال ۸۰ وارد سینما شدم و در جال حاضر 


5 77 
۱۰ عرواو ۹۱ الاعات کک 


عدوت اس لاحاب رل 
فعالیت هستم. خیلی‌هامی گفتند توبافیلم مکس سامان 
مقدم وارد این حرفه شدی,با پار ک وی شناخته شدی 
واز این به بعد نباید هر نقشی رابازی کنی.اين بود که 
به اشتباه مدتی از سینما فاصله گرفتم.در حالیکه بعد 
از این همه سال به نتبجه ر سید م که اتفاقایکی از رازو 
رمزه ای ماند گاری یک بازیگر حضور دائم و دیده 
شدن اوست. فاصله گرفتن از دنیای سینما و تلویزیون 
بازیگر رااز مخاطب دور می‌سازد. من نمی خواهم 
شعار بدهم ولی به عقیده خود من مگر تاچه اندازه 
بازیگر می‌تواند منتظر بنشیند تانقشی که تمام و کمال 
باب میل او باشد به وی پیشنهاد شود.اگر قرارباشد 
چند سالی طول بکشد پس آن وقت تکلیف بازیگر چه 
می‌شود؟ زمانی که قرار بود نخستین سریال رابرای 
تلویزیون بازی کنم خیلی‌ها به من می گفتند که تویک 
بازیگر سینما هستی و نباید در یک سریال تلویزیونی 
بازی کی در حالیکه ما به کرات می‌پینیم که خیلی از 
بازیگر ای کم در طویزیون ایفای نقنی می کنر اتناقا 
از خیلی از بازیگران سینما موفق تر هستند. چرا که 
تلویزیون طیف وسیع تری از مخاطب رابه همراه‌دارد 
واین اتفاق باعث می‌شود یک بازیگر در طول مدت 
زمان بیشتری که ایفای نقش می کند در ذهن مخاطب 
خود هم ماند گار تر باشد. 

#نقشی که در آخرین سرقت بازی کرده‌ایداز 
جمله نقش‌هایی است که با خود بار کمدی به همراه 
دارد.نگران این نبودید که ممکن است مخاطب شما 
رادراین ژانر نیذیرد؟ 

۴ نقش داودرادر آخرین سرقت خیلی دوست 
داشتم چرا که به نظرم کمدی شریفی بود که‌سعی 
نداشت بالود گی و دیالو گ‌های زشت وزننده مخاطب 
رابخندان د. در عین حال این نقش بده بستان‌های 
خوبی هم با پوریا پورسرخ بازیگر نقش مقابل خود 
داشت که فکر می کنم تاحد زیادی توانست خود را 
راضی نگه دارد.داود شخصیت بلند پر وازی داشت 
که می‌خواست بدون زحمت به موقعیت‌های بالاتری 
پرسد داید کیا وی اه 
بیننده‌از گذشته زند گی او مطلع شود که به نظرم یکی از 
نقاط ضعف فیلم بود بااین حال من تمام انرژی خودم را 
گذاشتم که این نقش به بهترین شکل ممکن در آید. 

#اینکه یک بازیگر در هر سه 
مدیوم سینما, تلویزیون وحتی تله 
فیلم‌هایسی برای نمایسش خانگی 
حضور داشته باشد خوب است؟ 

یک بازیگر خوب باید 
هر سه‌اين مدیوم‌ها رابشناسد و 
محدود شدن به هر کدام از اینها به 
تنهایی دلیلی برای موفق بودن و یا 
موفق نبودن بازیگر نیست. خود 
من‌بعد از ۸سال که در سینما بازی 
می کردم وارد تلویزیون شدم و این 
اتفاق راهمیشه یک اتفاق خوب در 
همه این سالها می‌دانم. = 


زخم‌های تازه بر پیکر زیباترین 


مجموعه تئاتر شهر طی سال‌های گذشته 
صدمات بسیاری‌دیده‌است.بنای‌این مجموعه 
ار ی را 
دیده‌ووقتی گرداین‌بنامی‌چر خیم ترک هاو 
تخریب‌های موجود درنمای آن خودنمایی 

طی سال‌های گذشته با وجود اینکه نمای 
مجموعه آسیب‌دیده ولی هیچگاه مورد مرمت 
وبازسازی قرارنگر فته واين در حالی است که 
نه تنها اقدامی برای تر میم نمای مجموعه نشده 
نیز تخریب شده‌تا میزبان ژنر اتورهای برق این 
مجموعه باشد. 

در فضای مجاور ورودی کار گاه د کور مجموعه 
دوحفره‌ایجاد شده وایجاد این حفره نتیجه‌ای 
نداشته جز تخریب سنگ‌های قدیمی نمای آن. 
ساخت وساز عظیمی است که زمانی باعث شکاف 
برداشتن دیوار مجموعه شد. 

این روزها نمای تئاتر شهر بخصوص در ضلع 
جنوبی خود محلی برای یاد گاری نوشتن افرادی 
شده که بدون توجه به اهمیت این بنای فرهنگی و 
هنری, به فکر ثبت وقایع زند گی خود هستند. 

وقتی چند تکه از نمای این مجموعه از بین 
رفت‌یاسرقت شد. گمان بر این بود که هر جه 


زودتر این بخش تر میم می‌شود ولی مت سفانه این 
اتفاق رخ نداد و کار به جایی رسیده که این بار 
دست اندر کاران و تصمیم گیرن د گان مجموعه 
تئاتر شسهر خود به جان نم ای‌این بنای فر هنگی و 
هنری افتاده‌اند! 


آیاباچنین روندی می‌توان امیدوار بود که این 
مجموعه در چند سال آینده‌سر پا باقی بماند؟ ایا 
باید شکاف‌هایی عظیم بر بدنه تثاتر شهر ایجاد شود 
تابه فکر ترمیم آن باشیم؟ آیامی توان بدون هیچ 
کارشناسی و در نظر گر فتن اهمیت این بنای هنری, 
بدنه آن را تخریب کرد؟ 


اه 
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ودروغ ماده تشوق خاط است 


حدیت نی 


0 ناگفته‌هایی از 
ایا دنیای بی ر حم سینما 


نویسنده:نادر طر بقت. کار گردان سینما 


آنها و جود دارند 
و نبا بد فراموش شوند 

روی یک تخت در اتاق نشیمن دوست خوبم علی 
سلیمانی دراز کشیده بود. او قدرت تکلم ندارد.اما 
صدای مارا می‌شناسد و با خنده و لبخند به ما خوش 
آمد می گوید و خوشحال است. در کنارش هستیم. 

همسرش چگونگی بیماری علی سلیمانی, بازیگر. 
تدار کاتچی و راننده صحنه را این گونه توضیح می دهد 
و می‌گوید: او بر اثر دیابت کم کم بینایی‌اش را از 
دست داد. بعد از چهار پنج سال یک شب ساعت ۸ 
الی ٩‏ بعد از نماز مغرب و عشاء, طبق عادت هر روزی 
که بچه‌های محل او رابه پار ک می‌بر دند بیرون رفت 
ودر پا رک محل حالش بد می‌شود و آنها اورا به منزل 
برمی گردانند. بعد من به اورژانس تهران زنگ زدم و 
او راسریع به بیمارستان رساندم. چند بیمارستان او را 
قبول نکر دند و می گفتند او سکته مغزی کرده است. 
قدرت تکلم خود رااز د ست داده و دیگر بعد از آن 
قادر به حر کت نبود و دیگر قادر به هیچ کاری نیست 
(کم کم غم و اندوه تمام چه ره این زن مهربان را فرا 
می‌گیرد. انگار همین آمروز این اتفاق برای شوهرش و 
پدرخانواده‌اش افتاده است.) 

از همسرش می پرسم که پیش از بیماری چه 
کاری انجام می داده؟ هر چند خود از نزدیک دیده 
بودم که مثل آچار فرانسه در یک گروه فیلمبرداری 
همه کاری می کرد. رانند گی. خرید وسایل. امین 
تهیه کننده و در جاهایی هم بازی می کرد و چه خوب 
بود.اما گذاشتم همسر خوبش درباره شغل او برایمان 
بگوید. با نگاهی به شوهرش آب دهانش راقورت 
می‌دهد و می گوید: کار ایشان به عنوان حمل و نقل 
در سینما بود یک مقدار هم در کار بدلکاری و کمی 


توقیف تابلوی ۲۵۰ میلیون دلاری 
در گمرک 

گرانترین تابلوی موزه هنرهای معاصر ایران که 
اثری است از جکسون پولا ک و ۲۵۰ میلیون دلار 
ارزش گذاری شده‌در گمرک ایران توقیف شده 
است.غلامحسین نوحی. مدیر کل گمر ک فرود گاه 
امام خمینی در این باره گفت:«این تابلو به دلیل بدهی 
وزارت ارشاد در گمرک توقیف شده و مانده است.» 


در کے ک عا ای در حا ے کے کال کہ 


۵۲ 


هم در تدا ر کات کمک می کرد و گاهگداری هم در 
نقش‌های کوتاه بازی می کرد اما بعد اینکه چشم خود 
رااز دست داد.دیگر کاملاً خانه‌نشین شد ویس از 


اینکه سکته مغزی کرد. انگار وجود خارجی نداشته و 
هیچ کسی از او یاد نکرد. 

از او می‌پرسم که چگونه خرج دوا و درمان و خانه 
وزندگی رامی‌پردازید؟ کمی به فکر فرو می‌رود و 
می‌گوید والله اگر دو میلیون هم در آمدمان بود باز هم 
کم بود. بیماری او با پول زیادی درمان می‌شود. البته 
درمان که نه بلکه زنده می‌ماند و سایه‌اش رااز سر 
ما کم نمی‌کند. از تأمین اجتماعی حدود چهارصد و 
خورده‌ای حقوق می‌گيریم. خانه سینما هم که باز بود 
گاهگداری به ما بن می‌دادند. البته سالی یکی دوبار. 
جند روزی مانده بود که خانه سینمابر اثر اختلاف با 
ارشاد بسته شود. آقای علی‌دائمی مسوّول امور مالی 
واداری خانه سینما با من تماس گرفت ومارابیمه 
تکمیلی کر دند و مقداری بن هم به ما دادند. حدود 
یک صد و بیست هزار تومان هم خانه سینما به ما 
کمک مالی می کند. البته اول هشتاد هزار تومان بود 
که به اين مبلغ رسید. خدا پدرشان را بیامرزد که 
بعضی وقت‌ها یاد ما می کر دند. حالا هم که فعلا با 
بسته شسدن خانه سینما بلاتکلیفم!مثل اینکه بناست 
صندوق کمک به هنر مندان جای خانه سینما به ما 
کمک کند(لبته چون این صحبت‌ها متعلق به چندی 
پیش است. امیدوارم این اتفاق تا امروز افتاده باشد) 

از این شیرزن می‌پرسم آیا پول بیمه و پول خانه 
سینمایی که می گرفتید. کفاف خرج خانه شمارا 
می‌دهد؟ او خدا را شکر می‌گوید: ما خدا را داریم. 
وقتی خدا را داریم همه چی داریم. من خدا رادر این 
مدت بیماری و از پا در امدن علی, به عینه در اين 


امیر نیاء سرپرست مر کز هنرهای تجسمی‌ایران این 
ال وک که رک لی 6ل 
در گمرک این است که به طور معمول ترخیص آثار 
5 ی کل کد 

این تابلو برای نمایش در یکی از نمایشگاه‌های 
تخصصی ژاپن به این کشور فر ستاده شده بود. اما در 
باز گشت در روز ۲۲ اردیبهشت ماه در گمرک ایران 

احسان الله عباسی مخشری, مدير گنجینه موزه 
هنرهای معاصر نیز در این باره گفت:«شرایط آب و 
هوایی فر ود گاه امام به نحوی است که شب ها دمای 
هوابه شدت پایین می اید و روزها به دلیل بیابانی 


خانه با چشمانم دیده‌ام. دخترم فاطمه چند روز پیش 
به من گفت, تو بارها می گفتی و من قبول نمی کردم؛ 
اما خیلی وقت است که من هم خدارا در این خانه 
می‌توانم ببینم. اقای طریقت. یعنی ما رسیده‌ایم به 
آن نقطه که قطع شویم. اما دوباره خدا رشته مارا 
وصل کرده است. الحمد للّه دختر خوبی دارم و در 
رشته روزنامه‌نگاری در حال تحصیل است, خدا 
خودش هیچ وقت مارا تنها نگذاشت. بعضی وقت‌ها 
که باعلی تنها هستم خاطرات خوب و خوش گذشته 
رابرایش تعریف می کنم واو گریه می کند ومن هم با 
او گریه می‌کنم(قطره‌های اشک از چشمانش جاری 
می‌شود) ما با ان خاطرات زنده‌ایم.حرف کسانی را 
که دوستشان دارد و گاهی از او هنوز یاد می کنند. 
می‌زنم. می‌خندد و اشک شادی می‌ریزد.اما از 
کسانی که دوستشان نداشت و دوستی‌های گذشته 
رافراموش کرده بودند. یادی می‌کنم. با ایما و اشاره 
به مامی‌گوید که حرف آنها رانزنيم. خدا می‌داند علی 
همه چیز رامی‌فهمد و فکر می کنم ایمانش هم از ما 
بیشتر باشد و هیچ وقت خدا را فراموش نمی کند. 
من به همراه دوست خوبم بهروز پیروزیان به منزل 
مسکونی استیجاری انها که مانند یک کعبه عشق بود 
رفتیم. یادی از گذشته‌ها کردیم و بعضی خاطراتی را 
که با علی مسلیمانی داشستيم به یاد او می‌آورديم. من 
به همراه غلام حیدری(عباس بهارلو) نویسنده خوب 
فیلم شناخت‌های سینمای ایران و مرحوم نصرت الله 
کنی فیلمبردار خوب سینمای ایران و حسن شریفی 
مدير فیلم‌های سینمایی مخصوصا فیلم‌های استاد 
ساموئل خاچیکیان و همچنین تاریخ نگار خوبمان. 
به همراه علی سلیمانی و با ماشین او دوازده‌سیزده 
سال پیش به اتفاق برای گفتگو با حسین محسنی برادر 
مرحوم مجید محسنی به دماوند رفتیم ویک روز خوب 
و فراموش نشدنی رابه اتفاق هم گذراندیم. آن موقع 
علی سلیمانی سلامت و تندرست بود او را که می‌دیدم 
فکر می کردم بدل مرحوم د کتر چمران با ما همراه شده 
است. او مرد خوب و خوش مشربی بود و اسم مولایم 
علی(ع) هميشه بر زبانش بوده. علی سلیمانی احتیاج به 
صدقه ندارد. اواحتیاج به تکریم صحیح دارد.اووامثال 
او چشم به راه مومنان و مسوّولین و دست‌اندر کاران 
سیکا فستنده آنها راقر امرش تکنيم. 5 


بودن گرم می‌شود که در چنین شرایطی نگهداری 

در همین حال آقای نوحی مدیرکل گم رک 
فرود گاه امام خمینی در پاسخ به عده‌ای که گفته اند 
نگران شرایط نگهداری این تابلو در گمر ک هستند 
گفته است که وزارت ارشاد اگر خیلی نگران است. 
روی زمینه قرمز هندی) که آخرین بار ۲۵۰ میلیون 
دلار قیمت گذاری شده با تکنیک رنگ وروغن 
کشیده شده و به گفته مدیران موزه هنرهای معاصر. 
کشورهای زیادی خواهان خرید آن از ایران هستند. 


7“ مه 
لاعات تشن رو ۳۵۱۶ 


چیستایثربی نمایشنامه نویس و کار گر دان تتّاتر شنبه 
۰ اریبهشت ماه توسط دو مرد که یکی از آن‌ها را شناسایی 
一‏ ۲ کرده است. مورد حمله قرار گرفت. 


- 
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۲۵۵ ۲ 


اودرب اره‌این حادثه گفت:«صبح شنبه بادخترم‌در 
خانه بودیم واو مشغول درس خواندن بود. ناگهان صدای 
ضربه‌های شد ید به در خانه | مد وجون این ضر به ها مشکو ک 
بود. در را باز نکردیم و کسی هم از پشت چشمی در قابل رویت نبود.» 

یثر بی ادامه‌داد:«به فاصله چند دقبقه بعد اب لجنی از زیر در وارد خانه شد و تمام 
موکت‌ها را کثیف کرد. بعد از ان هم برق و اب خانه قطع شد و وقتی از همسایه‌های 
دیگر پرس وجو کردیم ديدم همه آن‌ها اب وبرق دارند.متاسفانه ساختمان سه طبقه 
قدیمی‌ما مدیر ندارد و به همین دلیل نمی‌توانستم این مساله را به کسی بگویم.» 

وی همچنین اف زود:«چند لحظه بعد از قطع آب وبرق.صدای توهین وناسزا 
گفتن مر دی که به در شیشه‌ای خانه می کوبید. آمد. من و دخترم از جا پریدیم اما او 
باشکستن شیش ه ها قصد ورود به خانه راداشت. ماهر دو جلوی در را گرفته بودیم 
و در همین لحظه بود که دخترم با هوشیاری به پلیس ۰ زنگ زد.» 

یثربی با اشاره به اقدام سریع پلیس ۱۰ ۱.عنوان کر د: «پلیس از کلانتری یوسف 
آباد خیلی زود خودش رابه خانه مارساند. با امدن ۱۱۰ نفر اول متواری شد اما 
تفر دوم راشناسایی کردیم.البته با کمک شاهدان عینی توانستیم ردپایی از نفر اول 
حمله کننده پیدا کنیم.پلیس بعد از دیدن شیشه‌های شکسته و جر احت وارد شده 
امن خواست حتما پرونده‌رادر دادسراپیگیری کنم ودنبال ماجرارابگیریم. من 
حتمااین کار راخواهم کرد و تامرحله آخر پرونده راپیگیری می کنم که دیگر شاهد 
چنین اتفاقاتی برای هنرمندان دیگر نباشیم.» 

این نمایشنامه نویس با تا کید بر اینکه کسی به جز پلیس به کمک اوودخترش 
نیامد.اظهار کر د:«از این تعجب می کنم که روز روشن ساعت ۱۲ ظهر یک نفر از 
مغازه‌های اطراف به فریادهای من و دخترم پاسخ نداد و اگر پلیس به موقع نرسیده 
بود معلوم نبود چه بلایی سر مامی آمد.» 


7 حادله‌ای که باعث شد مریلازارعی 


مریلا زارعی می گوید که تا چند سال پیش زیاد شعار 
می‌داده و معتقد بوده که دنیاارزشی‌ندارد.اما در یک‌سال 
گذ شته اتفاقات عجیبی در زند گی‌اش افتاده‌است.. 

8 زارعی در این‌باره می گوید: «من برای بازی در یک فیلم 
۱ ( 4 رژیم لاغری سنگینی گرفته بودم و در نتیجه یک فا کتوری 

, در خونم به شدت بالا رفته بود که ممکن بود من سکته کنم و 

وقتی به بیمارستان منتقل شدم د کتر بایک حالت ناامید کننده‌ای گفت:«خانم زارعی 
شسما یا کبد ویا کلیه تون رواز دست می‌دید» ومن همان موقع فکر کردم که دنیا 
روی سرم خراب شد وبا خودم گفتم ان شعارهایی که می‌دادی چی شد ؟ والان به 
این موضوع فکر می کنم که اگر به من بگویند که تاسه هفته دیگر بیشتر زنده نیستم 
سعی می کنم از زند گی لذت ببرم و همیشه فکر می کنم با آ دم‌ها طوری رفتار کنم که 
اگر آخرین دیدارمان باشد با یک خاطره خوش از هم جدا شویم.» 

بازیگر فیلم سینمایی «جدایی نادر از سیمین» گفت:«ا گر به من بگویند تاسه‌هفته 
دیگر بیشتر زنده نیستم‌اولین کاری که می کنم این است که خانواده‌ام از این موضوع 
با خبر نشوند و بعد فکر می کنم چقدر لحظات رادر زند گی ارزان از دست دادم.» 

او در ادامه افزود:«ما هنر مندان زیادی رااز خانه سینمابه بهشت زهرا(س) 
بدرقه کردیم و همیشه فکر می کردم خودم صاحب عزاهستم و همیشه فکر می کنم 
اگر من بمیرم چقدر آدم‌های دور و برم متاثر می‌شوند و برای خا کسپاری من می آیند 
وچقدر توانسته‌ام دوست وهمراه‌برای خودم دراین سال‌هانگه دارم کها گر خبر 


۰ لمات کی 


جکی چان کار گر دان وباز یگر فیلم‌های اکشن هنگ کنگی 
اعلام کرده خسته شده و دیگر در فیلم‌های اکشن حاضر 
نخواهد شد.جکی چان که در نشست خبری در کن شر کت 
کرده بود. گفت: بعد از ارائه بیش از ۰ فیلم این تصمیم 
رانهایی کردم. وی با اشاره به دلیل این تصمیم خود افزود: 
این فیلم‌ها تلاش فیزیکی زیادی می‌خواهد اما الان واقعا 
احساس می کنم که خیلی خیلی خسته‌ام و دیگر جوان نیستم اما می‌توانم به مرد م 
بگویم که ممکن است من را در دیگر کارهایی که اکشن نیست ببینند. چان کونگ 
ښانگ ههور ته جک چان مال گذ شه موز سای خود زااذ ر مساحتی نه طول 
۰ هزار متر مربع برپا کرد. 


NE EEG 
زامان اخاربه دست آموهازبازار گیل رار کن‎ 
رمان پرفروش «پزشک» نوشته «نوآ گوردون» به زودی‎ 
مورد اقتباس سینمایی قرار خواهد گرفت و «بن کینگزلی».‎ 
| ایک آمریکایی برندہی اسکار در این فیلم تقش داعا‎ 
۱۳۳ سینا»» پزشک نامدار ایرانی و فیلسوف و دانشمند مشهور‎ 
HV ایرانی را بازی خواهد کرد.‎ 
«تام پین» که بیشتر برای بازی در سریال تلویزیونی «شانس» شهرت دارد. در‎ 
این پر وژه نقش «راب کول» راایفا می کند؛ یک پزشک در قرن یازدهم که سعی‎ 
می کند به حقیقت بیماری‌ها و درمان علمی آن‌ها دست پیدا کند.‎ 
«استلان اسکارسگارد» نیز که اخیرا در فیلم پرفروش «انتقام‌جویان» بازی‎ 
کرده است. در فیلم «پزشک» نقش اولین استاد «راب کول» را ایفا خواهد کرد. گفته‎ 
می‌شود «اولیویر مارتینز» بازیگر فررانسوی نیز در حال انجام مذاکرات پایانی برای‎ 
گرفتن نقش «شاه علاءالدوله». حاکم اصفهان در زمان قاجاریان است.‎ 
«فیلیپ استولزل», کار گر دان آلمانی که «صورت شمالی» و «گوته جوان عاشق»‎ 
رادر کارنامه کاری خود دارد. پروژه‌ی فیلم «پزشک» را کار گر دانی می کند.‎ 
فیلمنامه این اثر اقتباسی را «جان بر گر» به نگارش در خواهد آورد. فیلمبر داری این‎ 
پروژه از ماه آینده‌ی میلادی در مراکش و آلمان آغاز می‌شود.‎ 
بن کینگزلی که قرار است در این فیلم نقش «ابوعلی سینا» را بازی کند. یکی‎ 
ازهشت بازیگر آسیایی‌الاصلی است که نامزد در یاقت جایزه اسکار شده وبعد از‎ 
«میوشی یومیکی» دومین بازیگر آسیایی‌الاصلی است که این جایزه رابر ده است.‎ 
وی که در سال ۲۰۰۸ از دانشگاه«هال» د کترای افتخاری ادبیات دریافت کرد.‎ 
بازیگر فیلم‌های سر شناسی چون «فهر ست شیندلر» و «جزیره شاتر» است که در‎ 
سال ۱۹۹۸ رییس هیات داوران جشنواره فیلم برلین بود.‎ 


سکته کار گردان جوان سینما 


0 


هر 号‏ در وخ نخه اد کفت. اک جدزدان همه چ ر اده دای نگ د 


محسن امیریوسفی کار گردان جوان سینما در بخش 
ا٤1‏ بیمارستان توس بستری شد. همسر امیریوسفی با 
اعلام این مطلب گفت: «محسن امیریوسفی از روز شنبه 
به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری شده اما 
خوشبختانه پزشکان تقر یبا توانستند رگ‌های مغزی او را 
باز کنند.» 
او با اشاره به بهبودی وضع این هنرمند ادامه داد: «بنده در تلاش هستم اگر 
نیاز است. او را برای درمان به خارج از کشور ببرم.»محسن امیر یوسفی متولد 
۰ است و فیلم‌هایی چون «خواب تلخ» و «اتشکار» رادر کارنامه دارد ویکی 
از اپیزودهای «کهریزک» را ساخته است. 


۵۳ 


داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکا 


«زندانی هنگام فرار کشته شد! این تیتر اول صفحه 
نخست روزنامه‌ای بود که مرد جوان در دست داشت. 
در زیر این تیتر درشت. نوشته بود. «زندانی دوم 
گریخت» مر د جوان به سرعت مشغول خواندن خبر 
فرار دو زندانی شد.«هری بر تأنو» یکی از دوسارقی 
که صد هزار دلار از صندوق بانک «سان‌اندروس» 
دزدیده بود بعد از دو سال از زندان گریخت اما هدف 

هری باتانو که به جرم این سرقت وارتکاب به 
قتل باید تا اخر عمر در زندان می‌ماند همراه با زندانی 
دیگری به نام «دانیل ووداء از زندان فرار کر د.اما در راه 
فرار کشته شد. نگهبان زندان می گوید به احتمال قوی 
فراری دوم یعنی دانیل وودا راهم با گلوله زده است. 
اما کاملاً مطمئن نیست. 

مرد جوان روزنامه رادرون سطل زباله انداخت. 
آن وقت به سمت پنج ره رفت. گوشه پر ده را کنار زد 
وبه بیرون نگاه کرد. آن طرف خیابان یک اتومبیل 
شورلت سیاهر نگ ایستاده بود. مرد جوان» پشت 
فرمان اتومبیل سیاهر نگ مرد چاق و سبیلویی را دید 
که ‌مراقب‌اطراف بودوباچشم‌های تنگ وریزش 
همه جا رامی‌پایید. 

مرد جوان پرده‌رارها کرد واز کمر خود اسلحه‌ی 
خود کاری رابیرون کشید. او خشاب تپانچه راامتحان 
کرد و بعد از آنکه راهرویی را که اتاق‌شماره ۱۲۸ هتل 
داشت از نظر گذراند.به آرامی بیرون رفت. 

او خوب می‌دانست آن مرد چاق و سبیلو مدتی 
است او راتعقیب می کند. 

بنابراین‌باید کاملاًاحتیاط می کرد.مردجوان 


۵۴ 


به سرعت از پله‌های‌هتل پایین رفت.امادرست در 
لحظه‌ای که می خواست از در هتل خارج شود. مرد 
جوان ولاغر اندامی رادید که بامنشی هتل سر گرم 
گفتگواست. او بلافاصله خود رابه پشت پیچ پلکان 
پنهان کرد ومنتظر ماند. منشی هتل به عکسی که در 
دست داشت نگاه کرد و به مرد لاغر اندام گفت: 

-نه همان طور که گفتم ما مسافری با این قیافه و 
مشخصات در هتل نداریم! در ضمن می‌توانم بپرسم 
برای چه این سوالات را از من می‌پر سید ؟ 

مردلاغران‌دام. کارتی از جیب اش در آورد و 
گفت: 

این کارت شناسایی من! من مأمور پلیس هستم. 
حالا یک بار دیگر عکس رابادقت نگاه کن و بگو چنین 
مسافری دارید یانه؟ 

مرد جوان به سرعت خود رابه زیر پله‌ها رساند و 
آنجاپنهان شد نشی هتل یک باردیگربه عکس خیره 
شد و بالاخره جواب داد: 

-بله.. این عکس همان جوانی است. که حوالی 
ساعت شش یعنی در ساعت قبل ‌ وار د هتل شد.فکر 
کنم همان شخص باشد. البته مطمئن نیستم مرد لاغر 
اندام لحظه‌ای به اطراف نگاه کرد و بعد گفت: 

-بگذار نگاهی به دفتر ثبت‌نام مسافران بیندازم. 

منشی هتل دفتر را گشود و دستش را کنار یکی از 
اسامی گذاشت.مرد لاغر اندام لبخندزنان گفت: 

-پس برای خودش اسم مستعار گذاشته. خب 
شماره اتاقش چند است؟ 

مرد جوان دیگر منتظر نماند که منشی هتل جواب 
مردلاغراندام رابدهد.به سرعت از دریچه مخصوص 
راه‌اضطراری خودش‌رابه کوچه‌پشتی هتل رساند. 
هواتاریک شده بود ودر کوچه خلوت پشت هتل 
رفت و آمدی به چشم نمی خورد.خلوت بودن اطراف 


به مرد جوان فرصت داد تابا خیال راحت سواریکی 
ازاتومبیل‌های‌پار ک شده‌در پار کینگ شود وباآن 
فرار کند. 

حد ود پانزده دقیقه بعد.او اتومبیل رادر گوشه یک 
پار کینگ خالی‌نگه داشت وبه سمت یک ساختمان 
دو طبقه پیش رفت. بعد از آنکه از طبقه اول گذشت 
در طبقه دوم کنار در سوم سمت چپ ایستاد. به روی 
د کمه زنگ‌هیچ اسمی نبود.مردباانگشت به آرامی 
درزد. چند لحظه بعد زن‌ جوانی در راباز کرد.مرد 
پرسید: 
-توو لین راسکین هستی ؟! 

زن جواب داد 

-بله 

-من دوست «هری برتانو» هستم. 

زن جوان با شنیدن این عبارت. بی‌درنگ گفت: 

-پس برو.چون‌دیگر کسی‌به این اسم 
رانمی‌شناسم 

مرد جوان گفت: 

یک لحظه صبر کن ار وزنامه‌های امروز رادیدی؟ 
آیا اسم «دانیل وودا» برای تو هیچ معنایی ندارد. 

زن با دقت به چهره مرد جوان نگاه کرد و گفت: 

-توهمان جوانی هستی که امروز صبح با هری از 
زندان فرار کرد؟ 

_خب حالاممکن است اجازه‌بدهی من داخل 

زن جوان زنجیر در را کشید و اجازه داد مرد داخل 
شود. مرد جوان وقتی داخل شد. زن پر سید: 

هری‌نشانی این آپارتمان رانداشت تواز کجا 
توانستی مرا پیدا کنی؟ 

من از محل کار سابق هری نشانی تو را پرسیدم. 
البته تاوقتی نگفتم از دوستان هری هستم.نشانی تو 
رانمی‌دادند. 

-تو دیوانگی کردی! مگر نمی‌دانی آنجا هميشه پر 
از مأموران مخفی پلیس و خبر چین‌ها است.خصوصاً 
بعد از سرقت بانک. آنها مرتب در حال تحقیق هستند 
تا شاید بتوانند جای پولهایی که هری دزدیده را پیدا 


-تومی‌دانی شریک هری در سرقت از بانک چه 
کسی بود؟ 

-نه! آوهیچ وقت راجع به این موضوع بامن حرف 
نزد.امامی‌دانم که‌موقع‌سر قت«هری» آن‌دومشتری 
بانک رانکشت. هری دزد بود اما قاتل نه! ضمنا من 
از جای پولها خبر ندارم چون اصلاً بعد از سرقت هری 
راندیدم! 

مرد جوان با خونسردی گفت: 

-ولی من می‌دانم. 

زن برای جند لحظه مر د راورانداز کردوسپس 
گفت: 

-مرابچه گیر آوردی؟ 

-نه! جدا می گویم. من می دانم پولها کجاست. اگر 
کمک‌ام کنی سهم تو هم می‌رسد. 

از من چه کاری ساخته است؟ 

اول‌اینکهدو-سه روزی مراپنهان کنی. دو 
نفردارندمراتعقیب می کنند.البتهم ن آنهاراجا 
گذاشتم. 

_خب.چراقبل از همه سراغ من آمدی؟ مگر 
خودت آدم مطمئن سراغ نداری؟ 

_نه! در ضمن هری قبل از آنکه کشته شود به من 
گفت می‌توانم به تو اعتماد کنم. 

-ولی نه آنقدر که اطمین‌ان کنی جای پولها رابه 
من بگویی 

زن لبخندی زد و بعد از کمی مکت گفت: 

_خب. بگذار ببینم کسی دنبالت آمده یا نه؟ 

زن از پنجره بیرون رانگاه کرد. مرد بانگرانی 
پرسید: 
- کسی رامی‌بینی؟ 

-نه فقط یک مر د لاغر سبیلو که در حال‌نگاه کردن 
پلاک خانه‌هاست. بیا خودت ببین! 

مرد جوان از پنجره بیرون رانگاه کرد و گفت: 

من که چیزی نمی‌بینم. خب تو باید یکی دو روز 
مرااینجانگه داری. اگر هم پلیس رسید بگو من به زور 

-در این میان چقدر به من می‌رسد؟ 

-نصف چطور است؟ 

برای دختر جوان باور کر دنی نبود. نصف صدهزار 
دلار یعنی پنجاه هزار دلار! 

-بسیار خب. تو می توانی اینجا بمانی اما من الان 
باید برای خرید بیرون بروم. 

تابر گردم مراقب خودت باش, 

زن جوان رفت و حدود نیم ساعت بعد دست خالی 
بر گشت. مرد جوان پرسید: 

-پس چرا چیزی نخریدی؟ 

زن گفت: 

-گوش کن!تونمی توانی اینجابمانی. آن مرد 
سبیلو فقط همین اطراف می‌پلکد انگار می‌داند تواینجا 
هستی. 

-حالامن باید چه کار کنم. بیرون بروم و کشته یا 
دستگیر شوم؟ 

نه من یک جای امن برایت سراغ دارم. یک کلبه 


ap， 


متروک و دور افتاده که‌هری گاهی آنجا پنهان می‌شد. 
هیچ کس آنجا رابلد نیست. من خودم تو رامی‌برم. 
کی برویم؟ 
هر چه زود تر بهتر ما از پشت ساختمان می‌رویم. 
تواز در یچه مخصوص فر ار اضط ر اری بیا. وقتی علامت 
دادم بیر داخل ماشین. 


چهل وپنج دقیقه بعد آنهاب هیک کلبه‌مترو که 
رسیدند. «لین» در راباز کرد و کنار رفت تامرد جوان 
داخل شود. مرد جوان بلافاصله که وارد کلبه شد. 
احساس کرد در دام افتاده. نور یک نورافکن قوی به 
صور تش تابید. وقتی توانست ببیند. همان مرد لاغر 
سبیلو را دید! با نگرانی پر سید: 

-چه خبر شده؟ 

مرد در جواب گفت: 

-تو فروخته شدی! 

مرد جوان با خشم به لین نگاه کرد و پرسید: 

-موضوع چیست؟ چه کار می‌خواهید بکنید؟ 

لین جواب داد: 

آقا من نمی‌دانم شما که هستید. ولی وقتی سراغ 
من آمدی و گفتی با دانستن محل پولهای مسروقه 
حاضری‌نصفآن رابه من بد هی فهمیدم که محال 
است از زندان فرار کرده‌باشی.به همین خاطر وقتی 
به بهانه خرید بیرون رفتم واین آقارادیدم که داخل 
اتومبی لاش در گوشه خیابان ایستاده جلو رفتم و 
پرسیدم که به دنبال فردی به نام «دانیل وودا» است و 
وقتی جواب مثبت داد. درس اینجا را دادم و تو راهم 
به اینجا آوردم و تحویل اومی‌دهم چون اصلا دوست 
ندارم در این بازی شر کت کنہ! 

مردلاغر سبیلو که روی صندلی نشسته بود. با 
پوزخند گفت: 

_به هر حال دست تو رو شد و یخه‌ات گرفت! 

مرد جوان شانه‌هایش رابالاانداخت می‌خواست 
چیزی بگوید که در برابر چشمان متحیر «لین» در کلبه 
باز شد ویک مرد درشت‌هیکل بایک تپانچه کالیبر 
۸ وارد شد و فریاد زد: 

دستها بالا! 

همگی اطاعت کردند و مرد درشت هیکل ادامه 
داد: 

_خب حالا رو به دیوار بایستید. من باید باشما 
خصوصا با دانیل وودای جوان حرف بزنم. خوب 
مردک جوان تو خیال کردی من نفهمیدم که از پشت 
هتل فرار کردی. باید بدانی که من دنبالت امدم. 

مرددرشت هیکل این بار مردی را که قبلاً روی 
صندلی نشسته بود مخاطب قرار داد و گفت: 

_خب تو کار لوچی احمق! تو فکر می کر دی می‌توانی 
بامن در بیفتی؟ 

مرد سبیلو - کارلوچی - گفت: 

تو داری اشتباه می کنی» اورور ک 

کارلوچی در همان حال می خواست روی خود رااز 
دیوار بر گرداند که تپانچه ۳۸ کالیبر اورو رک شلیک 
کرد و مرد جوان به زمین افتاد. 


اورو ک بعد از شلیک به سمت کار لوچی به طرف 
او رفت.»اما همین که یک لحظه غافل شد مرد جوان 
تپانچه اتوماتیک خود رابیرون کشید و ماشه رادو بار 
چکاند. گلوله اول سینه اورو ک راشکافت واو رابرزمین 
کوبید و گلوله دوم حر کت راز او گرفت. 

پس از آنکه اور و ک بی‌حر کت ماند. مر د جوان به 
طرف کارلوچی که بر زمین افتاده بود رفت. کنار او 
زانو زد و پرسید: 

_استیو گلوله خوردی؟ 

کارلوچی -مرد سبیلو -جواب داد: 

-نه! فکر کنم گلوله به دستبندی خورد که توی 
جیبم بود. ببینم «آوروک مرد؟» 

-آره. 

-من ديدم که او داخل هتل شد. تو هم دیدی؟ 

-آره.بایک ورقه شناسایی جعلی مخصوص پلیس 
سراغ منشی هتل رفت تا مرا گیر بیندازد. 

من‌بادیدن عکس دوستان هری بر تانو قیافه او را 
به یاد داشتم. منتظر بودم تا مطمئن شوم اور وک همان 
کسی است که با بر تانو به بانک دستبر د زد. 

لین زن جوان که با چشم‌های متعجبی و مات 
بی‌حر کت مانده بود. پر سید: 

-یکی به من بگوید اینجا چه خبر است؟ اصلاً کی 
به کیه؟ 

کارلوچی -همان مرد سبیلو و لاغر -به آرامی از 
جا برخاست و گفت: 

-باید ببخشید خانم لین راسکین. من گروهبان 
کارلوچی پلیس آندروس هستم و این دوست جوان ما 
کار آ گاه فر د کوهلر است که از مر کز آمده. آن مرد ک 
هم تام اورو ک نام دارد.همان کسی که در سر قت بانک 
همراه هری برتانو بود و دو نفر راهم کشت! 

زن جوان که هنوز گیج به نظر می‌ر سید پر سید: 

-پس دراين میان دانیل وودا کیست؟ 

-دانیل ووداهمان مرد جوانی است که همراه‌هری 
بر تانو از زندان فرار کرد. هری کشته شد و نگهبان 
معتقد بود که به احتمال زیاد دانیل ووداراهم زده 
است. 

دوساعت بعد از انتشار خبر. ما جسد دانیل وودا 
راپیدا کردیم. نگهبان درست گفته بود. در این فاصله 
کار آگهفرد کوهل ر که شسباهت زیادی به دنیلوودا 
دارد. خود رابه اینجا رساند.مامی‌دانستیم که اوروک. 
به سراغ او خواهد آمد. 

از کجا مطمئن بودید؟ 

-واضح استاوروک فکر می کرد که‌پولهای 
مسروقه پیش هری بر تانو است و هنگام مرگ محل 
پوله ارابه دانیل وودا گفته درحالی که مادوروز بعد 
از سرقت., پولها راپیدا کردیم. اما خبرش رامنتشر 
نکردیم تاشریک جرم هری بر تانوراپیدا کنیم. لین 
همچنان که متعجب مانده بود پر سید: 

فرد کوهلر کار گاه جوان گفت: 

یله کےا که جرمی مرب دید اچ ورایت 
همگی باهم برویم! 


۵۵ 


طییعت. 
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بقیه از صفحه ۱۵ 


صورت‌همه چیز به‌همه می خور ه‌وازهمه‌بد تر «حافظ» 
لطمه روحی می‌بینه... او از ینک برادر و حتی از پدر 
ومادرهم به گردن من بیشتر حق‌داره. وحالا که 
عاشق شده. این کمال بی‌معر فتی منه که بخوام جلوی 
خوشبختی او و شایسته رابگیرم....آ ره من می‌رم یک 
جایی که تا چند سال هیچ کس ازم باخبر نشه!» 
وجودم رافرا گرفت وبه‌این نتیجه رسیدم که 
اینطوری, حافظ خوشبخت خواهد شد! 

ساعت ٩‏ شب بود که به منزل بر گشتم. سر راهم 
یک جعبه شیرینی خریدم و طوری باخنده و شادی پا 
به خانه گذاشتم که انگار شاد ترین انسان کره‌زمین 
هستم!اتفاقاً وقتی داخل خانه شد م»مادر بز رگم وبقیه 
دایی‌هایم نیز جمع و همگی داخل پذیرایی,دور حافظ 
نشسته بودند. پیدا بود که حافظ ماجرای «شایسته» 
رابرای آنهانیز تعریف کرده‌وبه این خاطر جشن 
گرفته‌ان د.باخنده‌وبه شسوخی روبه آنها کردم و 
گفتم:«پس شماهم متوجه گوشهای دایی جان من 
شدینامن که شیرینی دامادی آقا حافظ رو تهیه 
کردم. شماها هم که داداشهای بزرگش هستین باید 
دست کنین توی جیبتون و بهش کادو بدهید! 

همگی خندیدند و... اما نگاهشان طور عجیبی 
بود تا آن شب نگاهها و خنده‌هایشان رااینطوری 
ندیده‌بودم! همانطور که داشتم شیرینی رابین بقیه 
می چر خاندم حافظ پرسید:«خب آقا معین نگفتی 
قضیه مسافر تت چیه ؟» سر تکان دادم و نقشه‌ای را 
که کشیده‌بودم توضیح دادم. یکی از رفقایم توی هلند 
یک شر کت زده و به یک ایرانی زبل احتیاج داره و 
حقوقی؟اگر به دایی‌های گرامیم بر نخوره باید بگم 
سه سال دیگه میام و کارخانه‌هایشان را می‌خرم و... 

هنوز حرفم تمام نشده بود که حافظ بی مقد مه 
گفت:«بخاطر شایسته داری فرار می کنی خواهر زاده 
عزیز...؟!یک لحظه خون دوید توی صور تم و زانوانم 
لرزیدوبهت زده‌نگاهش کردم.امابلافاصله به خود 
آمدم وخواستم موضوع راباشوخی رد کنم که‌اوادامه 
داد:حدود سه ماه‌قبل... یک شب که‌مادربزرگت 
رابرده‌بودی که آمپولش رابزنی, موبایلت را که جا 
گذاشته‌بودی,چندین بارزنگ خوردومن‌وقتی 
اسم«شایسته» رارو صفحه موبایل خواندم. فضولی ام 
گل کرد تاببینم خواهرزاده خوش تیپ ما چه دسته 
گلی به آب داده!؟ وقتی به آن دختر شیرازی گفتم 
من حافظ هستم. کاملاً منو شناخت» ظاهر آحسابی 
در مورد من باهاش حرف زده‌بودی, که بعد از سلام 
وعلیک بهم گفت:«می‌تونم به شمااعتماد کنم و 
یک رازی راباشمادر میان‌بگذارم؟»منم که جا 
خورده بودم برایش قسم خوردم که رازش رافاش 
نمی کنم.وبه‌اين تر تیب شایسته شروع به گفتن 
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همدیگه هستین... از اینکه پدرش سنگ بزر گی سر 
راهت انداخت-ه..ازاینکه توچراموضوع رابامن و 
مادربزرگت و سایر دایی‌هایت در میان نگذاشتی 
و...دختر بیچاره‌اشک می ریخت و حرف می‌زدااین 
آخرین تماس من و شایسته نبود وقرار گذاشتیم 
بیشتر باهم صحبت کنیم.ولی روزها وشبهای بعد 
اوبه موبایل خودم زنگ می‌زدادر طول این مدت 
بدون اینکه تومتوجه بشسی,موضوع را با داداش‌ها 
درمیان گذاشتم.روراست بهت بگم معین که غیر 
از من ومادرم_یعنی‌مادربز رگ خودت هیچ 
کدام از دایی‌های دیگرت موافق نبودند که دستت 
رابگیرند...با تو مشکل نداشتند. ولی می‌ترسیدن 
همان طور که پور فدرفاشناسی کرد توهم مل 
اواز اب در بیای و... تااینکه این فکر دیشب افتاد به 
سرم.. یعنی خواستم بایک تیر دونشان بزنم ؟ اول 
می‌خواستم ببینم توواقعا اینقدر بامن رفیق‌هستی 
که وقتی بفهمی می خوام بادختری ازدواج کنم که 
قبلاً قرار بوده زنت بشه, از او بگذری؟ یا اینکه احقاق 
حق می کنی و تو روی من وامیسی و... و هدف دومم 
این بود که به برادرانم ثابت کنم که تو گر گزاده 
نیستی... می‌خواستم با چشم خودشان ببینند که تو 
اینقدربامعرفتی که حاضر می‌شی خودت رادر به 
در کنی,ولی قدرنشناسی نکنی, هر چند اگر هم این 
کار رامی کردی حق‌ات بود.اما...اما در ان صورت 
بدجوری می‌باختیم... هم تومی‌باختی وهم من!ولی 
خداراشکر که هم منوس بلند کردی وهم خودت 
رو سفید شدی... 

حافظ این چند کلمه آخر رادر حالی که بغض 
کر ده بود گفت وهمین که سکوت کرد. مادربزر گم 
جلو آمد ومرابوسید و گفت:«مبار کت باشه پسرم» 
و بعد بقیه دایی‌هایم شروع کردند به دست زدن 
وتبریک گفتن و... من اشک می‌ریختم و آنها کف 
می‌زدند و.. 

تا بالاخره حافظ جلو آمد و موبایلش رابه من داد 
و گفت:«همین الان زنگ بزن به شایسته دو تا پیام 
بهش بده اول اینکه به پدرش بگه تمام شرط‌هایی 
که برای تو گذاشتن قبول کردی ودوم هم بگی که ما 
-همگیمون-فرداواسه خواستگاری‌ازاو به شیراز 
CR‏ 
می‌شیم!» 

همه چیز مثل یک خواب بود و تاموقعی که صدای 
شایسته رااز آن‌سوی‌تلفن‌شنیدم که گفت:« کاربدی 
کردم معین؟» تازه فهمیدم خواب نیستم و خندیدم و 
گفتم:«تو هیچ وقت کار بدی نمی کنی...!» 

فر داصبح‌همگی راهی شیر از شد یم وسه‌هفته بعد 
جشن عروسی رادر تهران بر گزار کردیم و... 


می گویند خداوند برای خوشبخت کردن هر 
کدام از بنده‌های شیک بنده‌دیگرش را واسطه 
می کند. فقط می‌ماند به اینکه آن بنده لیاقت پیدا 
کردن واسطه را داشته باشد یا نه؟ 

خداراشکر که من «حافظ»راپیدا کردم! »9 


«سر آرتور کانن دویل» نویسنده انگلیسی 
و خالق اثر مشهور «شرلوک هلمز» که خود در 
مسایل ماوراءالطبیعه صاحبنظر بود سالها بعد در 
صدد بر آمد که درباره ماجرای شگفت‌انگیز «تامس 
جیمز» به تحقیق بپ ر دازد. در سال ۱۹۲۷ میلادی طی 
مقاله‌ای که در یکی از مجلات نوشت اعلام کرد که 
«جیمز» فاقد استعداد ادبی بود و این موضوع را قبل 
از نگارش این کتاب و یا پس از آن به ثبوت رسانده 
بود. تحصیلات او در ۱۳ سالگی یعنی هنگامی که 
کلاس پنجم ابتدایی را به اتمام رساند. متوقف شد. 
و از آن پس دیگر به دنبال درس و مشق نرفت. با 
این حال در نگارش این کتاب از همان سبک نگارش 
فرهنگ لغات و طرز تفکر «جارلز دیکنز» بز رگ 
پیروی کرد. و یک چنین فضیلتی از شخصی مانند 
«تامس جیمز» که یک کارمند ساده جایخانه بود و 
سواد کافی نداشت شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد! 

«کانن دویل» در پایان مقاله خود نتیجه گیری 
کرد: 

-آگرفرض کنیم «جیمز» از سبک نگارش 
«دیکنز» تقلید کرده باشد حتی تقلید گران بز رگ 
تاریخ ادبیات توان ان با این مهارت و استادی 
ی 
عادی از مرالعه بارساری کا 

اما سرنوشت «تامس جیمز» این جایچی جوان 
که با د گر گونی فراروانی در شخصیتش توانست 
پ ای خود را جای پای «چارلز دیکت زم بگذارد به 
کجا انجامید؟ او با همان سرعتی که نردبان شهرت 
راپیمود به همان سرعت نیز از خاطره‌ها محو شد 
و در گمنامی کامل از جهان رخت بربست. هر 
چند امروزه ممکن است در برخی از کتابخانه‌ها 
نسخه‌هایی از کتاب «تامس جیمز» که رونوشت 
«راز ادوین درود» نامیده می شود باقی مانده باشد 
SS‏ از کارت 


این کتاب عجیب پی ببرد! 


Sh 
vd 
لع‎ 


اسر ار هر شخص .حال ز ند اښبان رادار ند که چون ر هاښشو ند 3 


ر آذماغد مسر است 


۵ شو ,داور 


#پر سپولیس تهر آن‌در مر حله تک حذ فی یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیاء مقابل «الاتحاد» سه بر 
صفر شکست خورد و از لیگ قهر مانان باشگاههای 
آسیاحذف شد. آیاانتظار چنین شکست سنگینی را 
داشتید؟ 


فا تن بیس یرداک ایال پرا ر 
استقلال تیم هایی نیستند که توان رویارویی با تیم‌های 
صد در صد حر فه‌ای‌عر بی راداشته باشند. یک بازی 
راهم که پرسپولیس در استادیوم آزادی شش بر یک 
برد.شرایط طوری مساعد شد که توپ‌ها درون دروازه 
رفت. مشخص بود که این تیم جزوهشت تاتیم نخواهد 
بود. تبلیغات زیادی‌هم روی این تیم شد ولی مايه 
تبلیغ باید در درون تیم باشد. مشکل اصلی پر سپولیس 
این است که این تیم بازیکن ندارد. هميشه گفته‌ام که 
اگر علی عسگر پولادی. علی کریمیو نوری را از این 
تیم برداریم. این تیم باز یکنی ندارد.اگر کی‌روش هم 
کی آید سه تا بازیکن از این ٹیم برای تیم ملی انتخاب 
می کند. فقط به خاطر حرمت تماشاگر است. 

#ناکامی‌های پیاپی تیم پر طرفدار و سنتی 
پرسپولیس تهران, چه پیامدی می تواند برای فو تبال 
باشگاه‌های لیگ بر تر و تیم ملی داشته باشد؟ 

منشاً تمام گرفتاری‌های فوتبال مادو چیز هست؛ 
یکی ادم‌های غیر متخصصی که وارد ان شده‌اند. 
مثل ریی س ونایب رئی س فدراسیون و دبیر کل. 
دوم این که به‌مناسبت غیر تخصصی بودن آدم‌های 
فوتباللی در مملکت‌مان, مالیگی داریم که در خدمت 
باشگاه و در خدمت تیم ملی نیست. در خدمت اجرا 
است.می‌خواهد بگوید که‌ من سروقت شروع کردم 
وسروقت تمام کردم.اين است امارامادر فوتبال 
مملکت مان یک لیگ برنامه‌محور داریم. نه یک لیگ 
درون محورو تفکر محور. آیاعلت اساسی‌این لیگ و 
خرج کردن هزینه‌ای‌بالای ۰ ۵ ۲میلیارد تومان پول 
در فوتبال مملکت ماچیست ؟!علت اساسی این است 
که ما کار قوی و تیم ملی قوی داشته باشیم.مابه 
تبع داشتن باشگاه قوی. می‌توانیم تیم ملی قوی داشته 
باشیم. بنابراین چون متخصص سر کار نبود لیگ ما 
نتوانست تغییر کند. نه فوتبال باشگاهی ایران تغییر 


۵۸ 


این روزهامشکلات باشگاه پر سپولیس نقل تمام محافل ورزشی وغیر ورزشی‌است.برخی 
بازیکنان» برخی مد یران فعلی.ب رخی مد یرا نگذشته وبرخی د یگر نیز دنیزلی راد ر عدم‌نتیج هگیری 
این فصل پرسپولیس, مقصر می دانند. چند دقیقه ای با «دار یوش مصطفوی» هم کلام شد یم تااز زبان 
وی که پیشکسوت باشگاه پرسپولیس بوده وزمانی نیز مد یر عامل این باشگاه» درباره مشکلات وراه 


حلهای برون رفت ش گپی بزنیم. 


کرد و در آینده‌هم خواهید دید که فوتبال تیم ملی‌مان 
هم تغییر نخواهد کرد. 

# حالاکه آق ای رویانیان مد یر عامل باشگاه 
پرسپولیس تهران چنین کارناسه ای پیدا کرده فکر 
می کنید او را بر کنار می کنند؟ 

در سال ۱۳۸۷ که من را در یک حادثه مدیرعامل 
پرسپولیس کر دند ( که دلخواه خودم هم نبود. چون کار 
تخصصی ما مد یریت در سطح فد راسیون است ونه 
مدیریت درسطح باشگاه) در آن سال بازیکنان بسیار 
خوبی گرفتیم. یعنی وقتی هدایتی وارد هیأت مدیره 
شد. در آن برهه به تیم ما کمک کرد و تیم ماشکل 
گرفت و قوی شد اما بعد از آن که گر فتاری‌های زیادی 
با برخی از اعضای هیأت مدیره داشستیم و کنار رفتیم, 
انصاری‌فرد را آوردند. انصاری‌فرد هم داشت خوب 
کارمی کر د.زیر پای انصاری‌فر د راهم خالی کر دند. 
بعد هم زیر پای کاشانی راخالی کردند.حالاهم ملاحظه 
می کنند که رویانیان را کنار بگذارند.و گر نه ادم‌هایی 
بیرون هستند که دشمن ادم‌هایی هستند که به عنوان 
مدیرعامل کار می کنند. بهترین | دم دنیا رابیاورید و 
به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به کار بگمارید. 
چند ماه بعد عوض‌اش می کنند. 

# گفتید که مسئولین ملاحظه می کنند که آقای 
رویانیان را کنار نمی گذارند. یعنی چه؟ 

شاید خواسته خود رویانی ان این نبوده که به 
پرسپولیس بیاید. شاید نظر رویانیان این بوده که به 
فدراسیون بر ود. به نظر من کار در فد راسیون بسیار 
آسان‌تر از کار در پرسپولیس واستقلال است.چون 
برای کار در پر سپولیس واستقلال‌باید آدمی خیلی قوی 
باشی.البته نه از نظر تخصص در فوتبال, بلکه از نظر 
مسائل جانبی فوتبال خیلی قوی باشی.از آن طرف هم 
بگذارند که کار کنی. 

# یکی دیگر از خبرهای ورزشی جالب روزدر 
ایران این است که آقای رویانیان پس از ناکامی در تیم 
پرسپولیس. حالا به دنبال جذب مدافعین تیم موفق 
سپاهان اصفهان است. رویانیان می‌خواهد اسکلت 
دفاعی این تیم.جلال حسینی و محسن بنگر رابه 
پرسپولیس بیاورد و آنوقت سپاهان تضعیف می شود. 

در فوتبال‌حرفه‌ای.این عیب یک مدیر عامل نیست 
که به دنبال بازیکن‌های خوب بر ود. در فو تبال حر فه‌ای؛ 


هر کسی برای به دست آوردن یار بهتر تلاش می کند. 
مدير حرفه‌ای.مدیری‌است که بازیکنان حر فه‌ای قوی 
رابه تیم خودش اضافه کند. سپاهان هم جلال حسینی 
وبنگرراازتیم‌های دیگر برد مگر سپاهان آن‌هارا 
ساخت ؟! 

# اما تیم سپاهان تنهانما ین ده باقی‌مانده فوتبال 
باشگاه‌های ایران در مرحله یک‌چه ارم نهایی لیگ 
قهرمانان اسیاست.مسئولین فوتبال ایران که هميشه 
از منافع ملسی سخن می گویند. حالا با تضعیف تیم 
سپاهان اصفهان و کشیدن‌با زیکنان خوب زاین تیم 
به تیم‌های دیگر. خلاف آن عمل می کنند... 

مایاباید به دنبال مسائل آن‌چنانی که شمامی گویید 
برویم.یایک مدير حرفه‌ای باید تیم خودش راقوی 
کند. خود سپاهان هم از تیم‌های دیگر یار آورده است. 
اکثر یارهایی که سپاهان دارد.از تیم‌های دیگر آورده 
است. 

٭ چه تحولاتی در چه طبقاتی از باشگاه پرسپولیس 
تهران باید رخ بدهد تا این تیم برای موفقیت در فصل 
آینده آماده شود؟ 

این تیم را آقای رویانیان نساخت که مسئول‌این تیم 
باشد. این تیم را قبل از رویانیان‌ها ساخته‌اند. این تیم از 
زمان‌انصاری‌فر دبه این طر ف.زمان | قای کاشانی و ۰.۰ 
ساخته شده است.امروز هم که رویانیان می گوید این 
نتایج ثمره کار من نیست.درست می گوید. هنری که 
ایشان کر ده آوردن دنیزلی است که‌اين روزها می‌بینم 
دنیزلی آدم خنثایی‌ست. آن مدیریت و مربی گری‌ای 
که در گذشته در دنیزلی می‌دیدیم. آمروز نمی‌بینیم. 
کار رویانیان ازاین فصل شر وع می‌شود.باید رویانیان 
۸ تا ۲۰ بازیکن به این تیم بیاورد و باشگاه راطوری 
مدیریت کند که بازیکن‌سالاری در پرسپولیس تمام 
کو و وای و ل و 
مشکل‌این‌است که‌بازیکن‌های تیم پرسپولیس 
خودشان را یک سرو گردن از بازیکن‌های دیگر بلند تر 
می‌دانند. مشکل پر سپولیس خودنگری است. آن‌چه 
که پرسپولیس را پرسپولیس می کند. اسم پرسپولیس 
است. نه مربوط به رویانیان, نه مربوط به کاشانی 
نه مربوط به مصطف وی نه مربوط به انصاری‌فرد. 
بلک مربوط یا فام کان ات کا فرطو تارب 
پرسپولیس را هدایت کرده‌اند. = 


و 
طلاعات تشن رو ۳۵۱۶ 


#چه بر سراستقلال و پرسپولیس آمده‌وچرادر 
صحنه مسابقات داخلی و آسیایی, این دو تیم پایان 
غم‌انگیزی را برای هواداران خود رقم زدند؟ 

امسال این دوتیم حواشی زیادی داشتند که 
متاسفانه در شروع فصل مخصوصا تیم پرسپولیس 
دچار یک سری مشکلات مدیریتی شد و برای انتخاب 
مربی تنش‌هایی در مجموعه این تیم به وجود آمد. 

اما برای مسابقات باشگاه‌های آسیا آقای دنیزلی 
است. اما این تیم چرا حذف شد؟ 

متاسفانه این تیم درشروع کاردچارمشکلات و 
حواشی زیادی شد و همان طور که می‌دانید تیمی که 
درشروع فصل دچار مشکل شود جمع و جور کردنش 
و دوباره به اوج رساندنش خیلی سخت است. 

درباره استقلال چه می توان گفت؟ استقلال که 
یک تیم رویایی و «کهکشانی »بود وشایدا گر بازیکنان 
داخل زمین و نیمکت استقلال رابا هر تیمی مقایسه 
می کردید.می‌شود گفت که استقلال دو تیم داشت در 
برابر یک تیم. درباره استقلال چه می گویید؟ 

استقلال‌شروع خیلی خوبی داشت.این تیم در 
نیم فصل اول توانست با اختلاف ٩امتیاز‏ نسبت به 
سپاهان در صدر جدول قرار بگیرد. ولی این تیم هم 
دچار مشکلات و حواشی شد. مصد ومیت دوسه تن 
از بازیکنان تیم استقلال ورفتن فرهاد مجیدی از یک 
سوو تنشی که بین جباری و باشگاه و کادر فنی به وجود 
آمد, تیم را کاملا به حاشیه برد. من فکر می کنم که اگر 
کادر فنی این تیم تصمیمات درست تری‌می گرفت 
هیچ گاه‌این تیم دچاراین مشکلات نمی‌شد. این تیم 
امسال‌همه شرایط رابرای کسب آقایی در فوتبالایران 
وحتی آسبا داشت. 

امسال سپاهان برای سومین سال پیاپی قهرمان 
ایران شد. در صحنه مسابقات باشگاه‌های آسیا در 
سال گذشته تیم ذوب آهن فینالیست شد وامسال هم 
سپاهان دارد به سرعت به پیش می‌رود. این مستله 
نشان می دهد که شاید قطب فوتبال ایران از پایتخت 
به اصفهان منتقل شده است ؟ 

من فکر ھی کنم که ساختار تیمی سپاهان الان چند 
ال است که در فو تال ایران دارد جر فاول رامی رند. 


۰ مات کی 


نظم وانضباطی که در این تیم حاکم است وعواملی 
که به عنوان مسئولین این تیم دار ند کار می کنند. 
آدم‌های خیلی واردی هستند.نوع نگرش حرفه‌ای که 
دراین باشگاه‌هست‌هم از نظر باشگاه‌داری وهم از نظر 
تیم داری و هم از نظر امکانات, قابل توجه است.اگر به 
خاطر داشته باشید در دوره‌هایی که تیم ملی ایران به 
صدر آسیا و مقام قهرمانی لیگ رسید. در کنار تیم ملی 
این تیم های استقلال و پر سپولیس بودند که تیم‌های 
قوی‌ای بودند. ولی متأسفانه این شرایط دیگر بر تیم 
ماحاکم‌نیست.الان تیم‌هایی مثل تیم سپاهان وارد 
عرصه کار شده‌اند که در این مسیر هم هزینه می کنند 
و هم خیلی خوب مدیریت می کنند. 

به زب ان فوتبالی اگر تیمی در یک مسابقه عقب 
می‌افتد گفته می‌شود که باید به بازی بر گردد.اگر 
در سسطح کلی بخواهیم نگاه کنیم شمافکر می کنید 
استقلال و پرسپولیس بااین شرایطی که دارند در فصل 
آینده می‌توانند به فوتبال ایران بر گر دند یا خیر؟ 

قطعااین طور است. ولی من فکر می کنم این دو 
تیم متحول بشوند.هم از نظر مدیریتی وهم از نظر 
ریا ری ار 
و را ار ار ی 
و دردد اب ادا سای رک کا ا 
اعتقاد دار ند که بسیاری از باز یکنانی که در حال حاضر 
درتیم پرسپولیس بازی‌می کنند, توان پوشیدن پی راهن 
تیم پرسپولیس رااز نظر فنی ندارند.ولی آن ور قضیه 
ار ار ری و 
داشت وبه قول شماهمه از آن تیم به عنوان یک تیم 
کهکشانی نام می‌بردند. چون مدیریت موفقی نداشت 
دچار مشکل گردید و متوقف شد. 

درباره استقلال شمامعتقدید که‌اين تیم نیاز به 
خانه‌تکانی در کادر مدیریت با کادر فنی دارد؟ 

ار ار 
رادر تیم رواج می‌دهید.وقتی از یک مورد گذشت 
دیگر جمع و جور کردنش خیلی سخت خواهد شد.ما 
به کرات دیدیم حواشی‌ای که بازیکنان تیم استقلال 
برأی این تیم به وجود وردند.اجازه کمر راست کردن 
به تیم رانداد. ستاره باید در اختیار تیم باشد نه تیم 
در اختیار ستاره. ۰ 


مراسم سالگرد ناصر حجازی ساعت ۰صبح 
پنجشنبه با حضور جمعی از دوستداران حجازی و 
تعدادی از اهالی فوتبال بر گزار شد. خانواده حجازی 
هم در کنار مردم. حضور داشتند. البته همان طور 
که پیش بینی می‌شد. هیچ یک از مدیران دولتی 
ورزش کش ور در این مراسم حاضر نبودند. در 
غیاب مسوولین اماجمعیت بسیار زیادی از تهران 
وسایرشهرهای دور ونزدیک حاضر شده‌بودند 
و با نصب بنرهای قابل توجه و با شعارهایی چون: 
دوای درد آبی فقط ناصر حجازی, حجازی بلند شو 
اس اسی بیقرار است و...یاد اسطوره در گذشته شان 
راگرامی‌داشتند. 

در این مراسم علی جباری» فر امرز ظلی . علی 
پروین» جواد قراب پر ویز مظلومی. محمد پنجعلی 
.حمید استیلی, محمد رضامهدوی.محمد علی 
یحیوی.بهزاد غلامپور. پایان رافت.افشین پیروانی 
.کریم باقری.علی چینی. محمد نوازی و... حضور 
داشتند.ضمن آنکه از بازیکنان حال حاضر فوتبال 
فقط وحید طالب لودر مراسم حضوریافت.ایرج 
نوذری‌وخواهر محمد علی فردین نیز دراولین 
سالگرد در گذشت ناصر حجازی شر کت کردند. 

در حاشیه این مراسم.دوستداران ناصر حجازی 
به اصغر حاجیلواعتراض داشتند.عمواصغر در 
مصاحبه‌ای گفته بود.بعد از ناصر حجازی‌باید 
استقلال رابه قلعه نویی سپرد که‌این جمله برای 
طرفداران حجازی چندان خوشایند نیست.در 
خاتمه‌مراسم, آ تیلا حجازی به نمایند گی از طرف 
خان‌واده ضمن قدردانی از مردم بابت حضور در 
مراسم. آرزوی‌شادی وسلامتی برای یکایک آنها 
داشت. 

ناصر حجازی در تاریخ دوم خر داد ماه ۰ از 
دنیا رفت و در روز چهارم به خاک سپرده شد . 
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پر ای دقاداید 


مره 
po‏ 


کرد 


رل بلی 


CC ورزشی‎ 


محمد طاهری 


داستان یک سقو ط 


اولین بار دی ماه ۸۸بود که با پر ویز مظلومی‌روبرو 
شدم.چندروزی بود که در جریان یک توطئه‌از 
مس کرمان بر کنار شده بود وبدون هیچگونه کلاس 
گذاشتنی بایک تماس ساده‌سوار بر خودروی پرشیای 
همسرش به اطلاعات آمد.یک دنیا حرف داشت. 
مصاحبه آتشینی علیه کسانی که برایش مانع تراشی 
کرده‌بودند انجام داد وبعد که اصل مصاحبه انجام شد. 
روی می ز آقای| کبر زاده‌چلوخورش قیمه مبسوطی 
خوردیم و در همین گفتگوهاست که کلی حرف‌های 
غیر قابل چاپ و ناگفتنی زده‌می‌شود و اوضاع و احوال 
آدم‌های منشوری مورد بررسی قرار می گیرد! 

از آن روز بود که تاحدی به این موضوع پی بردم 
که مظلومی دم ساده‌ای است و دغلکاری در مرام او 
نیست.به نظرم گزینه خوبی برای هدایت استقلال 
می آمد.بخصوص آنکه بعد از سالهامر بیگری در لیگ 
بر تر برای حضور در نیمکت استقلال بی تابی می کرد 
و آن راحق خودمی‌دانست.اما گذشت زمان ذهنیت 
من را تغییر داد..شاید در بدو انتخاب مظلومی‌تمام و 
کمال از انتخاب اودفاع می کردم ودر برایر هر کسی 
که مدام اسم قلعه نوعی راتکرارمی کرد مح غات 
مظلومی‌را باز گو می کردم اما متاسفانه به قول حسن 
روشن سقف مظلومی همین است که دید ید.واقعیت 
این است که‌مظلومی آدم سالمی‌است که‌نهبه لیدر 
باج می‌دهد تا سکوهاراداشته باشد و نه در مطبوعات 
نفوذی دارد و نه اهل نمک گیر کردن‌اين و آن است 
اما پرویز آدم جاه طلبی نیست و به چیزهای کوچک 
قانع می‌شود. گذ شته از اینکه از نظر علم فوتبال‌در 
سطح بالایی نیست و بعید است که مدر ک مربیگری 
گن المللی هم داشته باشد.شاید خیلی کلیشه ای باشد 
که بگوییم در کشورهای اروپایی امکان ندارد که 
فردی بدون داشتن مدرک ۸ یوفا اجازه حضور در 
تیمی‌به عنوان سر مر بی راداشته باشد. گر چه آوردن 
فردمعتبری مثل هنکه اقدام مثبتی بود ولی فراموش 
نکنیم افرادی مثل او نیاز به اختیار دارند و گرنه بود و 
نبودشان تفاوتی نخواهد کرد. مربی‌های ایرانی اساسا 
al‏ فراط وتفریط هستند.یا کل اختیار تمرین رابه 
دستیارانشان می‌سپارند یا دستیاران در تمرین هیچ 
کاره‌اند و صرفا قیف‌ها و موانع را می‌چینند. 

ازاین گذ شته بحث بر خورد با با زیکنان متخلف 
نقطه ضعف بز رگ مظلومی‌بود.شاید به عنوان تجربه 
اول مظلومی‌در سرمربیگری یسک تیم بز رگ خیلی 
سختگیرانه نباشد که از او بخواهیم با بازیکن گستاخ و 
وقیح برخورد کند آماچه کنیم که‌مظلومی فرق استقلال 
راباابومسلم‌یامس کرمان یاصباباتری در ک نکرده 
بود ونمی‌دانست که به قول مثال یک بز گر گله‌ای را 
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به تباهی می کشاند.هنوز آلزایمر مان عود نکر ده است 
که مجادلات مظلومی با حنیف, طالب لو میداودی و 
جباری رااز یاد ببریم.در تمامی‌اين موارد این بازیکن 
بود که حرفش به کر سی می‌نشست ومربی بازندهدعوا 
بود. شاید اگر سه سال پیش که در مس کرمان عباس 
محمدی وفرزاد حسین خانی سر تصاحب بازوبند 
کاپیتانی تیم رابه هم ریختن د. مظلومی‌یک تصمیم 
انقلابی می گرفت امروز دستش برای اخراج کردن 
بازیکن خاطی باز تر بود.شرمساریم که رفتارهای 
گستاخانه جباری و تعیین تکلی_ف کردنهای اوبرای 
تیم تبدیل به سوژه خنده بر ای بر نامه خنده بازار شد و 
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کادر فنی استقلال به تمسخر و استهزا کشیده شدند. 


گذشت آن دورانی که مر حوم ناصر خان پسرش آتیلا 
رابه‌خاطر گرم نکردن و پریدن وسط تمرین بدون 
اجازه جلوی بقیه بازیکنها شست و گذاشت کنار.ا گر 
این سوال پیش بیاید که ریشه این ترس‌ها و کنار 
آمدن‌ها چیست؟ باید بگویم که ترس از بر کناری یا 
از دست دادن جایگاه است که در کنار مظلومی‌بود و 
تصور می کرد که هوادار همه چیز رادر نتیجه می‌بیند. 
ناراحتیم از اینکه هوادار استقلال چهار برد پیاپی مقابل 
پرسپولیس راف راموش کرده‌وترس وانفعال مظلومی‌در 
مقابل جباری را هميشه در مقابل چشم‌هایش می‌بیند. 
مظلومی‌نمی دانست که هوادار استقلال حاضر است 
باخت راتحمل کند اما بی پروایی و وقاحت بازیکن را 
نبیند. نکته ای که اینجا گفتنش تاسف آور است اتکای 
بیش از حد مظلومی‌به پورحیدری است. گویی که 
پورحیدری همه کاره است و مظلومی‌پشت او خودش 
راتان ی کیو اید دات که‌موبی ذر ان سطم 
نباید خود راوابسته یا وامدار به شخص یاافرادی دیگر 
بداندوبایستی آنقدراعتماد به‌نفس داشته باشد که 
هیچ موضوع پیش پا افتاده‌ای او رانگران تکند. 


نکته‌دیگری که این وسطقابل طرح است 
مصاحبه‌های بیش از حد مظلومی‌است که بارها تیم را 
به حاشیه بر د.این یک اصل است که شمای نوعی هر 
چقدر کم تر حرف بزنید مخاطب کمتر متوجه معایب 
واردیک جنگ کلامی‌مسخره‌باعلیر ضا مر زبان کمک 
مربی سپاهان شد.متاسفانه سر مربی ما هنوز نمی‌داند 
که شانش اجل از این است که بخواهد با کمک مربی 
حریف وارد جنگ کلامی‌بشود.این وسط خنده دار 
است آقای دستیار دوم که خودش هم می‌داند در 
تیم تقریباهیچ کاره‌است خودش راوسط می‌اندازد 
و آتش بیارمع رکه می‌شود. وحواسش نیست که 
خبرنگاره ادنب ال آتو گرفتن از امثال‌اوهستند که 
تیترهای رنگارنگ سر هم کنند و تنور حاشیه راداغ‌تر 
از هميشه کنند. 

موضوع دیگری که مظلومی را زمین زدبی‌اعتمادی 
او به با یکنان جوان بود.هر زمان که تیم دوسه گل از 
حریفش جلو می‌افتاد آقای سرمربی یادش می‌افتاد 
که‌بدنیست محض تنوع در دقيقه ۸۷یا ۸۸ توحید 
غلامی‌یا محبوب مجاز هم وارد زمین شوند و پایی به 
توپ بزنند تا خدای نکر ده عقده‌ای نشوند.تنها آنهایی 
داد زدن سر مربی و زبانی دراز برای مصاحبه کردن 
و خوار کردن کادر فنی داشتند.امثال شیر زاد یایوسفی 
زمانی بازی می کر دند که کادر فنی چاره‌ای جز بازی 
دادن آنهانداشت و آنهاهم که می‌دانستند مربی از سر 
ناچاری به آنهابازی می‌دهد انگیزه کافی برای بازی 
کر دن نداشتند.بعضی‌هامثل سید مهد ی ر حمتی هم به 
خاطر هزینه وحشتناکی که برای استخدامشان صرف 
شده بود(به روایتی ۰۰ ٩میلیون.راست‏ و دروغش 
گردن‌راوی) گویاباید به هر قیمتی‌بازی‌می کرد.در 
بازی آخر استقلال با سپاهان در یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیارحمتی بزور روی پایش ایستاده‌بود و 
حتی توانایی زدن ضربات کنار دروازه راهم نداشت 
.گویی که پشت گر دن مظلومی‌هفت تیر گذاشته بودند 
که رحمتی باید بازی کند! 

انتقادزیاداست.ولی‌باید بگوییم که‌انگارقرارنیست 
در تیمی‌مثل استقلال آ زمون و خطاها پایان داشته‌باشد 
و گویی‌نیمکت این تیم محملی شده‌است برای بر آورده 
شدن آرزوهای افرادی که غایت خواسته شان یک 
فصل یا دو فصل نشستن روی این نیمکت کذایی است. 
چه مظلومی بماند و چه نمان د پرویز مظلومی همین 
است که دیدید و لاغیر.همان طور که صمد مر فاوی 
هم مر دود شد و نتوانست جایگاهی را که خیلی‌ها برای 
امیدوارم اگر قرار است شخص دیگری این مسئولیت 
رابپذیردوقت خودش رابامصاحبه‌های بی حاصل 
نگیرد.باتسلیم شدن در برابر بازیکنان ثر وتمندی که 
سوار بر لکسوز و پر ادوفریاد بی نوایی می کشند خودش 
را کوچک و حقیر نکند.از بازی دادن به جوانها نترسد و 
به قول ظریفی از ترس مر گ خود کشی نکند. ان شاالله 
که درست می‌شود.... 2 
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تیم فوتبال پرسپولیس در حالی به تهران با زگشت 
که کارشکنی‌های‌عربستانی‌ها در زمان‌با زگشت 
هم‌ادامه داشت واین مس تله باعث ناراحتی شدید 
بازیکنان پرسپولیس شد. 

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۶عصر پنج شنبه 
به وقت محلی ( ۷:۳۰ به وقت تهران) هتل‌هالی دی را 
به مقصد فر ود گاه شسهر جده تر ک کرد.اما مسوولان 
باشگا الاتحاد فر ود گاه اشتباهی را به پرسپولیسی‌ها 
اعلام کرده بودند. 

طبق هماهنگی‌های صورت کر ار ط 
پرسپولیسی‌ها کاروان این تیم ساعت ۵ دقیقه به 
فرود گاهابتدایی وارد شد اما در انجامتوجه شدند 
معلپروازشان فرودگاه دنگری استابههقیق یل 
با زحمت بسیار راهی فرود گاه‌دوم شدند. این در 
حالی بود که عربستانی‌ها به آنه ااعلام کرده بودند 
ف رود گاه‌دیگر نزدیک است ومی‌توانید پیاده‌بر وید 
که خوشبختانه پر سپولیسی‌ها بر حفظ اتوبوس تاکید 
کردند و با اتوبهس مسیر بیش از ۱۵ دقیقه‌ای راطی 
کر دند. در فر ود گاه دوم متوجه شدند محل پرواز جای 
دیگری است ودر نهایت پس از مسیری ۲ساعته به 
فرود گاه سوم رسیدند وبا دردسرهای بسیار گیت 
خروجی راپیدا کرده‌ووسایل خود راتحویل آنجا 
دادند. 


درزم ان خروج پررسپولیسی‌هامتوجه یک اتفاق 
دیگر شدند و آن‌اینکه افسرهای گیت خروجی اعلام 
کردند شماها ویزای زیارتی ندارید و از اين فرود گاه 
نمی‌توانید به ایران باز گردید. این مسائل در حالی بود 
که خود مسوّولا نالا تحادبرای راحتی باز گشت تیم 
پیشنهاد استفاده از پر واز مستقیم جده به تهران برای 
با زگشت این تیم تهرانی را مطرح کرده‌بودند.این 
مسئله باعث معطلی ۳۰ دقیقه‌ای دوباره بازیکنان شد 
که خوشبختانه باهماهنگی مسوّولان کنسولگری‌ایران 
در جده و همکاری مستءّولان هواپیمایی ایران ایر این 
مشکل حل شد و در نهایت بازیکنان به پرواز ساعت ٩‏ 
که به خاطر کاروان پرسپولیس ۳۰ دقیقه دچار تاخیر 
شده بود رسید ند. 

دراین بین حجاج ایرانی که قرار بود با این پرواز 
باز گردند نسبت به این تاخیر پرسپولیسی‌ها معترض 
شدند.ولی وقتی متوجه شد ند این مساله یک اتفاقی 
بوده که پرسپولیسی‌ها در آن زیاد نقش نداشته‌اند 
نوع رفتارشان راعوض کردند.نکته جالب تر اینکه ۲ 
بلیط در نظر گرفته شده برای بازیکنان پرسپولیس و 
کادر همراه ۲ بار به فروش رسیده بود وبه همین دلیل 
۳نفر از بازیکن ان وهمراهان پرسپولیس به‌انتهای 
پرواز منتقل شدند واگر ۴-۳ نفر از ایرانی‌ها به دلایل 
مختلف به این پر واز ر سید بودند معلوم نبود تکلیف 


ثبت ر کور د صعود به بام برج میلاد توسط بازنشسته ارتش 


به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ارتش . آقای 


ورزش آماد گی جسمانی و دو میدانی, به منظور نشان دادن نقش 
مهم ورزش در ار تقاء قوای جسمی و روحی و ایجاد نشاط و شادابی 
سیر قوس رم کرو 
خبرنگاران واحد مر کزی خبر سیما: اقدام به صعود به بام برج 


میلاد از مسیر پله های برج نمود. 


نامبرده در سن ۶سالگی تعداد ۲ پله ی مسیر برج 
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میلاد را تنها در ۱۵ دقیقه و ۲۵ ثانیه طی نمود و ر کورد جدیدی < ج 


۰ اطلاعات تن 


این ۳نفر چه می‌شد ؟! 

این اتفاقات خصوصامسیر طی شده تارسیدن به 
فرود گاه‌و ورود به گیت باعث تعجب شد ید ایمون‌زاید 
مهاجم خارجی پر سپولیس وعصبانیت اکثر بازیکنان 
این تیم شد ومسژولان باشگاه که خود شان در فشار 
زیادی قرار داشتند سعی کردند به نوعی آرامش رابه 
بازیکنان بر گر دانند. این در شرایطی بود که نقش آنها 
دراین ناهماهنگی‌ها بسیار پایین بود. 

در نهایت ساعت ۲بامداد کاروان پر سپولیس به 
تهران‌باز گشت‌امااتفاق‌بعدی‌در فر ود گاه‌مهر آبادهمه 
را شو که کرد؛ بازیکنان در حالیکه با توجه به باز گشت 
حجاج ایرانی به تهران؛ تر مینال حجاج بسیار شلوغ بود 
پس ا۵ ۴د قیقه معطلی بازیکتان پرس پولیس متوجه 
شدند که‌ساک‌هایشان با تاخیر به تهران می آید.این 
در حالی بود که مسؤولان شر کت هوایی ایران ایر که 
ساک‌های پر سپولیسی‌هاراتحویل گرفته بودند به آنها 
اعلام کر دند عربستانی‌هادر آخرین لحظات پیش از 
پرواز ناگهان اجازه ورود ساک ها رابه هواپیماندادهو 
آنها را در پرواز بعدی به سمت ایران قرار داده بودند. 
پرسپولیسی‌ها که متوجه این‌|تفاق شد ند پس ازاین 
سفر بسیار خسته کننده دیگر طاقتشان طاق شد و به 
شدت به این موضوع اعتراض کردند 

در نهایت مسوولان باشگاه پر سپولیس در یک 
اقدام به موقع به بازیکنان گفتند شما به منزل بروید و 
ماخودمان ساک هاراتحویل گرفته وبه وسیله آژانس 
صبح به منزلتان می فر ستیم.البته برخی از این بازیکنان 
که کلید خانه‌هایشان داخل ساک بود مجبورشدند 
شب رادر خانه دوستان ویاهتل سپری کنند ودر 
نهایت نفراتی مانند میثاق معمار زاده‌هادی‌نوروزی؛ 
علیر ضامحمد و ۰ ۱نفر از همراهان دیگر در فرودگاه 
ماندند تابادریافت ساک‌های خود و سایر بازیکنان تیم 
به خانه‌هایشان باز گر دند که این مسئله باعث شد تا 
آنها تا ساعت ۶:۳۰ بامداد فردا در فر ود گاه بمانند. 

متاسفانه عربستانی‌ها از روز اولاين کارشکنی‌ها 
را آغاز کردند و تاروز آخر نیز این مسئله ادامه داشت 
بنابه گفته همه با زیکنان و مسوولان پرسپولیس این 
بدترین سفر آنها به یک شهر خارجی برای بر گزاری 
دیداری رسمی‌بود. 
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ان است 


که انسان همو ار دمی داند چه 


کلا ی در ست است. اما 


فسعت داد 


入 


۰ 


ده انحاع ر ساندن ان کار است ١‏ اج. نودمن شواد 3 کف 


زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام‌های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه جاب 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


# دختر عزیزم الهه جاناسر مستی و سرافرازی زند گیمان از آن توست ای همه 
زیبایی تولدت مبارک. پدر و مادرت و خواهرت ریحانه کیانی-تهران 
قل الم خو بج ازند گی با توزیباست, چه زیباتر آنکه تولد تو گل شکفته زادروز عشق 
و سربلندی است. مادربزرگت و خاله معصومه و دایی هادی امینی -تهران 
四‏ آقاذر هاد همایو ن !در روز تولدت. همگی شاد شدیم. از خداوند می‌خواهیم جاده 
زند گیت هموار باشد. تولدت مبارک. خاله نسرین و خاله پروانه احدی -ابهر 
۴ سمیه عریر سوم خرداد سالروز تولدت را تبریک گفته و از خداوند منان 
همسرت و دخترت مهدی و آنیتا خاورییان-همدان 
8 عمو جان. حسین و خاله جون و جیهه عرزبراج۱ سالگرد تولدتان هميشه در ذهن 
من است. این روز رابه شما تبریک می گویم. ساراقنادان-مشهد 
8۴ خو اهر و شو هر خو اهر عز یراج ابه مناسبت تولدتان در ماه خر داد یک دنیا عشق 
نثار قلب مهر بانتان می کنم. سمیه خرمشاهی -مشهد 
از ش جان: سالروز تولدت را با یک دنیا خوشبختی و با آرزوی سلامتی تبریک 
می گوییم. برادرت امین و خواهرت پاسمین احسانی پور -کرج 
#6 حکمت جان !ای که ترنم محبتت هر آینه قلبم را می‌لرزاند تو را به تکرار تمام 
دوستت دارم ؟ روز قشنگت مبار ک. راضیه امیری-خرم آباد 
8 قای احسان نجفی "کسب مدال دانشجوی بر تر رابه شماوهمسر گرامیتان و 
خانواده محترمتان تبریک می گویم. نادیا محمودی-مالزی 
همسر خویم. غلامر ضاجان.ای تکیه گاه زند گیم.دوستت دارم. دوازدهم خر داد 
تولدت مبارک. همسرت شقایق افسری -کرج 
总‏ آقاذر هام عرین! روز تولدت را تبریک می‌گویم. امیدواریم همیشه سالم باشی. 
دخترخاله‌هابت پرباو کیمیا کاظمی -ابهر 
ل همسر عزیزم.ر ضاچانسالروز تولدت رابا نهایت عشقم به توهم نفسم تبریک 
می گویم باش تا باشم. همسرت فاطمه ظهیر آبادی 
آبجی کلم قبولی فوق‌لیسانس مدیریت جهانگردی را به شما تبریک می گویم. 
داداش هادی صابر -شیراز 
آل حسین جاناسالروز تولدت را با ۴۳۲ هزار شاخه گل یاس به تو تبریک می‌گوییم. 
فرزندانت امیر محمد و مائده و همسرت وجیهه خرمشاهی -مشهد 
آ# امبر حسین عرادراجابهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر 
عزرا خسروی -بیرجند 
8 دایی عزیزمان.ر ضاگیتی اقشنگ تر ین بهار ز ند گیت رابه شما تبریک می گوییم. 
امیدواریم که همیشه سلامت باشی. 
خواهرزاده‌هایت مبینا محمدی و یاسین کیانی و کوثر عقیلی -نور 
لل حمید جان اهمسر خوبم. ای تکیه گاه ز ند گیم ای که عزیزی در قلب من, تو دنیای 
ي منی,.روزت مبارک عزیزم. همسرت پروین میرزابی -تهران 
8 يدر خو ہمان ٠ای‏ تنها دلیل رد کردن هر دلیل, برای‌مان بمان, روزت مبار ک. 
فرزندانت شیما و شیرین ایمانی پور-تهران 
7 ای تکبه گاه‌زند گی.ای که عزیزی در قلب من عاشقانه دوستت دارم. ۰ خرداد 
,. #3 سالروز تولدت مبارک. همسرت احسان و ستابش نصرتی-تهران 
E‏ بابامهدی قشنگمتولدت مبار ک دوستت دارم تاابد. 
دخترتان ساراقنادان -مشهد 
۶ 90 مییدی عرزیرج۱همسر مهربانم.اگر برای دنیایک نفر هستی» برای من تمام‌دنیایی. 
تولدت مبارک. همسرت سمیه خرمشاهی 
ق همسر مر بان ابیست و نهمین بهار زند گی و نهمین سال زند گی مشتر کمان را 
تبریک می گوییم. دوستت داریم. همسرت حسین رضانژاد و تنها دخترت زهرا 


سلامتیت را خواستاریم. 


است. روزت مبار ک. 


ل مهساجاناطلایی‌ترین روزهاء ارزانی نگاه مهر بانت. سالروز تولدت مبارک. 


عمه بدری-سر پل ذهاب 
۴ ر امین جان!خدا هم هوای تو را داشته که تو را با گلها سرشته, تولدت مبار ک. 
عمه بدری-سرپل ذهاب 


8 دار یو ش عوایراج کدام شاخه گل خوشبو را تقدیمت کنم که وجودت سر چشمه 
همه زیبایی‌ها است؛ ۴ ۱ خرداد تولدت مبار ک. 
همسرت ناهید فرهادی و دخترت یاسمن شهبازی 
8 رن دنت عو دا تک ستاره اسمان بی‌ستاره‌ام. دوستت دارم ۱۵۰ خرداد تولدت 
مبارک. همسرت مهدی شادمان -مشهد 
۴ ینب جان روز تولدت با فرا رسیدن شانزدهمین بهار زند گیت مبارک. 
خواهرت سهیلا پا باد فلاح-آمل 
قي در ادر مهر بانج ابه تمامی ستار گان آسمان سو گند که دوستت دارم. فرارسیدن 
هفدهمین بهار زند گیت مبارک. خواهرت سهیلا پاریاد فلاح -آمل 
۴ محمد عر در ادر صفحه شطرنج دلم تمام مهر ه‌هایم مات مهربانی‌ات شده. شاه 
دلم روزت مبارک. همسرت راضیه سور تی چی -نکاحج 
8 مده جان! تولدت را با هزاران شاخه گل عشق و محبت تبریک می‌گویم. 
دوستت دارم. 
مادرت راحله گلشنی, پدرت سراج‌الدین و برادر باشار ابراهیم پور -کرج 
مرده جانا تولدت بهترین هدیه خداوند به ماست عزیزم تولدت مبارک. 
خواهرزاده‌ات ترانه و خواهرت مهساابراهیم پور -کرج 
6 پدر مهر جانمابهترین سلامها رادر زیباترین آ رزوها پیچیده و با برچسب سلامت 
به تو پدر عزیزمان تقدیم می کنیم. سامی و سعید کاظمی -اندیشه 
6 پدر و مادر عز یز جابهترین درسها را از شما آ موختیم, روزتان مبارک. 
سعید نعمتی اند بشه 
ذر شاد جان! هشتم خرداد زمین افتخار یافت تا میزبان تو باشد و این بهترین 
هدیه خدا به من بود. روز میلادت مبارک. نسیم کاظمی -رشت 
آل محصو مه جان! سالر وز تولدت راصمیمانه تبریک می گوییم. هر چند هنوز بابت 
از دست دادن عزیزانت داغداری.اما ما همیشه در کنارت خواهیم بود. 
همسرت محمد نظام آبادی -فرزندانت امین و سعید سبم 
6 امبد جان اصدای یک پر واز: فر ود یک فرشته.آ غاز یک معراج, شروع یک زند گی 
تولدت مبارک. 
8 ار ندن۱ گلم. قشنگ‌ترین هدیه که خدا نوزده خر داد به ما داد وجود نازنین تو 
بود عزیزم ۸سالگیات مبار ک دوستت داریم. 
مادر بزرگ و پدربزرگت جمشید سعیدی ابوانکی 
6 محسن جان!تمام گل‌های زمین و تمام ستاره‌های آسمان را پیشکش می کنم. 
همسرت سماقاسمی 
آل ر ضاجان: گلهای بهشتی سایه بانت. ستاره آسمانی ارمغانت. روزت مبارک. 
همسرت لیلافتحی و پسرت امیرحسین شهرامی -کرج 
9 آفای ست فتحیااز زحماتی که برایمان کشیده‌ای تشکر می‌کنيم و آرزوی 
سلامتی برای شما خواهانم. روزت مبار ک. 
دخترت لیلا فتحی و دامادت رضا شهرامی -کرج 
6 پدر عر یراج اروزتان راباتمام‌وجود تبریک می گویم وازخداوندبز رگ شاد کامیت 
راخواستارم. دخترت زهرا یعقوب پور - کلار آباد 
۴ همسر مهر بانج با قلبی سر شار از عشق ومحبت بر دستان پر مهرت بوسه می‌زنم. 
تولدت مبار ک عزیزم. 


نامزدت لیدا کامفر 


دوستت دارم روزت مبارک. 


همسرت فاطمه و فرزندانت هستی و هلنا خاکپور - کلار آباد 
6 داو دجانای تکیه گاه زند گیم وجودت آرامش‌بخش دل من و فرزندانت سحر 
میلاد است. تولدت مبار ک دوستت داریم. 
همسرت رقیه و فرزندانت سحر و میلاد فرید ونیان -بناب 
۴ علی عریراج! تقدیم به تو که نمی‌دانم در خاطرت می‌مانم و یا برایت خاطره 
می‌شوم. دوستت دارم نه به خاطر آنکه دوستم بداری» روزت مبارک. 
همسرت سوده شریعت - تبریز 
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آل نقش علی شحبانی ١‏ پدر جان روزت مبار ک دوستت دارم. 
دخترت الهام شعبانی -سلمان‌ شهر 
۴ خر یدون چان+جشن ۴۷ سالگیات را به شما تبریک می گوییم. 
یوسف صابر و عبدالعزیز خنیفی -عسلویه 
6 یسر عر یر برای پایان سربازیات و شغل جدیدت تبریک مرا بپذیر. خداوند 
پشت و پناهت باشد. پدرت حسین ومادرت رویا سرلک -تهران 
۴ محدو د مپر بانج! تو که بودنت تنها دلیل بودن من است. بيست و هفتمین بهار 
زندگی‌ات را صمیمانه تبریک می گویم. دوستت حسین بخشی -اصفهان 
مان ه چان! هشتم خر داد بهترین روز زند گی ماست چون خدا فرشته‌ای چون تو 
رابه ما هدیه داد. ساراقنادان و سمیه خرمشاهی -مشهد 
Ê‏ داسر جانانام زیبای تورادر کتیبه‌هایی از جنس عاطفه حک خواهم کرد تاهمه 
بدانند تو سلطان جان منی, روزت مبار ک. نامزدت فروزان فاطمی -تایباد 
آل مجتبی جان خر داد ماه فرصت خدا بود برای هدیه‌ای که به من داد. دنیا دنیا 
تبریک برای روز آغازت. همسفر بودنت. آزاده-جاجرم 
6 يدر عرایراج!از تو آموختم چگونه سبکبال زندگی کنم روزت مبار ک. 
فرزندانت. فرزانه و محمد سالار شمس -تهران 
لھ يدر مر بانج!ای تکیه گاه من ای ابر بارنده‌ی مهر و لطف روزت مبار ک. 
پسرت محمد احسان خاشع -تهران 
آ# پدر خو با دوستت دارم بابت تمام زحماتی که برایم کشیدی, دستانت را 
می‌بوسم. روزت مبار ک. پسرت سپهر طاهری -تهران 
يدر عرایرج, تبریک به تو که نمی‌دانم از بزرگیت بگویم یا سخاوتت. که گفتن 
بسیار سخت است. دوستت دارم. پسرت محمد حسین دانشمند 
8 يدر هبار بانتو تمامی راه‌های مثبت زند گی من هستی بی تو من هیچم, دوستت 
دارم. امیر احمد عبدالهیان -تهران 
لل ساذاز جان اخدا هم هوای تورا داشته که تو رابا گلها سرشته, ۱۳ خرداد تولدت 
مبارک: خاله پربا آزاده-میانه 
تمام گلها است. روزت مبار ک. سعیده روحانی -کاشان 
8 پدر عریز ماز تلاش خستگی‌ناپذیرت برای خوشبختی ماتشکر می کنم.روزت 
مبارک. فرزندانت رعیا و امیر حسین خسروشاهی -تهران 
له همسر عزیزم. صادق خسر و شاهیتواولین و آخرین حکایت بی‌انتهای عشقم 
هستی, روزت مبار ک. همسرت زهرا خیری-تهران 
لل سجاد جان؛از وقتی خانه عشقت پناهگاه زند گیم شد.برای من تنها بهانه زیستن 
شدی, دوستت دارم. همسرت مرمر علیایی -شیراز 
۴ حسن خو دج ۱۵ خر داد ششمین سالروز اشنایی‌مان را که مصادف با روز مرد 
است به تو همسر عزیزم تبریک می گویم. همسرت سمیه حسینی و پسرت يسنا 
ق هتر دن دادای دش!ادستانت بوسه گاه من است دعایم کن که دعایت کلید 
خوشبختی‌ست. روزت مبارک. فرزندت حسن قنبرنیا سوته سفریدونکنار 
قل دادای عر در جابودنت هدیه‌ای است برای قلب کوچکمان و آرزوی ما شادی دل 
سحر و علیرضا ملاولی-قروه 
6 سحید جانقلب کوچکم برای پادشاهی توست پس بر آن سلطان باش, تولدت 
مبارک عزیزم. همسرت ندا امیری -اصفهان 
۴ ماننده جاناهشتم خرداد تولدت مبارک امید وارم همیشه در پناه خدا باشی. 
پدر و مادرت و برادرت امیر محمد گلچین -مشهد 
آل شو هر خاله عریرنج۲۱۱ خرداد سالروز تولدتان را با ۲۱ سبد گل رز تبریک 
ا اروا 
لھ صو خداجان با آمدنت در ۱۹ خرداد زندگی ما را شیرین‌تر کرده‌ای , تولدت 
مبارک عزیزم. پدربزرگ و مادربزرگ گرگیج-زاهدان 
ق علی جانانامت رابر دستانم می‌نویسم تا در وقت دعااولین دعایم سعادت تو 
باشد.روزت مبارک. مادرت فاطمه اکرمی -تهران 
8 خلامر ضای عر یر اقشنگ تر ین ترانه هستی برای من تپش قلب توست»عاشقانه 
همسرت سمانه ابراهیمی -تهران 
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دریایی توست. روزت مبارک. 


دوستت دارم. روزت مبارک. 
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قل آقای سید حسین حسینی!آ رزو می کنم که زند گیتان به زیبایی گلستان ابراهیم 
و پاکی زمزم باشد. روز پدر مبارک. 

مادرت اکرم عبدالنژاد و خواهرانت اشرف. سمیه حسینی - تهران 
قي حناله آراده جانادعا می کنم همیشه در پناه حق عمر جاویدانت راسپری کنی. 
تولدت مبارک. خواهرزاده‌هاء نگار و عرفان 
6 خو اهر عوزین. داماد مهربان!تولدت را در این ماه پرخاطره با یک دنیا عشق و 
محبت تبریک می گویم. خواهرت لیلاشمشیری -سنندج 


ق دابی فو اد عرز در ۱۱ | خرداد سالروز تولدت را تبریک می‌گوییم. دوستت داریم | 


همچون تمام گلهای روی زمین. خواهرزاده‌هایت. الهام و الناز عبدالملکی-سنندج 
۴ شھر ا جان و ینب عراینا تولد قشنگ‌ترین ستاره زند گیتان(ایلیا) کوچولو 
مبارک. شکوفه آل‌مومن-شهر کرد 
آل ابو الفضل جانوجودت هدیه گرانبهایی است از طرف خدا روزت مبار ک. 
همسر و فرزندانت ستایش عرب‌احمدی -پیشاو 
6 امیر جان امهربانی‌های دنیا رادر وجود شما پیدا کردم ای فرشته آسمانی.زمینی 


شدنت را تبریک می‌گویم. همسرت فاطمه رحیمی -کازرون 
0 یدر ههر بان در سپیده دم عشق با دلی سر شار از دوست داشتن می گویم. پدر 
جان تولدت مبار ک. دخترت ربحانه ترابی گنبد 


آل مر تضی جانابیست و سومین بهار زند گیت را با ۲۳ سبد گل از خوشبوترین 
گلها تبریک می‌گویم. دوستت دارم. همسرت‌اعظم‌نوری-مشهد 
آل مادر خو بج لودگی از سختیها ندارد مادر آسایش جان و تن ندارد. مادر دارد 
غم واندوه جگر گوشه خویش /ورنه غم خویش هم ندارد مادر! 
دخترت اعظم نوری -مشهد 
۴ باباعلی عرزیرجانگاه مهربان و صدای دلنشینت همیشه مرحم دل من است و 
بدان برایم بهترینی. روزت و تولدت مبارک. عاطفه شریف‌نژاد-تهران 
۴ اصفر Ar‏ برای تو که اولین حکایت بی‌انتهای عشقم هستی می‌نویسم 
همسرت عاطفه شریف‌نژاد -تهران 
آل فاطمه جال سیز ده خر داد سالر وز تولدت را با سیزده هزار شاخه گل رز تبریک 
می‌گویم. پایدار باشی. همسرت حمید فعلی گری -اسلامشهر 
۴ سر کار خانم ذر شته حاج قاسمی! معلم نمونه کلاس اول مدرسه نرجس بر 
دستان پر مهرت بوسه می زنم. به شما که به من اندیشیدن و علم را اموختی 
کیاناغلامی-تهران 
ل دختر عزیز وارجمندان خانم ذرزانه ادبی اموفقیت شما رادر آزمون کارشناسی 
ارشد با رتبه ای بسیار خوب در حد انتظار به شما تبریک گفته» از د رگاه خداوند 
بز رگ سلامتی و موفقیت همیشگی برایت مسئلت می کنیم. 
پدر و مادرت (ادبی-رستگار مقدم)ء دایی ها و خاله هایت - مشهد 


دوستت دارم روزت مبارک. 


بروید 
شکلهای پنهان در تصوير آماده کر دن صبحانه 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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سفره‌رنگین 


امیدوار م که روزهای آخرین ماه از فصل بهار رو به شادی سپری کرده باشید. 

امروز تصمی مگرفت مکه به جای غذاء برشت وک نخودچی ر وآموزش بدیم. 

چون ه مآسان آماده می‌شه, هم اینکه خیلی خوشمزه و پر طرفداره. 

برشتوک نخودچی,مزه‌ای شبیه نان نخود چی دار د بااین تفاوت که نیاز به پخت در فر ندارد 


وباید در یخچال گذانٌ شت تا آماده شود. 


mn | ۷‏ اک 


طرزتی | 

۱ -آردنخودچی و ارد سفید رادر تابه ریخته و 
تفت دهید تارنگ آن کمی طلایی شود. 

سپس روغن رابه آن اف زوده‌ومرتب‌هم زده‌تا 
رنگ آن قهوه‌ای روشن شود. دقت داشته باشید که 
ابتدا باید آرد سفید راتف دهید سپس در اواسط تف 
دادن, آرد نخودچی رابه آن اضافه کنید. 

۲-تابه رااز روی حرارت بر داشته و پودر قند. 
هل ودارچین رابیفزايی د ومرتباً هم بزنید تا کاملاً با 
هم مخلوط شوند. 

نیاز به حرارت در این مرحله نیست. گر مای تابه 
به مخلوط شدن مواد کمک می کند. 

(در صورت استفاده از پودر کاکائو, آن‌را دراین 
مرحله به مواد اضافه کنید) 

۳-مواد رادر سینی لبه دار ریخته و باپشت قاشق 
صاف کرده.سپس شکلات تخته‌ای را که روی‌حرارت 
غیر مستقیم آب کرده‌اید روی برشتوک ريخته 
ومقداری پودر پسته نیز روی آن بپاشید.(بعضی 
دوست دارند که مقدار شکلات روی برشتو ک کمی 


۵ ر ر ساره قرا اف 


۳ fg 由 بای وب‎ 


ke ٩۰-۱ ۳ 9‏ شيد لب یک کته و ادها 


سفال تاه را رات آرم ومد بو 


با نکم فراوار ن ارس کار خانم درس از هد 工‏ معصو مهاس | 
ار ارف بد رجررگ 3 خببت ایسته) غاد رز بر رک ( هرا فرهبخته) 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


منطو سوم 


مواد لازم : 


آرد نخودچی :۲۵۰ گرم 
روغن جامد :۱۲۵ گرم 
پودر قند:۱۲۵ گرم 


پودر کاکائو: ۱ قاشق مرباخوری 
شکلات تخته‌ای:۰ ۵ گرم 

پودر پسته:برای تزیین 

آرد سفید : ۰ گرم 


بیشتر باشد.برای این منظور می توانید مقدار شکلات 
تخته ای را کمی بیشتر در نظر بگیرید.) 

۴-قالب را حدود نیم ساعت در یخچال گذاشته 
(البته بسته به سرمادهی یخچال دارد) و بعد برشتو ک 
رابه صورت لوز برش داده و دوباره در یخچال بگذارید 
تا کاملاً ببندد. 

۵ -برشتوک را که قبلاً برش زده‌اید بادقت از هم 
جدا کر ده و در ظرف مورد نظر چیده و سرو نمایید. 

نکته : 

پودر قند راحتما داخل مواد الک کنید. 

درصورتی که مایه خیلی شل بود کمی آ رد نخودچی 
را جداگانه تفت دهید و بعد به مخلوط اضافه کنید. 

برشستوک در مرحله قبل از برش بايد حدود نیم 
ساعت در یخجال باشد و بعد ان رابرش داده و دوباره 
اجازه‌دهید تا کاملاببندد. در صورتی که در مر حله 
برش بیش از اندازه سفت شود باعث خرد شدن 
برشتو ک می‌شود.به شکلات آب‌شده ۱ تا ۲قاشق 
روغن مایع اضافه کنید تاروان تر باشد وبه راحتی روی 


امیر هز يزم 


هل و دارچین: نصف قاشق چای‌خوری 


نو را سپاس بایت بزرگی و سحاوت قلبت 
بو را سیابن بابت لطف و تلاش ہی پایانت 


پارسااسکندرپور 


دیباسادات حسینی‌مقدم 


از:د کتر نوید خدادوست 


فروردین ۳۳0( ۱ 
شرایط خاصی برایتان پیش آمده که می‌توان درباره‌تان گفت: هم شجاع اید و هم 
ماجراجو و خودتان رابی ر قیب می‌دانید ولی در همین شرایط است که خطر بی توجهی 
به اطر افتان شمارا تهدید می کند و از شم انتظار می‌رود که پیچیده رفتار نکنید چون 
که اینگونه عمل کر دن دیگران را از شما دور می کند دوست خوبم! هم از ولخرجی و هم 
از خساست دور بودن هنر است و شما که بااشور واشتیاق کار می کنید بايد بدانید که 
سالم زند گی کردن خود لطف حضرت دوست است و در این روزها باید تلاش کنید که 
کدورتها رااز بین ببرید. چرا که زمان کوتاه است. کوتاه! 


ار دیبهشت = 


شکر که‌همچنان فعال و پر شوراید و تلاش می کنید که منطقی و اصولی رفتار کنید و 
افزایش دهد تافاصله باقی مانده‌راباسرعت ویقین بیش کر ی طی کنیدامادوست من کمی 
هم به باطن خود رجوع کنید و تا آنجا که می‌توانید باتأمل و تعمق به کارهایتان بپردازید 
تانتایج آن برایتان ماند گار شود. واین رانیز بدانید که اگر باتمام وجود به او ت وکل کنید 


خرداد || 
دلسوز وخوش قامت ومنل فرشته‌ها مهربانید. اماطوری رفتار می کنید که گویی 
از دنیا بریده‌اید. در حالی که بخشی از انرژیتان راباید در راه‌پرداختن به زیبایی جسم و 
روحتان اختصاص دهید و در برنامه روزانه خود تغییر اتی را به کار ببندید که غصه‌ها در 
آن‌جایی نداشته باش ند واین در حالی است که نباید از ساعت خواب شبانه خود تحت 
هیچ شرایطی کم کنید تابتوانید شادابی ونشاط جسم و روحتان راحفظ نمایید و بدانید که 
دراین شرایط بسیاری از گره‌های ذهنی تان خود به خود باز می‌شود و کسالت جسمی‌تان 
نیز برطرف خواهد شد. البته این نباید بهانه ای برای بی توجهی به جسمتان شود در ضمن 
امیدوارم که عشق به خدارا جایگزین تمام ترس و تردیدهایتان نمایید. 


ا ۳ 
انسانی با دقت و متفکراید و تلاش می کنید که مهربان و صمیمی باشید. اما گاه از 
دستتان در می‌رود و به قول معر وف کار بیخ پیدامی کند اما اگر همین حالاو در همین 
شرایط هم اعتبار خوبی دارید به این دلیل است که گفته‌های شما معمولاً درست و واقعی 
هستند ودراین روزهانیز این قدرت خاص ش ما محک اساسی خواهد خور د واگراین 
عشق شماریشه در لطف حضرت حق داشته باش داعتبا ر تان هیچ خد شه‌ایی نخواهد 
دید و شمادر شرایطی قرار خواهید گرفت که احساس می کنید مسیر دلخواهتان هست 
وموفقیت باشما فاصله چندانی ندارد ولی در همین شرایط هم شما در مقابل رفتارتان 
مسؤول هستید پس مواظب باشید. 


جذاب و مورد علاقه همگان‌هستید و در عین حال بسیار باد رایت عمل می کنید و 
زیبایی روحتان بیش از دیگران به چشم میآید واین در حالی است که لیاقت و شایستگی 
شمابرای‌همگان ثابت شده‌است واین موضوع اعتماد به نفس شماراجانی دوباره 
می‌بخشد و به راستی خوش به حالتان که عشق به خداپیوسته شما رادر بر گر فته و هر گز 
تنهانیستید. پس تر دید و دو دلی رااز وجود خود دور سازید وانجام هیچ کاری رابرای 
خودتان سخت نگیرید که در شرایط خاصی هستید! 


شهر یور ‌« | 

سافظه شونی قاز ید ونیا بادهت هید زسیک زندگی خامن ردان رادار 

و سالم و ساده و به دور از هر گونه تظاهری قدم بر می‌دارید که البته این حالت قبل از هر 

کسی به خود شماثمر می رساند وهمین حالا هم اگر احساس رضایت دارید وبی‌نیازی 

اسای دی کیت به همین عوضوم برهي کرد دو ابی زار داد که بااسساس ات 3 

روحیه‌ای که شما دارید. زند گی همیشه به رویتان لبخند می‌زند و شمامی توانید کارهای 

خارق‌العاده‌ای را پی بریزید و همراه‌با یشتکار خالص و قابلیت انعطاف عجیب خود در 
پیشر وی به سوی اهداف‌تان نوآوری داشته باشید. 


۵۰ اطلاعات مکی 


شما بهتر از من می دانید که بسیار معتقداید و همین طور نصیحت گوی خوبی هم 
هستید و با وجود اینکه آزادی و قدرت اختیار خوبی دارید. خوشبختی دیگران را به 
دور از حسادت می‌بینید. اما همچنان خوشخبتی خود رانمی‌شناسید و با وجود اینکه 
عقای د دیگران برایتان اهمیت دار د در این موضوع کوتاهی می کنید واگر می‌بینید 
با تمامیاین‌ها ز ند گی بر وفق مر اددلتان است به خاطر دستگیری‌هایی است که از 
دیگران می کنید و باوجودمشکلات شخصی تان به‌روی آنان لبخند می‌زنید.یس 


اگر موفقیت بیشتر از این را می‌خواهید بیش از این عاشق شوید! 

یاریگر و با ثبات هستید و قدرت زیادی در مبارزه با زند گی به کار می گیرید و 
همین حالا هم برای خودتان کسی هستید و با وجود اینکه در مورد مسایل معنویتان 
متعهداید.ولی نمی دانم از بابت چه موضوعی احساس تسف می کنید که من توصیه 
می کنم حالت تدافعی رااز خود دور ساز ید واحساساتتان راحداقل در این مورد کاملاً 
مهار کنید و بدانید که این هفته یکی از مشکلات ریشه‌دار شما حل خواهد شد و شما 


موقر ومحترم‌اید و پشتکار خوبی دارید و کارهای‌شخصی تان رابه خوبی اداره 
می‌کنید وباید بگویم که تقریباً هیچ وقت ناامید نمی شوید وا گر در این روزهابا 
خودتان صادقانه خلوت کنید می‌پذیرید که نباید روی نگرانی‌هایتان سرپوش 
بگذارید تابتوانید آرامش رابه طور موقت در زند گی جاری سازید واگر مسوّولیت 
هر آنچه را که می خواهید و خواهید داشت را بر عهده بگیرید.يقین بدانید می‌توانید 
با کمتر از آنچه که دارید هم زندگی راحتی داشته باشید. 


آرام به نظر می ر سید ولی از درون احساس نار ضایتی می کنید چون فکر می کنید 
که کارهایی را که آرزویش را داشته‌اید هیچ وقت انجام نداده‌اید. در حالی که باید 
همین حالا هم بر هیجانات وجودی تان غالب شوید واز انتظارات نامعقول دوری 
جویید تابتوانید بانگاهی دقیق ومنطقی شرایط راارزیابی کنید وباقضاوت درست 
قدر اوضاع و روابط گرم و عاطفی تان رابا عز یزان بدانید و مطمئن باشید که هر لحظه 
می‌توانید به سوی موضوع مورد نظر تان قدم بردارید. پس دلسرد نشوید. 

بهمن 

دلسوز و صبور هستید و به‌راستی که باشکوه قدم بر می‌دارید واخلاق خوبی را 
به نمایش گذاشته‌اید و در عین حال روی ذهن خود کار می کنید تا تحمل دیگران 
برایتان آ سان تر شوداماهمچنان از بابت موضوعی عذاب وجدان‌دارید واحساس 
گناه می کنید. 

درحالی که اگر همین حالا هم بیشتر موجه اعمال ورفتارتاننباشید واکتش‌های 
بعد ی در راه‌هستند وبعد این شما هستید که باید از ان ژی‌های منفی و بیهوده‌بگر یزید 
تا شاید بتوانید از تتش‌های روزانه خود کم کنید و یقین بدانید این موضوع روی تمام 
جوانب زند گیتان تأثیر گذار خواهد بود. پس هوشیار باشید. 


| 


اه داف والایی دازید واندرز گوی خوبی هم هتید ولی توتایی پذ پرش انتفاد 
رانداریدواین در حالی است که تافر صتی می‌یابید به خوبی دنبال ابر از عقیدهو 
احراسات شوه هتید این در حال ات که در این روزهابه آ رامش عاط 
احتیاج دارید و می خواهید بر ترس و هیجانات خود غالب شوید وازاین راه‌مشکلات 
مالی‌تان رابرطرف سازید. 

دوست خوبماتوصیه من به شمااین است که باروح خود سازش پيشه کنید و 
دست از مقایسه در رقابت منفی بین خود با دیگر ان بر دارید وواقع‌نگر باشید و بدانید 
که چشم‌انداز روشنی را پیش رو دارید 
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اقامتی آسوده در 


واحدهای اقامتی با 
مالکیت زمانی‌در مجاورت 


سس الا( 


مجتمع بزرگ تجاری اقامتی 0 © 


توفیق زیارت هرساله در واحدهای مالکیت هفته ای 
کسب و کار در قلب تجاری کشور 
و نزدیکترین مجتمع به حرم مطهر رضوی 
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